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0 احمجصمع و طعنط۳ مومباعصه1 ج ۶ه و1602 
صمتاهه‌تصمصصم آمتهقله ۵۴ تمه مط) وه 
6 اوه ز۷۱۵ ۲۵ ۵۶ هی امه فطه 
ععمل عط4 و ۱ ۳9 م6 و1 وتطع موعومتصتصطمل 
0 ۱2و۳6 جهعط عقط صمتط وتمادت۲۲ 0۶ 


112 ۳6۳5121 ۰ 


عممصته مت فعععوتویه ناه ۱۵2۲۴۵۵0 11۳6 
همق اقصعهاعهم مضه وود مه ۵۶ ممتاهتته0ه 


ونط 0هه موتماوی‌نه وامه‌زه۱۷ ۲0۲ 0۶ ۵۵۵۸6 


1( 1 (6 ۰ 


6۲۵۵8۱008 فلا گم عصتعوهاطا وا جوز مستععل اصم۳0ه 


و 0۶ فجمتوع۳ ادم‌امصه< عمط م۲ 


ص20 ۳۱۱۱ 16 اقا 6610۲۵ رمرم و 1 
02 ونامتمججو عط 0۶ 70 ۵ ٩0۳۴۸6‏ 11۳7 
ججمی فقط امعزه۷ ۲۵ من نه معفجم 
مدا ما ما 02 ملد ۲امحمط 0 060صعععع 
صناونل عنط) 10۲ هه ۲ ۶ طصمتعومتمدم 
ل«جم ۲۵۲۲ ۵۶ ب۵ع1 مط له مج 60طونیاه 
او مصنطتمهعطنه واحاصبط روافه‌زم]۷ 


رازه سا0 ۱ 
,او )121 اومآ۷ 
م۵۲۵۵ اکتا مج 0ص 


11۳۸۲015 0 ۱۲۸۲۲۳۲0 11 ۸1 ۰ 


7 ۵1۱001, 60. 94 1. 


۸ 1( ۷ ۲,۲۶1 15 ۳ ۷] 17 ۰ 


1۷] از بکسال 26 طمتاه و۲۳۵۲05 000016 تج‎ ٩ 

1۳021 صقزعظ مه صد 60هام مد ص۳۵ 
ما۳ فطع ص 0۳1060 عععط امد ع۲عظ مقاونمه 
۶ 169۲ 10۲ بع قمع رفص تما )ص۳۵0 2 0 وه 
اصمنمعظ وم ۳۱۵ صقمام۳۵ فطع وراه 
مه مط حو ۳‏ .عدمتاممتن اتمه 0صع 
همع 06 7۲6ظ معاجمصه آمتتجهمععه فطل مطوقوع2۳ 
وصزنتوع۲ مماطعاا وه عمط قه 4عمعمو: زاصداعصم 
۲«مصمنمجععه چاجن مه تا یتمعن ع۲تقظ قفطه 
صز حصفط عصتواوصنه 10 قلداد ه قه رع۵2716 


0۲6۲ ۰ 


: 


شیخ حسزبس 4 

الله العید والنة که این نستعه جامع فنون محبويي: ‏ 

و آبن مجیوع شرایف حسی و خوبي که بنذکره مولاناي 

شیع مد علي حرین" رحبة الله علیه موسوم است 

تارج بیست و سیوم شپر صفر الظفر صورت انصزام و 

اخنتام پدبرفت سنة ۱۷۷ هجري الیقدس نبوي صلي 
الله علیه و سلم کاتب العروف میر نت علي 


نوشنه بیانه سیه بر سفید 


نویسند :را نیست فرد | امید 


کرفته دارین اوکسفورد و ۳ تبپل فرانسیس کننک‌م 
بالفور انکليسيی مطبوع و با اللخاب و تحشية الفراءتین 


بید الید کور مصنف و مزین کردید ۶ است 
نیام 


۰ 005۵16۳ ۰ 8 ۵۶ ادنرجمع عطا رط 0عصنمزرنه عذ مطمع‌توترظ عنط۳ ۱ 


۳۸۸ نار احوال 


کشید 5 اند اکنون عاجز و ناتوان کوش بر نداي 


سب 0 وت باه ام ۳ 4 ‌ ‌ 
۰ ۰ ۱ ی 
6 مایا نی خن 13 هی .- و صم نت و 


فطرت و جبلت را با بیکانه کشور کون و فساد 
آشنای و مایه انسنی بو د و چون نبه در امسختن 
اختباري بود و نه در رفن چندي «بخونین جكري 


۳ هم نهّ 2 همین 9 یات - ۶ ه وه به ص صمی) لاس م 
تیاسال الله الغفران وآن ار الاحزان 
انار مان کر 
3 


بخونبی 15666 ۳ ۷۰0/۶ 9 «ذ 0۳ ۲ جیل 5662۶ ۱ 


۳ 0 وافع شد پس مدت سلطنت !اب سلسله 
علبه ‏ دویست و چهل و دو سال تبام خواهد بوه 
که با عدد صفویون مطابق است 

یمرن میا بی رنه لابقا 
امد 1 دیکر سر الثفات بذکر بقبة .«اپن حلات 


خی سر سا صم ند و ی ۵ با مت مس مس مس 
نکاشته ۱۳قتصار: مینياید خنم الله بالعسنی 9 
ات من ۶ 3 0 کت 


مچبا از حین, ورود بشاه جپأن آباد تا حال تعریر 
بان اربع و خیسین و مایة بعده الالف است 
سم سالنو: کسزی» کذشته کدر,در ایل .نله ارات 
بسر رفته و پیوسته. در خبال .حرکتا و تجابت" از این 
کشور که بغایت ۰ ۲مسافر افناد : بوده ام و .زب کثر هخا 
مواخ عايقه میسر نیامده از راه ناهیوار زندكي پنجاه 
بو به مرحله «بقدم ؛ استوار صبر و شیب پیوده ام .و 
کالبد عنصري از هجوم لام و اسقام در هم شسته و 


عم 


| ختصار ۷۰۰ ٩‏ ۳ قمع مذ همهم ج آن 


| ۲ ۷۰ ۰ 


اهمواري ۰ ۷۰ 5:۲ ۵ مذافر 6 ۶( 


۳۹ نار احوال 
۲ ِ<ِ بِ اوقم . 93 


۱9 ولسکنسن باعاوي 


جن 60 - ن‌ث 


و از نوادر اتفاقات ایفه مرا در حالتي که اصل 
فکر و خبال متذکر و متوجه این حادات و واقعات 
نبود ناکپان کویا بکزش ‏ دل . کفتند" که مدت: دولت 
ساطین صفویه لفظ صفویون است چون ملاحظه نبودم 
دیدم که مطابی «بود -چه خروج خاقان سلییان شان 
شاه :اسپیل ار دار نا لساطلق اهاز زک دار اریع و 
تسعاية است اما جلوسش بر سربر ساطنت در ۵ار 
السلطنة . تبریز" بقارج "سبح و تسعبابة روي داده "و خلع 
عباس میرزا از ام سطلطنت و جلوس نادر شاه 
چنانکه نکاشته شد در بان و اريعین و ماية بعد 


نیو د ۵ ۳ واخوان ۰ ۷۷۲۰ ٩‏ | 


هی تجبزنمی تا 
پاد شاه نو جوانرا با اپنکه هرکز در عرض تمد نت 
بر سر داعبة سلطنت نیامده بود و پاسبانان بعراستش 
قیام داشنند منافي انتظام کار خویش دانسنه اشارت 
بقتل وي نود و اورا از پا در آورده بشید مقدس 
۲ ورد * مدنون ساختنه و پسرانش عباس میرزا و 
سلییان میرزا که هر دو صغیر بودند, نپز وداع دير فاني 


لبود: اولاد از وي نباند 


3 
ح 2۵ صمت و هه ما 
اه ی فستة الیو اکن 
و ین رو ۳ 
ونب!ا و تیا ۱ 1 ونیا بتلا, فتننال 
سس رز هم 1 ‌ ۳ 0 لا س - 
‌ 0 


و قال .ابو الدر چیال الدین بافومت الخطاط و لقد 


۰ ۷۷۰ 5 «د ۱60ات ۲ ۳ ک‌ ۰ ۷۰ ٩:‏ ا 


حیت ۷۷۰۵۰ 8 خبت 15602 ۳ 


تارخ احبوال 


)1۳1 ۸ ۳. 1۰ 


مقئول شدان باد شاه مسرحیوم شاف طبیاسبا مذ‌ شا 
سلطنت. سلاطین صفویه ‏ «موسوبه انار الله برهانهم 


ت 


تتیه احوالل راقم 


و از سوانصي که در هین روز در ایران روي 
داده مقتول شدن شاه طبیاسب صفوي در بلده" سبزوار 
7 ۱ 

چون نادر شاه پسر بزراث خود رضا قلي: میرزارا 
در. ایسران. نایمب. کذاشتد, بیقف اما باه وی گنه 
عوام شاجپان آباد بدروغ مرلت وي را شپرت داد 
بنیاد شورش کردنه هان روز ایس خبر باطراف 
انتشار یافته ‏ بایران سرایت کرد و هنوز کذب آن 
معلوم نشده بود رضا قلي میررا که در مشهد مقدس 
اقتاست داشت بفر کار خود افتاد: حبانت آن 


| 09۱60 1« ۰ 


شزنوووی حنووین سم 
هدر رساونع داش مشلاسی: ملاعد سیادتو 
صوبه کابل‌را با بض معال پلجاب که به نفخ اه 
وب کابل. .اسب ار یات دا رستان .اوه تطرفب 
معید . شاه وضع نینوده ملعتی ببالت ایران «ساخت 
و معید شاه و امراي هندرا طلبیده مجلسي, بیازاست 
و معید شادرا جبغه داده امرارا خلعت. بخشید و 
نصا نبوده بسلطنت بکد‌اشت 

و دختري از احفاه اورنت زیب". پاد‌شاهرا 
بعباله نکاح .پسر کوچات خود نصر الله میرزا که 
هیراه داشت در آورد؛ بنارخ هفنم صفر اثنا و 
و ما بطی از _قاهمباین بای .بل 
مراجعت کوفته باز کشت 


نادر شاه را ۰ ۷۷۰ 5۲ | 


گر نارخ احسوال 
بایشان. کفت, که تا جايي که .يکي از قرلباش 
کشته شده باشد احدي‌را زنده . نذ‌ارنه تشر .قزلباش 
بنیاد . قتل "و غارت کرده ببنازل او مساکن آن. شهر 
فتر | آمندند .وا ققلی" | بافراط .کترده «اموال «بیغیا .و عیال 
باسيري بردند و بسياري از ان شهر خراب و سوخته 
حساب در کذشت نادر شاه نداي امان بقیة السف 
در داده لشکربان دست کوتاه کردنه و پس از 
چند روز که شوارع و مساکن پر ار اجساد مقتولین 
بود و هواي عفونت يافته عبور نیز دشواري داشت 
حعم ابه "تنظیف آی شد. کوتوال شهر در هر کذر 
آنپارا جیع آورده با خس و خاشاکی که از .«عبارانت 
فرو ربخثه بود بي انکه نیز مسلم و کافر شود هیه‌را 
و اهر شاه" ذخایر پاد‌شاهيرا بتصرف اورده از 


مردم نیز زرها حاصل شد و چون بسبب دواعي 


نصفی 166675 ۲ احدی ۰ ۷۷۰ 5۲ ۱ 


عیاز رت .۱۲5۶ 800 عر تزصبی 0۰ ۱۲۰ 5:۴ س 


سوم زوین ره 
رسید سپاهرا امر نیود که هر کس در جا و مفام 
خود ارام +کرفته بانتقام نپره ازند .و اکر هندیان بر سر 
ایشان "جوم آوردند مد‌افعه "نیاینه و در ۳ شب 
هو یسن:.ار رامسراي هن که واقفیا: ابر پودمند | اصل 
متعرضش تسکیی ایرد" آن فتنه و غوغا نکشت بلکه 
چند نفري که حسب "۱استدعا از نادر شاه کرفته 
براي اطینان و محانظت خود خانه برده بودنه 
ثار مبخبازل . نلیشان [ مقترل.. شداند. وربا ,نگ در جنک 
کرنال قربب ۴به بیست نا ار .فزلباش انه كت بزخم 
«تیر مجروم و "زیاهه بر سنه" کس مقتول: انشد» بود 
در این هنکامه قربب ببفتصد کس از آن طبقه 
بقتل رسید 
بالچیله چون روز شد هبان آشوب در اشتداه بود 
نادر شاه «صجع از قلعه سوار شده بثثل عام فرمان 


داه و فوجي از سوار و پیاد: بان کار عامور کشنه 


ننیایند ۷۰۵۰ ٩۲‏ ۲ نیو د 5 6 !| 
۰ «ذ 00060 عر الاستدعای ۰ ,۷۷ 8۲ سر 
۰ ۷۷۰ 9 ها منن0 و نیز ۰ ۷۰ 1۲ ۵ 
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۳ انسیا 

که بغدر و تیپید مد شاه هالت" کردیده علي اي 
حال . دوک ساعت: مودب از لونقباومت!ا کاقت و وي 
میم ور سالم با ؛جییع کثیر در قلعد. نشسته بود و 
ابواب آن شب و روز مفتوح و بفصل مپیات 
مشغول و برخي از سپاهش در حول قلعه و خانهاي 
شهر ساکن و "یخی بر کنار "رود‌ي که منصل . بشهر 
است. فرود امد ه بودند مجبل بمجرده این شهرت 
کال به در هر کوچه و کنار فوج فوج احیقان کبفرصت 
با اسلحه و یرای ۴ازدحام و شورش افنده بنتل و 
تاراج قزلباش هیت کیاشتند و این هنعامه تبامي 
شهررا فرو: کرفت قزلباشیه , که .فیم. زبان هندیان: ني 
کردند و خبر از جايي نداشتند متفرقی یکدو:در: هر 
کوچه و بازار در. کذر بودند. هندیان غافل بایشان 
رسیده مبکشتنه و با آنکه شب در رسید شوش 
انکیزان به مال اصلا رام فرفتند و ان هنکامه داز 


افزایش بود و چون مکرر حقیققت حال بعرض نادر شاه 


بعضصی 6 ۲ جیح ۰ ۷۷۰ 51۴ ۱ 


ازژد‌هام ۷۰۵۰ ٩‏ ع رود خانه ۷۷۰0۰ 5 ۳ 


شیع حزسس ۳۷۹ 


اذا ۳3 ای ّ« قسوم 


سس و و 


تتاتونش آلسسجوس شینا تفیل 


لقصد نظام ایلات و میتی شاب یا ! بضي مقربان 
بتوسل و اعثذ ار ۳ نادر شا رفله امان بافئند 
و نادر شاه معد شاء‌را.تسلی نبودء نویه عدم تعرض 
بجان و ملت و ناموس داد 

القصه نادر شاه با هر دو لشکر هر امه در 
قلوه شاهجبان) ۱۶ یبای ! ترولن انیود و .یی شاه نیر .با 
سابتق در مساکن خود قرار کرفنند و ابن بنارخ نم 
اي چة العرام ۳احد و خیسین "و ماية بعد الالف 
بود و چون هنکام عصر روز يازدهم شپر مذ‌کور شد 
هند پان آواز زه در افکندند که نادر شاه در کذشت 


بضی میکفتند که وفاث پافته و برخي را سخن ایس 


ن | اجه ۰ ۷۰ ٩‏ ۲ بعض عصعع1 | 


۰ 18 060 عر الق ی 0۰ ,۷۷ ٩:۲‏ ۳ 


۳۷۸ نارعم احوال 


هندیان توبخانه بر کرد خوبش. چیده محصور بودند و 
فوجي از قزلباش نیز بر اطراف ایشان تاختی آورد؛ 
۱ ۰ ۲ 
آن لشير افتاده حالتي که دار عالم" غرور کیان نکرد: 
بودند روي نبود و نادر شاه ۲لشکر بد و قدسیت. کنرده 
"بعضي را در مضرب خبام خود کذاشت و با فوجي بر 
مر الیهنا : عرافقه . برهان" النللتاه زندی فبخهیر شوه بصکان 
دوران امیر اامر( و مظفر خان برادر وي و.جعي 
اراضيراي ,نبامي . با لشکر: انوه بقل رمیدر ای 
بیار آمد و معید شاه و بقبة السیف که هنوز 
خلقي بیشیار بودنه چون سواران قزلباش را منتشر 
یافته هراس داشنند طافت و جال قرار در. خود 
ندید: بر جاي. نباندنه و هر کس فراز کرد «(گز 
بدست. قرلباش نیفتاد رعاياي آی" حدود وي‌را زند؛ 
نیک اشتند و انرا که از خویش مبکذ‌شتند عریان 


۱ ۲ کی 26 0۰ ۷۲۰ ٩‏ ۱۳۲۵۲۵5 ۳۲۵ ععع) ۳۵۴ ۱ 


ر اند ۰ ۷۲۰ 5 عر بسعض 156626 ۳ 


0۳1۸ ۳۰ ۰ 


رسیدن نادر شاه در موضع کرنال و مصاف دادن :با 
محید شاه و غالبا شدن ‏ . نزول نادر شاه بقلعه 
شاهجهان ‏ آباد . .. «طنیان سئنه دهلي. . قتل عام 
دملي کرفشن نادر شاه سند و کابل‌را بتصرف 
خود ِپ" نبودن »حید شاه بپاد‌شاهی هند 
و تاهل پسر نادر شاه 


بلشکر هندوستان پیغام روانه ساختن محید خان 
ايلچي خود بحید شاه نبود و ابلچي مذکوررا هیرا: 
داشتنه و رخصت ني نودنه و در آن وقت معلوم 
شاه رسیده در موضع کرنال که چپار منزلي شاجهان 


18 660)نصرن فد 20ظ فنط1 م ۶۰ ۷۷۰ نک صذ 0عاانصد0 )| 


۳۷ نساریخ احوال 

و انادر شاه جيعي را در قلعه لاهور کذ‌اشته بصوب 
شا هجهان آباه در حرکت مد و معید شاه با اجییع 
امرا و لشگر چند کاه بود که از شپر بر آمده بتايي 
تام مي امد 

من از سرهند که بغایت خراب و عحصور لشکر 
دردان بود با جيعي پیادکای تغنكچي که فراهم لاززنع 
با خود داشتم بجانب دهلي "روانه شدم و از میان 
لشکر معید شاه که قریب بدو ماه بود چپار «منزل 
رد(" سبازاسا .تام توهنها سور یو بر 
7[ 


اوضاع «با دو سه خدمنکاران کوشه کرفتم 


روآن 0 ۷۷۰ ٩۲‏ ۲ جیعی 6 | 
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منزلی ۷ اه سا 


,1666061 طز 0ع6انصهه و27 ۱۳۵۲08 ۲د0] 6وعظ1 زب ایامی ۰ ,۷ تن ۵ 


باژد‌ها‌ي ۰ ۷۷۰ 5۲ عر 


/ 


شوب حنوینی ۳۹ 
سرهند در" امدم و تام ان ایام چه در راد و چه 
ورمفازل: .دیسنلت..ر .جدبال ری ههافق, بعذشتب 

و ثادر شاه بکنار اهور رسید ذکریا «خان حاکم اهور با 
چهارده پانزده هزار "سوار سپاه و استعداد خود بر لب 
ابي که متصل «بشهر میکذرد اطراف خود مضبوط 
ساخته صف ارا هکشته بود و کبنیت صلم. و جنت 
هند هر دو بنیز از غرایسب است القصه نادر شاه با 
فوجي از لشکر اسشپ ۵ر اب رانده بکذشت و 
چنه سوار فزلباش بر سپاه اهور تاخثه شجاعان و 
بهادران ایشا که در سواري ماهرثر بودند بربخنند 
و بافي همم بزز آمییده منلاشي .و ملعیر شدند آخر 
حاکم با منسوبان بقلعه در امد و نادر شاه با سپا؛ 
منصل بشپر نزول کرد حاکم لاهور عربضه نیاز و اعنذار 
فستاه: التباس امان کرد او سفور فاذر شاه آمده 
عزت و خلعت یافت "و بدستور سایق بر قرار ماند 


,و1666 حا 0160 سر معتعصممک1 هد هنه0 ۲ ,رنه بین اف 156026 ( 


یریس 94ظ ۲۳۵۲۵۵ ۲۳۲۵ 686 10۲ ۵۰ ,۲۷ 5۲ ۵ ۵ ۱ 6 عر 


٩۲ ۷۷۰ ۰‏ صذ 00 04 فد فتاه فنط با ۰ 18 0۵1)460 ب 


۳۷۴ نار احوال 

صویی) کانلع. دی امه بوده و حرکت من اکر مبسر 
امدي ناچار بیان راد بودي و طبیعت و بپنش 
اهل این دیار مقتضی انکه ۱ معالة رفتن مرا معرت 
شده بود و فطع نظر از موانع بسبب شورش عبور از 
آن طرف. تعسیر تیام داشت للذا تا آن. زمان در 
(هور مانده بودم در آن وقت که آشوبي . چنان 
افتاده و در صورت احوال ین مردم امید یبود نبود 
و در هخود. طاقت , ملاخاه.: اوضاع جال..و مال. ایشان 
نبافتم و بسبب اخثلال اجوال حالت معاشرت با 
نشکر قرلباش نیز. «نبره ناچار با ضعف و نقاهتي تبام از 
بیم بر آمده بود و هر کس دستِ بغاربت و ینبا بر 
اورده چندین هزار قطاع الطربتق شوارع‌را فرو کرفنه 


چند روز در فراي ان محال توقفب روي داد پس 


نکرد ه ۱۷۰0۰ تنه ۲ معال .۱۷۰0 :8 ۱ 


٩۲ ۷۰ ۰‏ ط . ۷۷۰۵۰ ٩۲‏ 
فلاحي 0 طدد ع( ف‌ ۴ ۳۳ 


ند اشتم ,۰ ۷۷۰ ٩"‏ 1 خور و0 ۰ 4 ۵ 


4۲1۸۳. ۰ 


۰ 


بقبة احوال راقم حرکت راقم از اهور . ورود 
۱ 
تن حاکم (هور بضت ادر شاه بصوب دهلی 


رواثه شدن راقم از سرهند و رسیدن بدهلي 


در میلعت پلجاب خامة. شهر آلهور فرع ,تيامت 
بر خاست و من در آن شهر به بيباري صعب 
کرفتار شده "بر بستر افتاده بودم و چون خلق 
هند وستانرا نیکو شناخته از اوضاع ایشان ملول و از 
رای و تور ایشان‌گاسی تبام "داشتم بر حال «عجز و 
زیرد ستان دل بسوخت و در ظرفب 1 مدت قد رت 
روانه شدن بصوب خراسان نبافته بودم و چون. ببقبن 
میدانستم که اوضاع مقتفي ورود ادر شاه" بند وستانست 


بسه ۰ ۷۷۲۰ تن ۲ منکوب 06 ۱ 


۰ و« ۵:)460 عر عجز 166686 ۰ 


9 ۲ 


۳۷۲ تساریع احوال 
ار افاغنه و فوج ناصر خان بوادي هلاك رفتند. و 


یافت و نادر شاه ببلده پیشاور نزول نبوده از اب 
بات شتا عبزر/ کرد 


, ٩ ۲۷۲,۵۰ ازلکت‎ 


شش زین ۳۷۱ 
وي‌را امسر اامراي زبدایسان یود در ۵ار 
السلطنت. تبریز اقامست داشت. چون . سفر "قندهار و 
کابل دراز کشبد جباعت ازکي مسنعد شد ‏ : بییلکت 
شیروان کذ فرب ابایشان ایس لشکر کشید ند آ بر اهیم 
خان مذکور بان میلکت در امده با آن قوم مصاف 
داد و بقتل رسید نادر شاه چنان الثفاتی باین 
شیروان فرستاه و خود بصوب پیشاور در حرکت 
7 

ناصر خان حاکم صو به کابل که در پیشاور "مين بود 
با فوجي که داشت بر سر راه رفته جبعي از افاغنه 
آن حدودرا نبز فراهم اورده کريوهاي صعب و 
واديپاي تنت‌را باعنقاه خوبش »کم و مسدود ساخته 
بود نادر شاه بوي بیغام کرد که من در فان روز 
خواهم رسیه بپتر انعه از سر راه بر خيزي سخن در 
تگرفت "و روز موعود نادر شاه برسید و خلقي انبوه 


۱ ۸ 0 ایشان‎ ۲  0۵14)60 1 ۰ 


2 ر عصمع ۳ 


۳۷۰ تبارع. . احبوالل 

و رتسا افاست نادر شاک در کا بل تضیینا بیفت 
ساه ؛ رسیده و افاغنه نان حدو درا قبر و, قثل نیوده 
بود از ۰ .استباع خبر .کشته: شدن ‏ آن ‏ در نفر بیقرار شده 
بصوب جال آباد نبضت کرد و آن شهررا ۱قتل عام 
فرموده خلقی انبوه ۲داچیز شدنه و از غرایب ایس 
مچرنن نیا یمیت شده بود که ارسال " کرده ۲ فتل 
عام, جال اباد. عایق. آن:شد 

و از آن روز که خبر ورود نادر شاه بکابل در 
هد شبوع بافئه بود خان دوران امیر ۳لامر | و نظام 
الملت : مجاربه . وي, مصینی ,شده دز شاجچیایی ۱ ایا 
افاست داشتنهد و ال نوجه خودرا عپا فربب 
ایشان از :تدبیرات.. مللیه بود 

و ررلزهسواع. ایرای .که در جلال آباد مسیوع. نادار 


شاه شد مقتول "شدن برادرش ابراهیم خان بود .که 


وی و نوم[ فتل و ,۷۰0 ٩‏ ۱ 


۳ ٩۲ ۷۰ ۰ اامراي‎ 


شی حزبن ۳۹ 


عم 


۱برچي فرباده بر اوردند معصوران اسان باقنه قلعه را 
خالي نسیسو ۵ 5 برعيني پر فد ۲ زا ان حد‌ود هر 
جا افاغنه فراهم اسده بودند تشر بر سر ایشان رئتة 
فتل ميي «نبود 

و نادر شاه از "توقیف محبد خان بغایت ازرد: 
شده چند کس از معتبرین کابل‌را رباني بیغاما داد۵ه 
بشاهبان آباد روانه ساخت "که بپاد‌شاه و امرا برسانته 
و خوه در کابل توقف داشت فرستادهکان بلاهور 
آمده بشاهجان آباد رفتند و کسي سعني از ایشان 
نشنبد و اکر شنبه نفسبه بار از کابل يکي از 
لشکریانر۱ ۵ه سوار هیراه نیوده" بسفارست" فزستاد چون 
بجلال آباه رسبده در خانه فرود آمذاند جحي از 
تبه کاران انا بر کره آن خانه هجوم نوده اول 
سلاح ایشان را در ربودنه و کس از ایشان را 
کشته بعي فرار بکابل نبوده صورت واقعه باز 


نبود 


۳ د‌دن 1666916 ۲ ۰ ۷۷۰ 6 صا ۵ماانصد0 )| 


و م 0۰ ۷۷۲۰ :5 ۵ سعی 56۰6 ۴ وف ۷۰۵۰ :8 ۳ 


۳۹۸ نسارخ احوال 
در اکثر سرکارات ملازم شده داخل سیاه کشنند و 
العتق تعلیف مانعي که بحید شاه مي نبودند بیرون 
از حوصلة وسج و ضبط وي بود 

و ادر شاه بلخریب قلعه قندهار فرمان داده مردم 
دزی که آفرا «منافوه آباا بعیکای دفرموو »ور بویا 
غزنین و کابل در حرکت امده کوتوال قلعه کابل‌را 
پیغام داد که مارا بیلکت محید شاه کاري نیست 
اما (هرن حد‌ود چون معدن افغان است و معد‌ ود ي 
کریخنکان نیز "بایشان پیوسته انه خرض استبصال این 
قفوم اشت هراس خویش راه نداده در مراسم 
مهاند اري کوشد 

و خود بعنار شپر کابل نزول نبود کوتوال و کابلیان 
مستعه جنك و جدال شدند و صبحت و بیغام 
ایشانر! سود نکرده فوجي از قزلباش بقتل ایشان و 
تخریب قلعه مامور کشئنه کشتند و مجر ۵ حبله و بنیاه تخربب 


یه 166626 ۲ اکثر در 250006 | 


با ایشان 0 ۳ 


شیخ حزبس ۳۷۹ 
مفیزم و آواره «ساخته جواب نامه نوشتن, حاجنت.نبانه 
چون حاصره: قندهار بطول . ۲ کشیده .مراجعت »عید 
خان .نیز بتعوبتی افتاد . نادر. شاه فرماني بوي. نوشته 
مصعوب چند نفر سوارای سریع السپر فرستاده از .وي 
سوال حقیقت حال و سعي در حصول جواب و امر 
بتعییل «عود نبود و چون جواب صادر :نيي شد و 
رخصت. نبي یات اثري رازن مرتب ‏ نکشت 

بالجیله چون حاصره قندهار فریب ببكك سال شد 
و شهر نادر آباه در جنمب ,ی انیام. یافت. ندرا شاء 
بفرمود تا لشکر قزلباش. بر آن حصارا مجرم آورده. بر 


عم 


بروج: صعود ,۵نبود ند و. آفاغنه بي.دست .و پادشد* ان 
حصن استوار مفلوح « کشت ,و آن فوم مفتول. کشنه 
حسنبن مذکور مقید بازندران فزستاده شد. 

و .در عرض : چند. سال, از . آن .بزماین: باز که افاغنه .در 


1 6 ۳ ۱ سازه و ۷۰۵۰ 5 ۱ 


لت ۵6 ( ۰ ۷۷۲۰ سذ9 طذ 03660 سر 


۰ سر 64ااننهه ۵۵ ۳۳۵۲۵6 1۱۲۵ وففط و نپابند عصهعع ه 


۳۳9 نار ۰ احتوال 
بشقت. تام خودرا رسانیده اداي سفازت نود اما 
خود قدرت مراجعت نیافته "هنوز دز این دیاز 
ود چوق + نتاد و شتا سیف هار رنیداط - ید قلمه نف 
ترعنیی: میم او رن رک :را و 
بود باز بسفازت. فرستاده سنا کذ‌شنهرا اعاده و کلة 
از هنهار سابق نود چون " بشان- تجزان «بادنرسیده. ایند 
ابزسانیه ویرا ۲تو قبفت فرمو ۵ 5 از چواب ساکت: شد ند 
و" چندانکه او" اظباز زخصت مبعرد سود نداشت 
کاهی. در - اضل: نوشقن. جواب. تردد.خاطر آ۵اشتند. و 
کاب دازب‌اییی؛ هه اکرد پوهت ها هتزی, نادار آ هیاه رکه 
التاب باید "نوشت علعیر و سرکردان بودند حقیقت. 
کیرد 1 توقعت آن هاهنته* کف آشاید. مین افغان؛ با 
منحصنان قند‌هار بر نادر شاه ظفر. يافته وبرا ناچیز با 


توقف ۰ ۷۰ ٩7‏ ۲ رساندد ۶ ۰ ۷۷۰ 8 + 


زو قه , :0 ۷۷۰ «ن٩‏ سر ٩‏ 


«یوی: جچریبی ۳ 
اشعاري شده بود که چون مخاذیل افاغنه خاین این 
و دردنایی. دار انم الهال. بچيراي_بفرد 
رسیده بقیة السیف در هزیت و فرارنه و از بیم 
لشعر ظفر آثر ایشان را كريزكاهي سواي هندوستان 
نبست بای که آن مدبرانرا راه و جاي. نداد: 
نکذارنده که نان حد‌ود ۵ر آیند: دالمیاه: »سید : شاه 
پس از چندي نامه" منضین. سخنان بینروغ نوشنه 
ابلچي را متصرف ساخت 

و بعد از جلوس شاهزاده عباس میرزا بجاني. پدر 
وا کپر بار يلي از امرا بسنارت, هند . تعیبی. شد؛ 
۱ هی سخنان در نامه او نیز مفدرج بود پس از 
مدني ویرا نیز رخصت انصراف داده هیان قسم 
کلیات که نفس. اامريتي نورژ عبت نکاشته بودند 

و بعد از چندي, نادر شاه يکي از سعتبرین 
قرلبااشرا نزد . برهان الللت که اعظم امراي هند, بود 
فرستاده بمحید شاه "و او هر دو نامه نکاشنه بود فرسناده 


مذکوررا بعد از ورود دود این میلعت دزدان 


1۳ و ۷۷۰۵۰ زگ ۲ م چنیی 600 ۱ 
1 8 


۳۹۴ نار اعتهال 


)۳1۸ ۳۰ ۰ 


فرننتادن" ایلچیان " متعاقسبا" بنداوستان "۰ نگاهد اشتن 
محید خان ایلچی در شاه جپان آ باه فتم قلعه 
قلداطار تسنیا ام گه بفیستساتدا: فادارشاه 
بکابل ۰ کشته شذن ابلچی" در جلال اباه ی 
نادر شاه "بجلال آباد" و قتل"*عام آن بلده عغایق 
بار داازنده و مان ملتعتب ‏ کشته هدن *ابراهیم 
ید رهق میزوان ۰۰۲ :مالیا زاملز فان" موناکرها لین 
ري ورود نادر شاه به پیشاور ‏ عبور نسودن 
ار اب اتت 


استیضال "افاغله یی "از امرارا برتالت *هفدوستان 
فرستاده وقایع [3 یام‌را بمسحیل شاءه اعلام و در نامه 


21006۰ کشتن 6 ۳ ۳ دن 6 ۳ متعاقب هم ۵ ۱( 


شیراز ۲۰۳۶ ه ,16 صذ قسنه امد مذ 4فعظ عنط عر 
خر ط 


شبیع... حسوپبن و 
نوادر و غرایب روزکار است و این شیوورا بر 
طانی بلند نباده کسي‌را از سلف "و خلف با ایشان 
9 هيتري ینت ۱ 

و سلطان مغفور شاه سلطان حبیس نیز در مدت 
سي سال سلطنتب خویش اب طربقه را با سلسله بابربه 
مرعي داشنه در ارسال سفرا بتبنیت و تعزیت 
تاخيري نرنت چون عهد سلطنت ی پادشاه خسته 
اخلاقی سپري شده نوبت سلطنت بشاه طبیاسب رسید 
و ای هه آشوب در سالك ابرای. شبیع پافت پاد شاه 
هند‌را بشیوه خوبش هرکز رسم پرسشي خاطر نذ شت 
که با میر. ویس افغای راد آشنابي و وداد منبلوت 
داشته و با حسین پسر ویس افغان مذکور نیز در 
اوانجلاکد: ضایط قند‌هار شده بود با انکه. بیلتان لشر 
کشید: در قتل و غارت و خرايي ان دیار تقصيري 


ذکر ۵ 5 باز کشت ا دو نوت طریق مراسله مقلوح شف 


نو ی 28 0۰ ۷۲,۰ 57 ۷۲۵۲۵۵ ۰۳۲۵ وو۵ط) 0۲ ) 


رم ناریخ احعوال 


مجبل حقیتت سلوك سلاطین صفوبه با پاد شاهان 
و" شاهرادکان سلسله" جابریه؛ بر عالیان ‏ مستور "نیسنتت. و 
هم 6اه - سلاطیی:اینرن» طبقق رن عنافایعه ۷ حفاشر) ).در اضر 
وقت ضرورت تغافل ۳ تاخیر در رعایست حقوق و 
از آن جانب با فقدان جیع اغراض و داعی: بعض 
علبه صفویه جوانيره‌ي و وفا و پاس مروت و اوداد 
بوده و انچه ایشان با متوسلان خویش از بیکانه و 
آشنا ععتي دشفان کینه‌وز هر رور "در مافكي" و القجا 
ٍ 
دلجوسي و مبیان نوازي و غم خواري مقرون بیبال 
فروتني و رعایت اداب مسلوك داشته اند از 


وان 166676 ۱ 


سیک حزیس ۳۱ 


در آن مرز و بوم بیعاشرت آن مردم کذراند دیکر 
مرا بکار نياید ناچار باید ‏ بان. ملت. رها کرد. با بقتل 
ارسانید و هر دورا روا ندارم چه لشکر دست منست 
نئوان برید 

و استاه ۱۲سدي طوسي در کرشاسنب نامه نیز این 
حکایت را بنظم [ورد" 


مثنري 
وود سا ادن کیرد کرشاسب. را 
که در نید بشدارودا اکن ۳خسپا را 
نسد اري:ز. خنون سپناصان, ۵دریخ 
هي کار «فرما درخشنهاه تیخ 
بچسیتی ده اسجام کار سترت 
بر ایشان چنان زن که بر کله کرت 
نسانسي: در آن سسوم سالسي تسیا 
تشز اقا بی‌گیره ار قنلی ی تیاه 


اسدی ۰ ۷۷۰ تن ۲ رسانید 88 ۱۲۵۲۵۵ ۳۵ عمط ۶۵ مهع1 (ز 


فرمای »عم ۵ هیبی 156۰78 ۶ خواب ۵ ۰( 


۳ تبارج ۱ حموال 
احال اضطرار رافي بتوقف در ین سر زمین. نکرده و 
این معني . مشترکست در پادشاه و رعیت. و سپاد و 
چنین است حال هر که اورا حس صم. بود؛ مر 
اب و هواي. دیکر. خاصه. در میات" ایران. "و روم 
تربیت. یافته" باشد مکر آنکه خافل و سخبر باین.دیار 
در آید و قدرت بر بار کشت نیابد "و با آنکه 
پسبب سواتم و عوارض ویرا جال. افامست , در 
جاي نبانده و سالف ایام خویش را بصعوبت. و 
زبوني تبام کفرانیده در ی دیار بال و جاهي بي 
([ 
بوده دل. "بر 11 بندد. و بندرم. عادت پذیر کشنه 
انس و ارام کیرد 

و در تارج مجوس دیده ام که فعات: چون: 
کرشاسب را سردار کرده بهند میفرستاه ویرا سفارش 
نبود که بزودي آن «ملك‌را مسخر ساخته بهاراج 
سپار و باز کرد چه اکر تشعر چندي اقامت کنه و 


را 16686 ۲ ۰ 1 ۱64انن) . ), 


میلست ۷۷۰۵۰ ٩:۳‏ ۲ زر موعوک ۳ 


ی حزلس ۳5٩‏ 


منوچپر است که بفرموده «او سام بن *نرییان بهند 
"آمده "کیسو راج را بایالت مقیکن ساخت و آخر فپروز 
وا"بمزکیسر مرا مهلغلی تون وج :بیان کرد 
کبقباد رستم دستانرا بهند فرستاده هو فیروز بیزیست رفقه 
در جنيلهاي هند برد و رسقم سورج را" بایالت ‏ تعدین 
نیوده باز کشت 

و هم چنین در عپد سکندر و اردشیر بابت و 
کسري انوشیروان یبای که مقام کر آنما 

و وجه عدم قبط ساطین عجم هند‌وستانر! بر ارباب 
بصیرت وا است چبه کسي‌را که سقري و مفام 
اقامتي چون مبالك ایران. باشد که با لذات اعدل 
و اشرفت و بالعرض احسین. و اکیل معیوره ریح 
«مکشوفست هرکز باختیار خوبش آقاست در هند وستان 
اند زینود و طبیعت مجبول است که بغیر از 


زییان 66 ۲ ۵۰ ۷۷۰ «ذگ طاً 99 ۱ 
۰ رز ۵6۵4نه0 عر راج خم۳ کيسوي را ۰ ۷۰ ٩87‏ ۳ 


مسگو تین سس 0۰ ۷۷۰ 5۲ 1 ,6 رز 0010/60 ۵ 


9 تبارج .۱ حنوال 
دیار با کسي بي غرض آشنا انیند. و از پاستان نامپا 
هویدا است که قبل از اسلام نیز رایان و فرماندهان 
این دیاررا هین طبیعت بوده هر کاه ملولت عجم 
خود "يا پعي از سپپبدان ایشان منعرض ابن. صوب 
میشده اند هندیان »نيروي ظفر و تاش در وسح 
خویش ندیده نهایت مسکنت و ربوني‌را کار فرما و 
ببر صورت .مطیع و باج کذار بوده اند. و چون باز 
کیت . رفافر اییاتوه وین , زوا رید اک بباند لگ فاطض ور 
فرصقي آن رایان تیره راي بلاحظه هازدحام راغ 
صفتان بي اعنبار, و فراهم, دیون مشتي درم و دینار 
بباي غرور مبیلا شده در خانی خود.."ز عرصه خالي 
بنیاه اف.: و کذاف نپاده احوال کذشته .و عید 
و میثای را. فراموش "و تغیر سلرت. مینبوده. اند 

و هیان معامله از آنهنا و ای شیوه: ازز ایشان 
نا و 


شبیو آن ۰ ۲۷۰ ٩۲‏ سر وا 0۰ ۷۷۰ ٩۲‏ ۲ ندستژن ۷۷۲۰۵۰ :5 ۱ 
اد هام ۰ ۷۷۰ 5:۲ هم" نبردي ۰ ۷۰ ٩۲‏ بزدی یتک ۴ 


۰ ۷۷۲۰ اگ هد ما0 و 


شسوزیه. حیوسی 
پر و بال داد و موردٌ انواع عنایت و امداد کردید 
و وي نبز مادام العبوة چه در ایام دولت .هندوستان 
و چه قبل از ان شیوه اعتضاده و اظپار خلوص و 
داد نسبت. بان دولت فاهره شعار ساخته: كاهي 
باجراي خطبه و سئه اچنانکه در سیرقند و كاهي 
بارسال عرایض نیاز و التیاس مطالب خافان سلییان 
قان رز سقوشنی۵: | میه اشتا بو باراد دو تابعفادشن را هیشد . 
شیوه" توسل و اعتضاه بدودمان علیه صفوبه در هنکام 
عجز و اضطرار و لحاظ اغراض معیول و مرکوز خاطر 
برد بو هر چقیت سوب " قضاياي هایله در ایران یا 
ووات. اقوافی #ایماژوت له سود کن: و عدانم مفازم 
او بر جزضي سفاس مدید میرم رال باثار 
تخود " و غرور موفور ساخثه راه آشنابي اد ول 
مبفاشته اند رو :این عادت :در «ظبام سلسلة. یابریه 
استقرار یافته ‏ هیانا رسوخ این شیوه از تاثیرات اب 
و هواي هند است چه . ظاهر است که خلق این 


٩:۲ ۷۰ ۰‏ دص 0جدم )مه عنج ۱۳۵۳8 عع۲ط) مععط1 .| 


طبایع ۰ ,۱۷ 8 ۲ 


۲۷ تسارتخ احنوال 


مپیل کذ اهقه» خذودا را اققل #اوتبایفاین اهتنا 
نداشته اند و خلایق بطفیل تنازع و ظلم ایشان هواره 
در رخ و عنا و باصناف محن و بلایا مبتلا بود؛ 
وجود ان طبقه بر خاطرها کزان و هنتبا "مصروف بدفع 
ایشا و بقدر قدرت و وقت فرصت خلابق نبز "از 
فتل ایشان " تقصیر نکرده اند و خوش معاشترین این 
سلسله مغفرت پناه سلطان حسین ميرزاي بابفر است 
که بعد از استقزار دولت" تست "بدیکران" بغایت 
سلیزل و وا ردان بود تا . انکه بعد از رحلت آن 
مغفور و استيلاي شیبلت خان اوزبك و اضصال اولاه 
آن پاد‌شاه بقبر و غدر وي و "ارتناع اعلام شوکت 
او کاز بقية سنتسبان سلسله تییوریه از زبوني حال 
مجای.. جهیم کف جلمه" آر :بر تیدا هبار مبیقوز 
نیشت بالجیله: نيروي, اهیمت و پرتو: التفامت" «بقاتان 
مصطنوي نسب بییال که صیت سطوتش خافقین را 
ملامال داشت بایر میرزارا هبه عرصهظهور در آورد : 


"بایفر :9 بایقر ۰ ۷۷۰ عن5٩‏ م۲ ۰ ۷۷۰ ٩۲‏ «ا ومنه 0‏ 
در 6 م6 خان ۰ ۷۷۰ عذ عر اعثلاي 0 ۰ 1۲ ۳ 


ی زبس ۳۵۵ 


۰ .۳ ۲۲۸) 
ذکر سختي چند متعلی بتاحوال هند وستان 


اکنون چند کلبه که متعلی بپندوستان است مرقوم 
میکردد ‏ 

بر واقفای ‏ حقایق احوال و مقتبعان اخبار و اثار 
دو شید 5 پیست 45 رهاي و اخلاص بابر میرزا اس 
مبررا عیر شیح از خبول و سرکرداني و حبرت و 
پربشانيي و عروجش برتبه فرمان فرمايي نبود» الا بوسیله 
تیشكت و *توسل" بافیال ۵ولت ‏ قاهره : خناقان نییان 
احوال اواد و احفاد صاحبقران امیر تییور کورکان مخفي 
تیست: که ایشاثر! با اعود ومغلاین را با ایشان نچه 
سلو لت بوده ۵ قیقه از دقایق مخاصیه و مقائلة با یکد کر 


لو صل ۷۰۰ ٩:۲‏ ۲ خااض 0 ۱ 


کم .0 ۷7۰ :5 ر 


۳ تارج احوال 
بو فرو کرفت و افاغنه در لوازم حبزم و احثیاط و 
داشتنه مبذول ساخنند و سودي رد لشعر قزلباش 
توابع و لواحق ای شبررا متصرفب شده هر جا اففاني 
بود طعیه شیشیر کشت 

و ادر شاه در لشکر کاه خود حکم کرد که هر 
کس موافق حال خود منزلي عبارت کند و خود نیز 
به بر اوردن حصار و بروج و ساختی منازل و ابنیة 
عالیه تن نیو د 5 زین و ۳ که چیح کثیر 2 
قیندهار شيزي ۳ ارافتی + یاند ‏ اسق نود ناد 3 
موسوم کشت 


شیع حزیشس ۷ 
نا که :تفص آشبه: تا مساو نفد 
پس" بیلاست عرانی نبضت" کرد و جباعت اختياري 

بباز سر بطیان و شورش بر آورده بوددند بحد از 
معاربه سست بر ایشان استیلا یانته بنياري از آن 
قوم مقتول و بقية از توانايي طلیان بیفتاذند از آن 
خدود عزبیت قند‌هار «نبوده حسین برادر »حیود 
قلزه را .که اضابط فنذ‌هار بود از اراذه خود ,اکاه- ساخته 
براه میللنت کرمانن_ بان ضوب در حرکت آمد و ی 
مکور سامان: منوفژر و لشعز آراسته داشت چون ادر 
شاه بعد ود سیستان "رسید فوجي از افاغنه بفرمان 
خنین. بعزم اداشت برد در رسیده مغلونب و منکوب 
منیزم هشده بقندهار باز کشتند و چون بعوالي فلعه قندهار 
رسید بار «لشعري اراسته از افاغنه برزم پیش آمدند و 
بعد از »عاربه منپزم کشته بقلعه ملع شدند و نادر 


شاه ان قلعه‌را. که در رصانت ‏ و متانت شبره آناق 


۱ 

۱ ۰ ۷۷۰ 1 دایم ۱ ۰ ۲۷۷۰ 1۳ 
نیو د ۲ 0 تن ۲۳ ناتوانابي ۷ ۳ | 
۰ هد ۵6460 عر رسب ید 0۰ ۷۷۰ 8۲ «س۳ 


زب کر ۵0 و ۰ 1 0660 ۵ 


۳ ناریخ ‌ احبوال 


و اشناهد طیس‌باسسب شاهزادد عهاس. امیرزار ۱ ) نزن 
خود , طلبد اشته کاهيي ,در مشهد طوس و بلد» سبزوار و 
کاا در . «مازندران: بسر میبردا .و مسلعفظان «بحراست 
قیام: داشتند. و انادر: شاه بتضیر وا تزدبن عبارادت 
روفه_منور». زضویه غلي ۰ ساکنها الية پرد اخته. بمضي 
از ابنیه عالیه آن صحن مقدس را نراپا تخشتهاي .ظا 
ترینن _ نبود .و ,نهر آبن از . که يايهاي :آمی: دیا ,آورده 
بر نهر خیابان کد. از صصی آن: روضه. میکذرد. افزود 
۳ رد شهر مقبره" عالیه جیست. خود عیارت نیود: 
انجام داد بعد از اتیام :بر دیا ان 7 


بیت ‏ نوشته . دید ند 


در هچ رده نبست نباشد نواي تو 


عالم پر است از تو و خالیست جاي تو 


ماژندران ۰ ۷۷۰ 51۲ ۲ نیز ۷۰0۰ :ز؟ ۱ 


یی" حیزیسی ۳ 
مجیع میب سخ در امر ساطنت آغاز نها و ده آن 
خلایق را معاطب ساخته ستنان سپاهنانه مذکور شد 
و چون مهد بود جيعي از »خصوصان سخنباي مخلصانه 
چاکرانه بر زبان راندند و از مردم مشورت "»بخواست 
که مناسب؛ پاد‌قاهي کیست او مصطلعت احال "در 
چیست مردم در بافننه و بيتتضاي مفام زبان 
برکشادنه و ؛مچله متضیی اتفاق و اجیاع خلایق نکاشته 
حاضران بر آن مهر نادند "و.نام سلطنت از شاه 
عباس, صغیر نیز منسوخ. کشته خطبه پاد‌شاهي خان معظم 
اچرا بانته تسبه بنادر شاه قرار بافت .و این تضبه 
در سال ثیان و اربعیی و مابة بعد االف بود و 
عبارت الخیر فییا وقع‌را تارج بافته حسب الحکم تغیر 
سکه سابقه شده بر بلت طرف نقود اسم باد. دار الضرب 
و بر بك جانب آن بنارع الخبر فیا وفع منتوش 
کردید شنیدم که يکي از ظرفاي موزونان ایران این 
چنین مصرع رسانبده بود ۳ 


۱ 


ء میا 28ظ 0۰ ۲۷۰ 5۲ ۳۳۵۳۵۵ ۸۳۲۵ ۵۵8) ۳۵۲ ۳ میبی( 16006 ۱ 
رم : ۰ 


رفن 


۲ 0016460 1 ۰ 


۳۵۰ تارج احتوال 
1۰ .۳ 0611۸ 


جلوس ادر شاه بسلطنت ایران نزدیس روضه 
رضوبه و اجراي نبر جدیده بناي مقبره معاربه 
ابا بختياري و قتل ایشا ۰ روانه شدن بتندهار 


عمسحم 


معاصره قلعه قند‌هار بناي نادر آباه 


خان معظم چرل مغان از معال آذرباجان آمد 
و از جییع بلاه مبالك ايران اعبان و کدخدایان و 
ریش سفیدانرا طلب داشته باحضار ۲ایشان محصلان 
غلاظ کیاشته بود هکی را ۵ را مکان حاضر ساختند 
روزي "خان "معظم مجلسي مشعون بسرداران ۴سیاه و 
ایلچی روم که بالتیاس صلي ۲ مصادقت امده بود 
آزاسته یمد کش از مشاطیررا"بببانه تققل ۰اوز۵ه 


»اسیاب و ادوات سیاست جلوهکر ساخت و در آن 


ایشان در ءل ار ۰ ۷۰ عت5 دز 60اانصم )و 
۰ 18 60 » ۱۶ ۵۰ 18 ۵۲۸60( سر 


9 ۰ صطد 0ع)اتهن ۵۳6 ۲۵۲۵۵ 1۲۵0 1۳680 ۵ 


شیع. | حیزبس ۲۴۹ 
ایشان نباند و خوفب و هراسي عظیم بسکنه آن دپار 
از سلطا و رعیت مستولي شده از جعي سسافران 
هندوستا که از جاز علي ۰ آمداند: انطتیاع افتاد .که" در 
بحد‌ود مصر و شام و بلادي که از تواحي: یزان ۵رر 
نود ساکنانش را از سپاهي و رعیت بخوف و هراسي 
مقاقه»- هد نک سار از نیز در میانه/۲ینشال اخافب و 
آرام نبود " و رومیةه از خان معظم مکرر درخواست 
مصالجه نبودنه و صوربث قبول و استقرار نیافت " 
پس از حد‌ود روم . عطب عنان بد‌اغستان نیوده 
ولات. جباعت. لزكي ‏ که :در ایام افترست سس از .اطاعنت 
پادشاه ایران چید: با رومیان موافقت "و هنوز راه 
متابعت و اعتذار نه سپرده بودند" اول فراهم امد 
مدافعه آغاز کردند و بعد از تنبیه و هزیت ملتنل 


عفو و ملزم اطاعت شفک 


1 ٩۲ ۷۷۰ ۰ فرت‎ 


۲۴۸ نارخ احنوال 

السیف ایشانرا باطراف. کوچانیده از بلاه دیکر رعایا 
آورده در آن امعنه سكني فرمود‌ند 

و خای معظم باصفهان رفته از آنجا بآذربایان نبضت 
کرد و با لشكرهاي روم چه در تحدود آذربایجان و چه 
در حدود مباللت ایشان بکرات مصانباي سشت و 
معاربات صعبه نیوده در هر بار ظفر یافت و سرداران 
بنعیارستو شیر پیشار از رونیه در آن معارت مقتول 
شده قلعه ایروان و کنچه و برخي از میلکت کرجستان 
ونان تیه ری که در تصرف ایشان مانده بود تبامي 
انتراع شده نجاني از میللت ايران شبط آی جاعت 
بافي انیاند و بایی اکثفا نکرده چندي در حدود میلکت 
یجان افقاشی: تو۵هکززارر کرد کش ان ول 
خرابي و وبرانی تام رسیده از شستهاي مقواتر و 
ناچیر شدن سپاه بسیار و پاشایان نامدار و تلف شدن 
خزاین و سامان موفوره و خرابي اکثر حدود ضعف 
تیم بر احوال ‏ رومیاری راه یافته رونقي در سلطنت 


نهاند ه ۷۰۰۰ :9 ) 


شیع حزیسن ۲۴۷ 
محید خان مذکور هر چند کوشید اتفای او هراهي از 
آن توم ندید و چندانله خواست ایشانرا بفبباند که 
بعد از من كسي بر شبا ابتا تخواهد کرد و به 
تنهايي از تذبیر کار و معانظت خود عاجزید سود نکرد 
و لشکر خان معظم بان حد زد در ۳ قوم پراکند ؛ 
در قلاع و فراي خود ملحص شدند و مد خان 
با مه رون« که..هزمنت. رای, فرارء پنیشی:: کرفیت رکه 
شاید خودرا ببلوچسنان با فند‌هار رساند فوجي از 
بشکر فزلباش بر وي سر راه کرفته جيعني از 
هراهانش مقتول و خود زنده کرفتار شده وبرا نزد 
خان معظم بردند و بعد از معاتباب درشمت و بر 
آوردن چشيپاي وي اخفجر معبوس کردبد چوب 
میدانست که باقیع وجپي کشته خواهد شد در همان 
شب حربه بدست اآورده خودرا هاك کرد و لشکر 
خان معظم ان کرمسیررا لکدکوب جوابت ساخته. آن 


‌ 


۰ و« 064 ۲ ۰ 1 )تن ۱ 


#عس ...۰ نار احنوال 
آشوب و استيلي مد خان. بلوچ در فارس نیوده 
بعزم استیصال وي بکوهکیلویه امد و بعد از معاربد 
میید خان مذکور منیزم شده بار و کرمسیرات آن 
خد ود امد ه در آندیشه کار خود بود مبیلا خان 
معظم پشیراز سید کماشتگان "موف را که کم ید 
خان مقید بودند رهحانیهه نوازش نود و هر کس از 
مئع‌سلان معید خان هر جا بد‌ست انا مورد 
سیاست و باز خواست شده لشكري بدفع معید 
خان بکرمسرات ار افرستاد حید خان شپر و قلعه 
اررا کذاشته با فوجي که داشت بان حدودي از 
لر که رعاياي آی شافیه .و در آن وقت محوري و 
جيعيتي ۵ آشتنه در امده بشکر ۲و سامان لشکر و تیه 
مداغعه افتادان قوم نیال باطل ار وي هراسان" شده 
آن هه مخالفت و منازعت اورا با خان معظم. یال 
بر مواضعه و تدبیر خان معظم در استبصال آن طبقه 
که چنبنسال جوف اطاعت. شایسته نقاشتند نیوده 


1 01460 ۳ فرستاد ه ۰ ۷۰ عذ٩‏ ۱ 


سیم حنزسس ۳۳۹۵ 


)۳[۸ ۳. 1۰ 


بقیة. سواغ ايران بعد از ورود ببندوستای . فرار 
مسد«سضان. و كرفتاري: وي: ..کشته .شدان ‏ معید 
خان بدست خود استیصال رعاياي شافعبه از 
خطه" لار محاربات با رومبه و شستهاي فاحش 
ایشان جذت ازکي و انپزام ایشان 


اکنون *جيلي او وقایع آپران را که پبعذ از حرکت 
7 آن میلکت ببند وسنان موی دی + و معلوم شیف 8 بطریق 
ایجاز در این مقام مي نکارد "تا ذکر ای تضایارا "نیز 
صورت انجامي پدیه امده منتظران حقابق اخبارزا 
نکاشته خامه وقایع تکار شده بود که خان معظم 
طبیاسب قلبغان ترلكت محاصره" تانبه بغداه بسبب 


| 8۲ ۲۲,0۰ 5 ۲ ٩: ۷۰۵۰ : نیاند‎ 


۳۶ تسار احنوال 

نفرت. و کراهت وصول ببلل 5 دهلی ک مر باه شاة 
قضا بدهلي رسانید و مدت یت سال افزون اقامت 
نبوده "جوم !هیوم بي ارام ساخت و عزم" "بر بیرون 
رفتن از این «ملت مصیم شده مراجعت بلاهور کردم 
و پیش نهاد خاطر این که از صوب کابل . بقندهار رفته 
در میلکت خراسان هر کو شه که ا تفای شود عزلت 
کزینم مقارن . وصول یاهور خبر رسیدنن . لشکر قزباش 
بتندهار بقصه سخیر و استرداد از ید افاغنه و حصور 
بر : بستر ناتوانی. افلنده مدتی امتداه یافنت و ,ها 
کرمي . کرفقه ایام . پرسابت و شدت ‏ بارش ایس دیار 
در رسید و اقامست در لاهور بطول الجامید: مننظر 
وصول خبر انفصال مقدمه قندهار بودم که آن. عابق 
از سر راه بر خیزه و محاصره آن و اشوب در ان 


حد‌ود امتداد یافت 


مللال ۲ اخنلال احوال ۰ ۷۷۶ تذ5 ۱ 


میلگ سي 0۰ ,۷۷ ٩۲‏ ۳ ۰ ۵« 06660 


شللهود احسرچسن سوم 
ایشان سلايم و کوارا و غیر ملعوظ و بپر حال 
«معنوظند,عیشت در اي کشور بي اسنجیاع سه «چ یز 
میسر نیست و آن زر وافر و زور موفور و بلدیت 
نیام است و بر نقدیر, اسنجیاع شرایط مذ‌کوره نیز 
اوضاع بغایت عغنل و بي رونق و ادني چيزي بي 
سعي و سرکرد‌اني و اننظار مقدور "نمي شود و آن قدر 
کاري که در مالك دیر بیكت نفر کار کذار سر براه 
توانه شه ابنچا بده کس سر انجام نیابد و چند‌انله 
بر خدم و حشم و اسباب مکنت «بیفزایه اوضاع 
ناهنجار تر و بي انتظام تر است 

بالجیلة از ملتان اچار در چنان شدتي روانه لاه 
یی دنه وب 
آن مب رفع هشده صحني رویداه و تضینا سه ماه 
اقامت. نبوده «باسبايي چند ماندن در آن شهر مکروه 
و مضطر بسقر شدم و طرق و-.شوارع تامي این 
میلکت هیشه نا اس و خطرنات است و با وجود 


ون 0۰ ۷۷۰ 5۲ سر شرط ۰ ۷ ٩:‏ ۲ محضو ضند عصععع ۱ 


پاسبانی ۱( ین ۲ ۰ ۷۷۰ 5۲ ۵ 0:5۰ ۷۷۰ نک صذ همننده ۷۷ عر 


سس تارخ احوال 

را اب ۳ 
در اجل ایشا تاخيري بود و اپ حادثه فریب/ به 
پم ماه امتداد یافت و مرا هم این تب بشدت 
تبام عارض شده حالتي باقي نف اشت و در آن قریه 
کی داشتم كسي بر جا نبانده ار آبا‌ي بیفتاه 
و ضروربات ابدبه یافت نبي شه و از هبه ضرورتر 
وجود . خدمتکار بود .که , حیکم . عفقا:۵اشت او اکبر 
بندرت در اوایل آن حادثه شخصي یافمت مي شد 
که صعتی داشت بعه از دو سه روز مربض کشنه 
مزا 


۳ به پرستار و خدمنکار دیکر بو تا انکه ! بپرد 
و صعویت معیشت و زند‌كاني بپر حال در هند وسنان 
بر کسي ‏ که سایر مالات عالم‌را دیده. باشد پرشیده 
نیست و اسباب و علل صعوبت زدآن- بیشتر اسبیش 
که معدود شود »جبوع اوضاع و احوال این ملت 
مقتفي مشقت و تلخي معیشت است و این معني بر 
مردمش معشوف نیست بله خودرا متعیش و مرفهتر 


از خلق «عالم دانسته آن صعوبات و متافرات با طبایع 


6۰ ,۷۲ تن طا عصناده ۷۷ ۲۳ بید ۵ عصععک ۱ 


شیخ ۰ زبس ۱ ۳1۳ 
اکنون چون ذکر برخي از احوال بعد. از ورود 
بای دیار مي خواست بقلم ؛آید اکر بطریی اجیال 
بقیة آن نیز صورت انجامي یابد باكي نیست 
چون مدتي اتفای اقامست "در ملنان واقح شد 
سانعه غرببه روي نود و در تابستان رودخانه سند 
که از آن ناحیه مي خرن + ملفدان:» کز صمر و 
شوارع را "فرو کرفت و خرابي بسیار بعیارات و مساکن 
آن دایار رسیده مدار ترده بر كشتي شد و جاعتي 
غربق کشتند چون ‏ موسم خریف رسید طغیان آب از 
منعاري ون قري روي ‏ جی:نناده ‏ بعض: زمينباي 
مرئفع خشعي کرفت: و مردم سال خورده" 7 مي 
کفتنه که قبل از بن نیز بعپدي, چنین شده از 
نقصان آب. علت. وبا عام "کشته" خلقي " ببعساب هالت 
کرد‌ید» اند و در آن سال نیز چنان شد مردم به تب 
لرره مبتلا کشته اکثر بطریی غب بود و کیتر كسي از 
3 مرض صحت يافته باشد و اصل چاره پذیر نبود 
پانید که ی هاء کردنفد ونان که نگردند هه در 


۵ ر .0 1۷۰ بز8 ۳ امد ۱۷۰۵۰ ٩:‏ ۱ 


9 1 


س_ تارج .احخوال 


م‌ ت من ود هه 2 9 2 و و و 
السي السلسه اليشنعي من دهسر عنود 
داد ان ۳ 4 ‌ و نز ماو و 
‌ مرو هه و و ی مر ۱ 
شقباء وهم علیاء هم جبلاء هم امراء سم 
ه ص را اف وف 9 هلا حس مه مت وی م2 و ه4 
وا چّ تا ی 13 ر)ع: ‌ - ما ملاح 
تیا روشتاستا افرغ عسلفقتا #صصتبسر | ونسو 
و ۹ ۳ از ۱ 
ِ 
ی زا در و هن ت‌ ی تس م ‌ 9 
تال شتا نا فییت با 
هن ب 1 وش ۷ 
ایا ی ۹9 ها ی 
و 4" << ع ق مم ۶ یر م 2 2 


فارسي 
کران افناد لیر کوه" درد سبنه فرسارا 
خدا صبري دهد دلهاي از جا رفته مارا 


د‌ 
فطاوعت ۷۰۵۰ ٩:۲ ۱۷۰۵۰ ۱ ۲ ٩:‏ ۱ 


ماه ۲۰ ,۷ ٩‏ سر 


شسیخ حزدس ۳۳۹ 
که شایان این اببیقد ار نبوه جه بعض سخنان پسا باشد 
که در نظر بخبران «متشببه بشبوه" خود نابي که 
مرطا فریتای: زود رای اطلهب و سیر راسیت 3 
کردده و له ا لین زایشت افراط دوري و «تجنتب شن 
از یس شبوه فطري و بعدیست که موجب زبوني 
در ین اوان که آخر سال اربحع و خسین و. مایة 
بعده الالقب اشت و در بلدء»* .دهلی با شدت "1 
و اسقام زاوبه نشی: اعتزال و خاطر شوربده لبربز 
ملال بود ؛اسایش و آرام کرانه کرفته از" تعطیل ‏ ۴قوا 
وا جوم "اندوه خاطر آپیچ. چیر مشغول نبنشد: و شبها 
خواب بیدا" بي اختیار آنچه مییل احوال بزبان قلمْ 
امد در دو شب تا این مقام تسوید "نبودم ناظران 
بذویل عفو و اغیاض در پوشند که حوادث دهر 
ناسا رک ررا کارها "و دل و دماغ شوربده آزرد .۱ اثرها 


است 


مشیبه 0۰ ۷۰ ٩۲‏ ۲ مقد ار ۷۰0۰ :5 ۱ 


نوی ۵ عر دی ۵0۰ ۷۷۰ 5:۲ ۳ 


ت بارخ احوال 

آن. ناموس س آید و اصلا قابل تعرض و نقل انیست 
و اکر عنان: ۲ قلم بذ کر شید" ار بقة سواخ ایام. خریش 
. معطوب شود ناچار برخي از قباع و فضاع احوال و 
اوصاف. این دیارز کدورت آثار شنعت. اطوار نبایش 
خواهد. کرفت و بر کلات و صفعه افسوس است 
هبان بپثر که اظران چنانهه نکارش یافت بدایت 
زرود منرا بایین. کشور نبایث. و انجام زندكاني تصور 
ایند و نیز پوشیده ناند که مجوع تحربر این اوراق 
و التفات بنکارش .خلاصه* .این احوال شبوه" خامه 
و پیشه* هیمت او مناسب ‏ اوقات و مرغوب. خاطر 
و مانوس طبییت این خاکسار:نبود بلفه, فیرزت .و 
رویت از ین شیوه هبنایت بيكانعي و احفراز داشته: 
بخاطر نییکوشت چه قطع نظر. از عدم. مناسیست. افسانه 
زین ی اجوا لد میتی رنصرود تن ایس 
خساست. این مقال موانع و معایب دیکر نیز ۵اشتب 


۵۸ «1 0۵14/60 ۲ ین نی ۷7۰۵۰ 8 ۰ " 
ننپایند ۵ ع( ۵۰ 1 ۱۱۵1 ۵۲6 ۱۲۵۲۵ 4۷۵ 1۳96 ر 


پشنی ۰ ۷۷۰ 81۳ ب 6۵۵ 1۱ ۵0ات0 و۵ 
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و حیویرن رم 

و دیدن این میفستا زیاد بر "هبان مقدار بغایت 
مکرود و پیوسته امید و ار تجات بود: عوارض احوال 
ایران بر خاطر کوارا شد و هیبنت مصروف بیعاودت 
بود و می 9بصسیت تا انکه مدث اقاست در 
آن. تریه طقلبابي او اکامی: فرب بددو .فا رسید . و 
کاهي وا 9 
ساخثه هوش رمید ؛ و وال پربشان شدهرا این ندا 


مطرب سباع بر کش و ساقي شراب ده 
اینام‌را یال و فلگ را اسجتزا نهد 


و" ریتاله کف +الیراعترا: که طرژ بیان تقضا و قذدرزدو تخلق 
اعبال است با چند رساله دیکر در آن مسقام تعربر 
نیو ل 5 آم ۱ 

و مخفي نباشد که حالات ایام اقاست این دیار از 


حوصله حربر ببرون و مرا از التفات بذکر جيلي هم از 


بیال 6 !| 


۲۳۹ تارج اختوال 


یی کشتي بو آبناه در از 
شدت حرارت و آناخجوقني هو "و هجوم احزان و 
شدایه بامراض پیات صعبه کرثثار شذه نت "هت 
ماه "در آنجا هس و بیساز پيفتادم چرن بض 
امراض را انحطاطي روي یود و زیاده «توقف باسباب 
مختلنه متدور نبود حبرتي طرفه عارض شد ۱ 

بفرمای قیرمانی تقدیر باز بسواري کكشتي بشهر بپکر 
که چنذ روزه راه بر کنار هبان آب سند است رسیذم 
و" اصل طع راملایست. و طافت گر تصل اوضاع .و 
اطوار ۳ اشخاص: این دیار نبود و بيکسي و نی ساماني 
و قصور مقدرت عاوه وحشت و آلام بود قرب «بيك 
مان" "توقف نبلوده نا.توانی و اخقلال بر "مزاج استیا 
داشت هناچار بسفه نشسته بصوب ملتان روان و آن 


منازل‌را "بشقت طي انبوده بقریه که نزديت #بسصار آن 


مت .0 ۱۰ ۲ ۲ بکشتی له قمط .0 ۷۰ 5:۲ ۳۵:۵9 ۳0 معث 9 ۱ 


رات 166620 عر هد 00)460 سر 


حصار 0 + ناچار نیو 5 ۰ ۷۷۰ ٩‏ ۵ 


4 حز ببس : ۳۳۵ 


سدبت هشت سال,: ا ر انجا تا بلده اي روف 


اختبار نکردن سقر پیات 9 و( ۲ کشید م ۲ 
موسم سفر" دریا کف *قه لنابستان(.در راییده بد 

میت یبد اي آني وب 
از ميعوره‌هاي سند که چند روزه راهست باید رفت 
, رودخانه" که از نواحی تته نا کنار آن شهر کشیده 


مي توان رفت و قسیت چنان" بود . 


ه :۱۷۰۵ 5 ۳ معابنه-مشا هی ۷" ۰ ۷۰ 5 ۱ 


رم ۳۹8۹ 
رسیدم جياعني از تجار .ای بلده 5 در فارس مرا دید که 
بود ند ان شددد و چیعی ار اهل ايران نیز در آنها 
افامت دالقند و انز" از" آشهایان بودند بالجیله این 
معفي در زيچ _شپر ازریس ملکت صورث نبست و 
اک سبدیر شدای هر بل موجب رفع بسياري از 
مار و مصایب و 1 +شیار من بودي و این 
ر که هستم. مبتا کواکرنٍ ره واملال. و ِ 
حال نبودم چه. صعوم‌ونر * اي و بيهسي از 
۱9 ۱ 
بعد الب است. ه فشه بط یبای مستوعب. اوقات 
مرن نود وان نتباع. روشنابي و کاه. که مبافایعهز 
مچالست. ساعتي ,با اصناف خلتی روزکار در یی دیار که 
مایرقا کول یی تگرهید ماه ی و ات ۳ 
چنرهي و وجوه و اسباب متعلره آن در خور نکارش 
نیست و من این مدت اقامت‌را در پن میلکت 
از زندكاني محسوب نداشته هبانا آغاز رسیدن بسواحل . 
شه تسلات الجام عیبر و حیات بود و در این 


۵۵۰ «1 460)تصه 276 ۳۳۵۲۵۵ ۴66 1۳626 ۱ 


کشتي در همان وقتا بسانم مواحل بلاد . سنده بود من 


۸ روانه ۷ ال ین ال 2 یو 
رمضای البارت ست, و 


بان لد د ۰ در آمدم و مبخواستم که در ین «میلکت 


کشئیان ۰ ۷۰ تذگ ۲ 1 0۵0660 | 
امد 5 ۰ 8 ع | زکلیسین ۲۷۲۰۵۰ ٩۱۲‏ ۳ 


مللک ۲۲۰0۵۰ 8۲ + نس 16696 ۵ 


به زژه ۷۰۵۰ ٩:‏ ببئه 06 ۸ دشد 0۰ ۷۷۰ ٩۲‏ ۷ 
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۳۳ تارخ ۳ 1 


1 ۱ 


01۸۳ 


بر آمدن رافم حروف از ایران 2 دربا از 


بندر عباسي به _ له روانه شدن از تته بخدا 
[باد رسپدن به . ۲ بکر "روانه شدن بیلتان و 


اقایت در آن بر معذرت نکارش! لیس" اوراق 
سانعه شیوع بات ستاو بضر کت هه 9 
ملتان و ورود بلاهور حرکت از اهور و رسیدن ‏ 
بشاهجهان آباد .. «رجعت قهقري باهور 


و در بندر عباسي چند کس ار عاملان خان معظم 
بودنه در آن وقت چنه کس از سید خان نبز 
رسیده هر دو فرقه تطاول و تعدي مبنیودنه روزي بر 
چنه کس ار مچارهان نتی سمت ۱ ۱ ۱ 
شوریده از ملاحظه 1 ۲احوال بي حیل شده دل از 
۲ سید ن ققط 0۵۰ ۷۲۷۲۰ ۲ ۲۴۳۵۲05 ۲۵ وفع ۵ مس بیکبر ۰ ۷۷۰ ٩1۲‏ 


۰ 1۵ 016460 عر ۰ ۷۷۲۰ تد5 «د 0ع6انصصن فد فعقط فنط1 ع 


شح حلویین . . ۳ 
آمد شیوع یافته لشکربان فارس‌را دل از جاي رفت 
ور رسید* ۲۶ اکثر آن سپاه ظلیت لیلرا پرده 
چاب خویش ساخته پراکنده شدنه چون صم شد 
چنان کسی با معید خان نباند: بود معدودي از قفوم 
او و نزدیکان و چاکرانش که بسه هزار تس "نیرسیدنه 
بر کرد خییه او بافي ۱ مانده بودنه معید خان اچار 
9 ان : مطناف: عنان: :تاقت میلاین: ببید هد لا رده مک و 
ذر انجا يعي ار اقوامش‌را با فوجي بحکوست کذاشته 
بود اوق 1 فوجي 1 مرد م تآن ۳ کر مسیر نیز 


٩۲ ۷۷۲۰ ۰ ۲ 0۵16460 18 ۰‏ «1 ۵۲60 ز 


بکر مسیر ۰ ,۷ ٩1۲‏ ۰ 


تبارم. با حیال 

وا خان معظم بعزم دفع فتنه مصد خان از بغداد 
بسرعت برق و باد در حرکت آمد : بیلده " شوشقر 
رسید و سئنه آن بلده بانقیاد محید خان . معروف. و 
بپواخواي وي متبم بودند در آن وقت ابو الفق 
خان حاکم آن دپار بقتثل رسیده بسياري از اعیان 
و اهالي آنجا. مقروض تیخ. ایاسا شدند و آنچة از 
خفت و خواري و نب و غارت "و قتل و ۴اسر 
نسبت بساکنان. آن دیار واق شد مجال ف‌کر نیست 
و خان معظم برع از لشکررا جانب رت روان 
کرد و خود نیز از عقتب دار حرکینت .ام ید چا ۱ 
نیز ار شیرار با تشکري که داشت بعزم رزم ضت 
نیوده در حدود کوهکیلویه تلاقي دست هداده و منعیل 
خان پاي ثبات. نشرد» جباي سنست کرد و نرديكك 


عم 


دیب ۷۰0۰ ٩:‏ ۲ باشا ۱۷۰0۰ 8 ۱ 
۰ اسیر ۰ ۷۷۰ 9 عر ۰ ۷۷,۰ نگ جر 4ماانصهن مه ۲۵0۲۵6 ۲۳۲۵ عمط ۳ 


و‌ای ۷۷۰0۰ ٩‏ ه 


شتیع: حیزیسسن ۳۳3 
و دپکر باره حصور شدن بغدادیان رسیده عایتقی حصول 
مقصود کشت 
و سین خان بلوچ بر فارس اسئبلا داشت و 
آوازه* عزم تسخیر اصفهان و عرای و اسلخاص شاه 
طبیاسب در افننده بود و کیاشنکان خان معظم که 
در اصفبان بو ان حدود اقاست داشتند. بنا بر عدم 
استطاعت مقاوست با وي هراسان شده طغیان. !ورا 
باب وجبي نخان معظم معروض و ای حادثه را بغایت 
عظیم وا مینودند و خان مذ‌کور کار بغدادرا نزدیت 
بالجام رسانیده "و هراس بیتیاس بر احید پادشاه و 
محصوران . مستولی .شده ‏ اصلا حالت صبر و سامان 
قلعه‌د اري ند اشتنه و در هیان اوان فلع کشاد : مي 
شد لیکن نوا فارس و عراقی خان: معظم‌را بیقرار 
ساخته زیاد: صلاح در اقاست ان حدود ندید و با 
احید پاشا سخن مواسا در میان اورده قول و قرار چنه 
واقع شد او خود این معني را هرکز امبد نداشت 
از ناي عظبي. شیرد 


۱ ۳ 0 ۱۳۵ ۵6 ۱ ۰ 


۵۵ «1 6۲4۵0 سر 


۳۳۸ 


0۳1۸۳۰ ۰ 


حرکت راقم از کرمان به بندر عباسي 
معاصره بغداد و توجه بدفع محید خان 


| شوشتر و خرابي ان جنت محید خان 


هر 5 
معید خان ‏ بصوب خطه لار 


مجیلا در کرمان بودم که شکست لشعر قزلباش و 
معاودت خان معظم از بغداد اتفای افتاه بخاطر رسید 
که در این وقت از بنادر فارس شاید ببصره و تجف 
اشرف رسیدن میسر تواند شد باین عزم روانه پنذار 
عباسي شدم و در آن راه از ناتواني و شدت تب 
ربع که مدت شانزده ماه بود عارض شده مشقتی 
سخت کشیدم تا انکه ببندر مذ‌کور رسیده هنوز راه 

دریا پبصر ک ۲ مسله كت یوش بود در ار بند ر افامت 


کردم پس از چندي خبر وصول خان معظم ببغد اد 


سلولت ۰ 1۷۰ ٩7‏ ۲ ششتر 1566 ۱ 


7 شیخ حزسن ۳۳۷ 


افتاده سردار آنی با جيعي مقتول و برخي تواخانه 
بصوب کرکوبه راند توپال پاشاي سردار نیز از آن 
شهر بر آمده پا لشکر بیشیار صفب آرا شد و پس از 
کوئش بشیار خان .معظم بفق. و ظفر اختصاص يانته 
خلقی انبوه از لشعر روم بتات هاكت افتادند و .سر 
توپال پاشارا يكي ار قورچیان. قزلباش . بریده ‏ نز. خان 
اورد و تن اورا نیز بوجب فرمان پیدا نبوده آن 
خان معظم بغداه برده در مقبره ابو حنیفه دفن 
«گودند و بقية السیف رومیان بحال: تباه راه فرار 
کرفتند خان معظم ۳1 حد‌ودرا لکد کوب حوادوث نیوث ک 


کر و 156686 ۲ ۰ ) ,۷۷۲ ٩‏ صا عصتاضه۱ 226 ۱۲۵208 10۲۲ وفعط1 . ) 


۳۳1 تسارتخ احنوال 

اجناس بقلعه و تدارت ذخیره شد و سردار بعوالی 
کرکوبه عطف عنان نوده آنا مقام کرفت و فوجي 
احوال کرده در آلچه صلاح وقت باشد کوشنه 

مق اشنا رها نی امه یود این دزد ایشا سا ۱ 
و اربعین و مای بعد الالف بود دار ال شرز+ مان ۱ 
۵اشت «طلبیده در مدت ییاه بار لشغري بسامان 
بیاراست و از حال ان فوج رومیه آ6اه.شده بعزم 
اناكباني بر سر آن قوم رسیده معرکه کارزار کرم 
ساخت و از «حبلات تشر قزلباش شکست در رومبه 


میلابت ۰ ,۷۷۲ 8 ۲ ناکبان ۰ ,۷ :8 ۱ 


ی حزیس ۳۳۵ 


صفوف اراسثه و تویخانه بر کرد لشکر بیم پیوسته در 
رسیده هنکاعه کارزار حخني کرفت و در آن بیابان 
سواي ايي که روسبان آنرا فرو کرفته بودند آب 
نزه‌يك نبود بالجبله تا هنکام زوال آتش قتال افروخته 
و معرکه کارزار کرم بود اخر از حرارت افتاب و 
غلبه تشنعی پیادکان و تلکچیان . لشکر قزلباش از 
حرکت: باز ماندنه خای معظم بعفر چاه‌ها اسر کرد 
و ۵ آن زمین عبتق عظببي بایست تا آب پدید اید 
حال سپاه زبوني کرفت و رومبان زور اورده «بسي 
7 #واران: و اسپان قرلباش برخم تفنل. در غلطید و 
از ان جیله اسپ خان معظم بود القصه آن سپاهرا 
قوت مشقاومت یناد ۷ عنبزم شدند و را عراق 
عجم #شری: کترفنشه کنمن بیغد اد فرستاده جيعي را که 
حاصره ان فلعه مانده بودنه طلبیدنه ایشان نیز 
شب ۲هنکامه کوچید ه روانه عراق عجم شد دد 

و احید "یاشا ار معاصر ه فده مشغول کشید ن 


هنکا م ۵ ۲ بسياري ۰ ۷۷۲۰ ٩1۲‏ 3 


۰ پ‌ 


باد شاه ۰ ۷۰ «ذ سر 
۸ 


۴ نار احوال 


صورت نبست. اولياي دولت علانیه چاره جو ؛شند» 
در فعر تدارت آن حادثه بودنه از اعاظم اسراي 
خود توبال پاشا نامي را یز دز سورد نات 
سردا ۲و با آن جیاعت کارزار نوده بشجاعت ۹ راي. 
بلند آوازه بود سرداز عرای عرب نبوده با لشكري 
کران بجنت خان معظم روانه: نودند چون خبر قرب 
وصول او ببغداد آرسید خان معظم چيعي زا بحراست 
اطر اف قلعه بغداد. کذ‌اشنه خود با "لشعري از قزلباش 
روي باو آورد و در استقبال آن لشعر: شتاب و 
ایلغار نبود» تا قوب سي فرسنلث. راه عنان بار نشید 
سرد‌ار روم تشکر خودرا دو قست نبوده خود در 
دنبای" بود" و امقفنیه . آن:: لشکز یز سر آيي فرود امد : 
توبخانه خودرا باسلوب استوار و از قرب وصول 
قرلباش آکاه و مستعد کارزار بودند اول صباح خان" 
معظم بایشان- رشفده :مسفات در پیوست و بمیه از 
ساعتي سردار روم و بت پلشکر و حشو بامیس نیام 


0 ۰ 8 دز فمنه0 ۴ آو لباي ۵ و ۳۸ شی ۷۷۰0۰ تنگ ) 


دیزنت 56696 ۵ ,60 سا 00۱60 0 لشکر فزلباش ,۰ ۷۷۰ 1۲ ۳ 


,۳ سیخ زین رل جچ- 


)/۳7 ۸ ۳. ۰ 


۰ ۷ 


سرداري توبال پاشا و آمدن اعساکر روم : بعراتی عردبه 
جذلت خان معظم با توپال پاش سرد ار روم فخ 
قیال #یاشاه و اقامنته! وي هار کرگويه نا آشموان 
لشکر رومیان بحدود کردستان . . معاربه خان معظم 
با لشکر روم و ظفر یافتنی جنت توبال پاشا و 


قثل وي فرسنادن جسد توپال پاشا اببقعه. 
این حذیقه معاصر 5 بغد اد توب ۲دویم 


ینک 
چون تحاصره بغداه بيك سال ۴کشید و احید پاشا 


دوم ۰ « ۲ مسبت 56626 [ 


کشید . ۷۷۰۵۰ 8۲ عر پافت ۷۰۵۰ :5 ۳ 


۳۳۲ تارج احوال 
خیاعت ابلوچ و حوادث دیکر اخثلال ۳ داشت 
او ۳ جا عازم حرکت بصوب مشید مقدن شد م 
چون زمستان رسیده بود وراه خراسان سردسپر 
سخت است و مرا شدت تب ربع بفایت ناتوان 
و عاجز ۵اشت مردم مانع آمدند 

و در آن ؛اوان مین خان بلوچ سردار فارس با 
خیان. مبعاظلم طبتط ارب خن -حام:احال بو کردکونل 
کرده از خوف بجان سر از اطاعت وي ببچید: بود 
و رقم "«ختطاصض بر میلعت فارس کشیده کیاشنکان 
خان معظم را مرس داشت و دعوي بندکي و 
اخاص بساه طریاسب مي نبرد وي اکرچه خالي از 
دايري نبود اما بخایت سبکسر دبود و تکین ریاست 
نداشنت مردم چون ستم رسیده و بالطبع هوا خواه 
خاندن علبه صنربه و او اف ولاي ایشان میزد 


بجانب وي رغبت نبوده لشكري " انبوه .داشت 


۱ 


قور د کر کوثه ۵۰ ۱۰ عن8 ۲ بلوچ , ۷۰ عن8 | 


خان ۷۰0۰ تذ5 ۳ 


خس زاین 1 
فراي ذ بسر برده امراضش شدت داشت .و از 
مکاره بیشیار و ملاحظه احوال ببچارکان و توقعات ایشان 
بر غیرت و هت من کار دشوار شد مجال مبر و 
آناییتت رنانی و,‌راقد یرون..شدان.. از از میت 
.بط رسد کم راز مت ری نيا کد 
ندیده ۱م وایت کرسان است. و از اهالي _آن 
وایت که. اشنایان من بودند, العال چنان کسي باقي 
نبانده اکر تغیر وضح خوف داده بان. شپر یا فراي 
نواحي 1 روم و در کوشه انزوا کزینم شایه چند 
روزي بسر ‏ توانم برد بای خیال تغیر اوضاع خویش 
نیوده خود با یت دو کس, از خدمتعاران روانه 
کوسان شم و در آن وقت نرا. سیب .استياي 
اسقام و اتوانی طافت اعترال در غیر معیوره نبانده 
بود. باجیله چندي در قریبه بسر برده آخر بشهر 
کرمان دنر آمدم وا ۵ر. گوشه ‏ نشتته با کسي. معاشرت 
نه‌اشتم اندك آندت چنه کس اشنا شدند و جيعي . 
۳۹ معرفتي داشتند مرا دیده شناختند و بودن مس 
ای وتا نات انیبان" نباند- الاضه نجل باه اناست 


نبود: اوضاع آن وابت خراب نبز بسبب شورش 


۳۳ تارج احوال 

ماه تقریبا اقاست شد و از شدت مارد و صعربات 
ذلتنات شده »مجال قرار نیانه ار قبیله رغاب. اعراب 
شکنه ای حدود كشتي کرفته سوار شدم و بشپر مشقط 
رز 7 بلاد رفتم و از دو ماه افزون اقامست کردم 
وضع «کسیف. آن: دیار و شدت کرما و ناخوشي اب 


و هوا مرا رنجور و عاجز ساخت 


چه شد يا رب که یلدم درد من تسین نبي یابد 
رز بيتابي سرم مسپکردد و بالین فمي پابد 


۱ میا چنان رنجور و تانواین بر وتف نیقی جه ,وور 
عباسي ‏ مراجعستت کردم چون شدت تابستان و هواي 
آن بندر نیز بفایت اموافق بود عارضه تمپ ربح 
نیز بشدت تیام عاوه شده امراض دیعر هم بر مزاج 
استیلا بافت و بنا بر جپات طافت توقف نبود .ناچار 
بجتة نفسته سعال جرون که از آواحق 0 بندر 


است و ابپاي جاري داره رفتم و چندي در 


کژیف 16676 ۲ ۵۸ ۱۷۰ عز8 حذ 0256۵ ۱ 


سح بان ۹ 

فا فا فان ضرف هد که تراک "وایطه 
لوا کفته ار ان" سواحل.:ببصر رفتهبیر: نوغ «عوذرا 
بفچف اشرف رسانم اما چون خان معظم بند اد را 
معصور داشت و !تيامي عراق عرب از. صدمات 
لشکر قرلباش بپم. بر آمده لد کوب حادثات: شده 
بود مردم بصره نیز از دهشت پربشان حال و اکثر 
بدریا کریزان بودند و در آن شیر فزع قياست 
فتاه هیچونه اسنقاست نبود چندانهه کوشيدم که از 
مرد م ۳ سواحل كشتي بد ست آورد 5 روانه بصره 
شوم مقق ی ای #عذای تاورداه مي کفنند که سردم 
بضزه كشتي مارا براي فرار خویش. خواهند. کرفنت 
و موا زیاده بر آن .طافت *اقاست نبانده بود ناچاز 
بشتي جیاعتا: واندیسیه؛ فرنلت: نشنبته : روانه. سواحل 
مان شدم و در بلده..ار: .ان دپار که هبر سواحل 


افتاه 16626 ۲ نیام عصعع | 


۰ «1 0۳۵16660 عر ۰ ,۷۲ سذه حد 60))ذ0۵ سر 


۱ (صعار 6 ۷ ۱ در وجوع ۵ 


۳ نار احسوال 


011۸۳. ۴۰ 


ورود رافم حروف به بندار عباسي سفرز دیا از 
بند ر عباسي بسواحل غبان رفن بینقط مراجعتا 
به بندر عباسي رفئن به ابلده" جرون رفتن راقم 
تخر تیم یی اس + کزممان ند تا طییا ی بو هار 


و من نیز در آن وقت با ایشان بر امدم و آن 
مردم "در دو قربه که املات و اقطاع داشتند افاستد 
کردنه و من از ایشان جداني کزیده پس از چندي.. 
به بندر عباسي. در آمدم و چند روز اقاست نبوده 
از مشاهده آن احوال و اوضاع بتنت امده طاقت 
تعیل و شیب نیاند و هر کس‌را از افزوني تحیل 
و تعدي سرکار دیوان اين مضون ورد زبان بود 

وی 


سم نه ‌ هت 


در هر 0۰ ۱۷۰ :ز؟ ۳ خروج ,۰ ٩‏ ۲ ولاییت 6و5 | 


۰ شیم حبویشی ۳ 
پا ردق شد ‏ که ایبی در قلعه,لار کذ‌اشنه خود 
مراجعت نبپایه و بعد از بچند روز که مردمرا 
اطبيناني. حاصل .شود هر" کس ابتانناي خود. رفنه 
چئبان اکرد. کلانثر معفر پيشعشي بسردار داده باز 
کشتیاو. ناینچه: با . #فوجبي در فلع بود. و مبالفهة درا بر 
ایشان و ایشان را از دی اطییذان. نبود "آخر چذان : 
شه ۵ اعیان .و -اکلر س آن. خلق, لت آیی» شیر »کنتد 
پرای و نبابت حزم و احتباط عازم سناي فري و 


۰ ۷۷۰ تا ۰ ۷۷۰ ٩۶‏ 
فو ج جاگ ۲ ۳1 و 5 ۱ 
گر دزن 16626 عر ۰ ۷۷۰ «ز8 ها ۵0ات0 سر 


۳۹ ۱ نار اضوال! 
اطراف و اکناف: شهرت یافت که اقدام ایشان 
بان امر باثارت من بوده او چون يك هزار کس از 
آن مردم سنه قري و نواحي بوداند که حاکم ایشان‌را 
باگراه چبح آورده بود اکثر آ. جباعث: سر خود 
کرفقه " .بکانياي خود رفتند 

چنون . سردار فارس که بلد:" جپرم‌را محصور 
داشت از این "حال اه شد. حاکم شیر ازرا با 
فوجي ۱ و تضیق .آن اجلد هم نذاشتبه عون 
با لشر انبوه بسرعت نیام بقصد ار در حرکت 
امن نچنون: قتریمبه: بآن. شهر .زسید. مردام هي در 
يك . معله. مجتیم شده بفکر کار خنود افتاد‌نه سرد‌ار 
بشهر نزول کرده بققل و غارت آن "مردم کیر بست 
۹ از هر طرف بان مله هجوم آورده مردم نیز 
محانظت خود و مدافنعت وي مردانه کوشیدند و 
یلك . هفته. جنلت:: امتداده-.دافت چون قاط قوف 
یر ن ۳9 بزود‌ي دشوار دید و ممم جهرم در 
میای بود اچار بدارا پیش امده بعد از کفتوي 


۰ و« 0۳1۲660 ۲ ۱ 


سیخ زبس زر 
واعبانرا سرزنش و مامت بسیار بر اقدام ان کار 
۵ وت که اصا. ابشاریرار سای نو: + توانایام 
بالجام رسانیدن . ان نبود و باعت استبصال و خرابي 
هيکي مبشد کردم لیکس امضاي تقدپر شده کار از 
د ست رفئه بود ۱ 

و حاکم معزول که آشناي قدیم من بود از مصادره 
جات یافنه با مردم خود از ان شیر بطرفي بپووت 
هید استان نشده در قلعه نشستند و در ظرف چند 
روز طرفه فثنه .و اشويي در ان شپر بود و چند کس 
که با هم سابقه عداوتی داشتنه نیز کشته شدنه و 
نردیت بان رسیده که دست تطاول . بیکدیکر اغننند 
بحسن تدبیر نایره آن ثتنه‌را تسین دادم و در آن 
جاوثه مشیققی | بن. رسید»: که شرح.. نتوان . کود. .و 
چند انکه جید مي کردم که از مبان ایشا بطرني 
بیرون روم سود نداشت و هعي بالتاس و ابرام 


۳23 
۰ 


توابي ,۰ بن5 ) 


۴ ۳ تارج احسوال 

شده اراد: کرفتن وي نبود او مردم منوحش. شده 
شب با هم «به نشستند و بدفع حاکم کیر به بستند هنکام 
طلوع صبم بود که هیکی باتنای کلانتر بعانه حاکم. ربخته 
سصد‌اي تفنلت و غوغا بر خاست. و حاکم با چند. نفر 
غلامانش کشته شده سپاهبانش هر پلت بکوشه نها شده 
فوجي از ايشان بنزل من پناه اوردند چون کار حاکم 
بالجام رسید کلانتر و دیکران بان ازدحام و هجوم عام 
نرد من آمد‌ند و از مردم سیاه که تعدي بسیار دیده 
بودند هعزم اننقام داشتند من !در حیایت. ایشان «که 
بان خانه پناه آورده بوذنه مبالغه کردم کلانتر و عامه 
نیز خود جاب: و رعایت اداب‌را کار فزسا شده از 
مزاحیست ایشان:: در کذخبقاند - و, هنیلان :روز آن 
جیاعت‌را عذر خواهي نبوه» با اسپ. و اسبايي که 


4نصه وت رز ۶«عنوع‌وطاده عط 0صه فنط1 ۲۳ ۰ 1۴ 60ن | 
شد > ۵۰ ۷۷۰ عذ5 عر اف اع ۰ ,۷۷ ٩‏ سر ۰ «1 


ار ا۵» کینه خواهی معط ۵۰ ۲۷۲۰ 8 ۲۲۵0۳89 ۳۵0 عمط ۲۵ ۵ 


,۰ 1 وصتاجه۳ وا عععاه فنطا ۷ ون 0۰ ۷۷۰ 51۲ ب 


شخ حزبن 9 
ععبوس ‏ ساخت و چند کس از اعپان‌را که بسلام 
او حاضر شده بودنه تهبدید عنفب کرد ایشان با مردم 
۳ و وابسنکان کلانقر تودد رم اضر بنجات. ‏ شکاینت و 
افطراب کردنه چندانهه ایشانرا تسلي و دالت 
بصبر و شکیب کردم 19 نداشت و از حبات, 
کلائثر که در خانه ِ_ معبوس ‏ بود مایوس شده 
بيايي و فرع مي نودند و من حاکم‌را امکرر باطلاق 
کلانتر دلالت کردم تعلل مي نبود و اعبان شهر بارها 
نزد او رفته بيعناهي و #چاركي خود بار نبودند و 
در اساخلاص کلانثر کوشيدند فابده نکرد 

حاکم ی بوئاقی .سس آمن با وي سخنان صلاح 
آمیز بسبار کفتم و بسلوکي که در آن وقت شایسته 
حال او بود رهنوني کرده حبس کلنتررا که «باعث 
فثنه و موجب فساه مبشد باو فبیانیده وي را از 
رها کر تروق بر نله در نان ولیت تاه 
روانه چاز شود این معني هم قبول افتاه و کانثر مذ‌کور 
عازم حرکت شد چون دو روز بعذشت حاکم پشییان 


عست 8۵5 0۰ ۷۷۰ 5۲ ۳۳۵۲۵۵ ۲۳۵ ۵626 ۳۲ ۲ ۰ «1 0916060 | 


۳۱۳ نسارتخ احوال 
سپاهي که داشت بعراست آن بلده پرد‌اخت و 
در میانه وحشت خاسته سردار بحاصره و استیصال 
او کیر بست و چند انمه وي سرداررا بیواسا و 
مدارا و رفع جدال پیغام داد در کرفت 

در یی احوال اریای که طبیعست ایشان" خالي از 
بي بروای و مردانيي نبست چاره کار خود در 
مانده از سلوت حاکم .و عبلداران بتنت آمدند و 
ار رسیدن سردار و تعدي آن لشکر نیز وحشت 
نیام داشتنه و حاکم نیز بنابر سلوكت ناکوار خوبش 
از ایشان نا مطین و حذ رنات شده سباه و منتعلقان 
خودرا جح آورده در اندرون منزل خویش جاي 
داد» پاس حزم میداشت ۰و از اینی غافل : که 


پیشتکتستو: 
دتل 0 ۷ 


۱ و 
ال تب اناد مسحنن 5 
بلس تضاتیو لیست او ِ 

ب ۳ و سس ‌‌ 9 

دک یات تاد بعة 1 : 
: ِ ت وتسوفسپستی 


از قفا روزي حاکم بهانه از کلنثر ان شهر رلجید: 


وي‌را بفرمان او کشیده افکندند و چوب بسپار زدة 


02۲۲۸ ۰ ۰ 


*عصور " شد‌ی, عبد الفني خان رم و »حاربه نبودن 
او یا. مود از .,فارش, .۱۰ کشته.شدان خاکم: ارو آشوب 
ززنه یبا ا فرط یه نخیای ات ماگ یکرت 
محاربات او و مدافعه لاریان شاج مان 
محیف خای ‏ و ,یاز کشتن از ار بر امد سئنه 


در از ان شیر 


آفاغنه محانظت نیوده معیور داشت هر چند خواست 
آن حدود. در کذراند راضی نشدند و درخواستباي 
لین از وسع نیو ل 5 د ستا عد ي کشاد ند عبف الغنی 
خان مذکور که بعدالت و رعیت بروري و مرد‌انکي 


موموب. برد ناچار شده حصار شهر استوار کود و با 


۳1 نار احوال 


پیدا کند ویرا چهونه سفر «میسر بودي و کنخد ایان 
ایشان در معرض مواخذه و تطاول بودند و با این 
حال مطالبه سیورسات و آذوقه موفوره براي ذخیره 
مي نیو ۵ ند 

و این سلوكث مخصوص رعاياي شیعه لار بود که 
اطاعت داشتند و برخی از محال آن که. بر مذهب 
شافعیه اند و در ایام استيلاي افاغنه نیز اسوده حال 
و تا آن زمان بار كشتي بعکم ننوده در «مکانهاي 
خود متیکن و از ین حبیلات بر کران بودند و خان 
معظم محیل خان بلوچ را سرداري میلعت فارس 
داده سبه تنبیه ایشان مامور نیوده بود و وي باتفاق 
حاکم. شیراز با حشري انبوه روائه آن صوب شده از 
کثرت تعدي هایشان رعايلي بلچاره میرمیدند ۱ 


مکانایی ۱۲۰۵۰ ٩7‏ ۲ ۰ ۷۷۰ 8 طا 0660 ( 
حشر عجعع ع ۰ هد 03۱60 سر 


۰ ۷۷۰ 53۲ ها 60ات و 


شنووین حبویسی... 3 
اویای دیکر براي تعداد: عبات آن وایت آمده 
اضعاف معیول مطالبه و در آن میالغه" تيام داشت و 
بر سایر اشجار نیز :خراجي که هرکنز در آن مبالت 
ارسم ‏ ۲نبوده اختراع «نیوده وي نیز ۲سركاري علبحد ه 
فوو:بچید :, بر سر بمودم افقاده , بود.و ار جبیع. نواحي 
که دستا رس ایشان بود خراج و متوجبات سال 
ایفد هرا نیز مصاون شید کیاچته تعصیل. مي نیود‌ند 
و.از هر خانه رعیت بت نفر سپاهي با براق و 
مان . می: خوانقند یدزی رن حاکم. حافیز. بود؛ 
یتقو دز سای یی .5 باهه خدمت. نیایه .و 
مقدار يت هزار کس از آن نواحي باین هصفعه جیح 
آورد؛ بودند و سه هزار کس دیکر طلب مي نبودند 
و یافت نيي شد اکر رعبت بچاره بود رخت و 
براق و سامان یسانی نداشت و در سر زمین خود 


باپیست بفلاکت و مزهاوزی فوئي براي خود و عبال 


دبو ۵ ۰ ۷۷۰ ٩‏ ۲ ۰ 1 4)60تصصل ( 
سر کار 6 عر 1 و معط حمنط۳ ,0۰5 ۲۷۲۰ ٩‏ صذ 0160 سر 


معرفه ۰ ۷۷۰ «ز٩‏ ۳ 


2 0 


۳۰۸ نار احوال 


و بر قلعه "و قربه" که مبرسیدم مردم جیع آمده در 
عِ 
نهاني و *اختناي مس مقدور نییشد نا ببلده" لار در 
و ناتوانی استیلا داشت و حالت اسفر خاصه بسرد‌سیر 
نبود چند روز توقف کردم و اوضاع آن شیر خراب 
پابت ابتر بود حاکم سابق بیصادره کرفتار و حاکم 
جدید چپار صد کزن پنپاد هیراه: و جيعي ‏ ۵بکر 
مرلو ابیتقان فا کم ور خرایب واه من 
چنان شده بود که اخراجات بومیه خود زا روز بروز 
اب 
بمچارکان 4۴ اران: هید حوادیت. بار : مافذه: بودننه 
بنلاکت تام روزكاري بسر مي بردند حاکم و سپاه در 
اخذ ما بناج پومیه خود عنف و اشتلم داشنند و 


تغیر ات ۰ ۷۰ ٩۳‏ ۲ و ۸ ۱ یا »ععع1 | 


یچندیس ساله د شيني مثل افاغنه ظالم بد معاش بود‌ند 
ری سر 
حال کباشتکان دیوان و عبال بر هر کس بوجوه 
مختلنه اصناف حیپل و تحصیل زر در پیش داشتنه 


عفر و عجز و ابه کسي مسیوع نبود و هر کس حال 
خود در مانده دادرسي در منان نه العاصل که 
عجب! حالتي مشاهده «ميشد و مرا خود طبیعت 
مجیولست که ابقاي بر باطل و تکین. ظالم نتوانم و 
بر: ادرات ملپوف و نصررت مظلوم و حبابت ضعیف 
بي اختبار و اکر عاجز آیم آرام معال و زندكاني 
بر من حرامست در آن هنکامه لبچارکان ناچار بمن 
استغائه میکردند و چارد" میک نبود و آنچه بر من 
کذ شنه عالم لا ان است و در حیایت 
عیوه. میشه؛ با غولب اران ۰ بسعتی و درشتي. و ملاست 
و سر زتش :مي بودم و چنان سودي نداشت چه 
پنیاد #ز ابر ان بود ی و نبايني ند اشت 

از در عباسي حرکبت کرد عریت: افهار. نوم 


شید 166686 ۲ اعیدل ۲ 8صعع ز 


)۱۳۱۸ ۳۰ ۰ 


بیقر ابحرال خویش:., جزکنست اکن ونر اي 


دیار سرد اري تعیف خان ! بلوچ در ملت فارس 


چون به بندر عباسي رسبدم بنابر مشقتهاي سخت 
که در سفر جاز کشیده و قروض بسياري که بر کردن 
افتاده بود طاقت حرکت بجايي نداشتم مدت دو ماه 
دث ان بندر مانده ۲بعض "دیون را بر نوع صورني و اد 6 
بقدر مقدور باحوال پربشان خود و وابسنکان پرداختم 
و در ان وقت سبب انقلاب فولت و تغیر قوانین 
سلطثشت و تعدي و تعییلات عرزباد 5. بر طبتات خلابتق 
1 مبلکت بهم بر امده افطراب و اشرب تیام بود و 
خلقي را که اصناب حوادث و بلیات رسیده پایبال 


51 پو آن ۰ 0۱۱ سر ۰ 1 ره ۳ بلو ج 6 !| 


۰ ۱« 0۳14)60 276 ۱۳۵۳۵5 ۲۳۵ 1686 م۵ یاد 0 عر 


شیع:" حزیس _ ۳.۵ 
العق نهایت مره‌انمي و تیکین بار برد و راه فرار 
هم نداشت و درراطاعت قزلباش, مطبیی, نبود بر حال 
پاي بیغشره اما چون با سپاه موفور حصور شد: 
بود و مدت محاصره امتداه پافت در ار شپر انبوه 
فعط افتاد و مردم اکثر حیوانات ماکول و اغبر 
ماکول حني سلت و کربه را بخوردند و کار »حصوران 

چون . برخي از ینن. سواغ. کذارش " یافت: اکنوس 
بذ‌کر بقبة احوال خود میپردازد 


غبر؟ ۰ ۷۰ ۲ ۱ 


۴ ۳ نسارتخ احوال 
ديكريرا در سلاث ازد‌واج پسر بزراك خود در آورد 
و نود خزانه و ۱ کارخانه‌جات پادشاهي بود 
بتصرفب خان معظم در و بر جییع مالك ایران حکام 
از خود تعین نود و شاه عباس مذ‌کوررا چند کس 
هیراه نبوده بقروین فرستاد جیاعمت بختياري سر از ین 
معاملة بیچیده شورش کردند و حاکم جدیدرا بشتنه 
به تنبیه ایشان از اصفبان نبضت کرد و پس از 
جنت و جدال متابعت کرد ند 

خان معظم روانه: بعداد؛ شد :و هر راه: با لشكري 
از روم مصاف داده غالب امد و ببغداد رانه 
احید . «پاشاي حاکم . دار السلام با الشكري . انبوه از شهر 
بر امده در کنار شط بغداه مصاف داد و منپزم بقلعه 
کریخت خان معظم با شوکت یام محاصره پرداخت 
و بر دجله جسر مسلحعم بسته هر دو طرف. شط و 
قلعه را فرو کرفته در تضیتی حصوران کوشیده توابح و 
لواحق بغداه هبه بتصرف قزلباش در آمد ه اکثر لکد 
کیب حواقت شک ر احل ها در ان ال فازي 


باد شاه ۷۰۵۰ ٩:‏ ۲ کا رخا جات ,۰ ۷۷۰ ٩۲‏ | 


سید حبزس ۳:۳ 


روزي مقربان ترغیب ارفتن پادشاه بنزل وي که از 
باغباي پاد شاهي بود کردند و پادشاه "در خلوت سوار 
شده بان باغ رفت. خان مزبور پیاده استقبال نود؛ 
بیراسم خدمت: پرداخت. و بساط عشرت کسترد: 
الباس ماندن آن روز کرد چون پادشاه . باسقراحت 
مشغول شد وي چند کس از سرداران لشه خودرا 
طلبیده سضی در سلطنت راند که العال ,لا انست 
که بسبب ضشعفب طالع چدي پادشاه ترث سلطنت 
کفثه بکوشه نشیند و سرا بسلطنت بر داشنه 
معامله روم پکسو کم پور. این معني میید بود. ایشان 
نیز رضا داده پادسه‌را از بن صلاح خبر دادند وي 
ناچار بقضا تن در داه و پسرش را که کودت دو 
ماهه بود ببارکاه پاد‌شاهي در آورده خطبه و سکه بنام 
او کرده بشاه عباس موسوم شد و شاه طبیاسب را با 
ی پاسبانان روانه خراسان بود؟ يکي از پره‌کیان 
سلطنه را خود پیشتر در حباله نکاح داشت د۵ر رن وقت 


٩۲ ۷۷۰ ۵۰‏ «د ۲60)ننن0 ۳ ۷۰ ۹ «ز 6۵ات0 ( 


۳ ٩۲ ۱۷۰ ۰ 
۳ 


۳۰۲ نار احوال 
هرات بود که پاد‌شادرا جنلت هید آن و مصالعهة با 
رو مده اتفاق افتاد خان معظم تین قتضیها را حیل: بر 
نقص. تدبیر نیوده صمم مذکوررا انکار کرد و پس از 
معاصره. و مجاد له هشت ماهه آن شهررا مفتوح و افاغنه 
ابدالی‌ر! قبر و ققل کرده بقية السیف را در سلت 
سپا: ملازم ساخثه بیشبه مقدس باز کشت و چند 
۹9 از مقربان و +معتدازن. پناه‌هاه را : طلسب. داشتنه 
مطین خاطر ساخت و عزم رزم احید ؛پاشا و تسخیر 
بغدا۵ کرده کشت تخدمت پاد‌شاه رسبده بعد از 
ِ : 1 
رخصتا ببغد اد مبروم مقربان بخدست اد شاه آمند» 
تقرس داعیه استقلال وي نیوده اند‌یشه ات بود 
مطین ساختند. و خان. معظم با لشكري موفور باصفبان 
"امد ه بخدمست پاد‌شاه رفت و سخن اجازت سفر 


باشاه بسه ۰ ۷۷۰ ٩3۲‏ ۱ 


٩۲ ۷۷۲۰ ۰‏ هد 0عانصده عت2 ۷۵۲۵8 عنه عهز۵1۱0۳) 1۲6 ۳ 


و ریب _بدو ماه اقاست کرده از آنجا روانه مقصد 
کردید م و فرنکیان. در ان سفر نات بندکي و نیکو 
خدمتي سرعي داشتنه تا به بندر جده رسیدم .و 
ادرات ایس سادات رخقهاي بي ,پایان سفر دریارا 
فراموش ساخت پس از انیا باد راك حج بیت 1۱ 
العرام و امناسلک پرداخته بتوفیتی رب العزة این آرزوي 
دربن بحصول: پیزست و در مکه معظیه.: بسیب "اشارتي 
که در روبا روي داد رساله اماست‌را تعربر مود م 
و اراده توقتف آن مکان مقدس بود بجهنيی چند 
مپسر نیامد و در شپر محرم خیس و اربعین و 


عم 


ماية بعد: االف با قافله حاج. لعسا رفیق شده آن 
بیابان را در شدت تابستان طي نبود:. بان بلده امدم 
۳ لزان بعد ون بهشتي نشسته امچزیره مجربی و از انا 
به بندر عباسي . رسیدام 

یلد معلوم. شید که , اوضاع. اترانی" بر :در :هر شاه 
"تیانج تعیر اپادااه .در -۱وفینل- ستال مف کور زوي 


اشارت ۰ ۲۷۰ ٩7‏ ۲ مسا 66026 ۱ 


و ۷۷۰0۰ تن ۶ شحسنیوی ۱۷۰0۰ نگ س 
0 9 


ام ی 

بزرلت در پیوست و رومیان بحصار خرابي که متصل 
بصفوف ترلباای بود درا آمنده استو ار شدنه و بنیاه 
تفت انداختن کردند صفوف قزلباش ‏ مقلاشي .و بعد 
از ساغتي پراکنده اشده راه فرار #کشاد یافت پادشاء 
گر چند کوشید سود نعرد و چند کس از اسرا 
بعنانش آوخته اورا از معرکه بر آوردند و رومیة 
نیز قدم فراتر نکذاشته بغداد بار کشتند و این قدر 
هرا غییت. شبرده کسان. بای دا بانهاس صلم 
و تیبید مصادقت؛ نزد پاد‌شاه فرستادنه و معذرتها 
کذارش کردند پاد‌شاه نیز رضا داده در میانه مصالعه 
وافع شد و پاد‌شاه باصفهای باز کشت و همان روز که 


من از بندر عباسي اراده سواري بجهاز و روانه شدن 
۰ 


ازدو ارسیده" این: احقایق امعلوم. کردید 


کشا ه .152 104۲ ۲ شدسپافته ,۰ ۷۷۰ تذل ) 


۰ 
دمی عوط ,0۵ ۷۷۰ 5۲ ۲۳۵۲2 ۱۳۵ عفوط) ۳0 عر باد شیاه ۷۷۰۵۰ 57 ۳ 


6۰ ها 024660 ۵ 


شیعخ حمزبن 1۹ 
شکر قزلباش . تراك محاصره. ایروان کیرند .و چنانشفد 
چون خبر وصول لشکر روم بعرای که در آن وت از 
حاکم صاحب اشوکت خالی بود بپاد‌شاه رسید دننته 
از معاصره اپروان کوتاه نپو 5۵ دفع ان لشکر را اهم 
تافی فربقین روي ۰ ۲داده قریب بمم "فرود آغذانه 
و احبد "پاشاي مذ‌کور بحبله سازي مکرر *پیغام مم و 
الجیله لشکر قزلباش از استعداه محاربه در آن زودي 
غافل " شد ند 

و .چنان سخنان مصالعه در میان برد ریا چون 1 
دو لشکر کبنه جو بغایت نرديك و ۰دست بکریبان 
فرود امد ه ۲ بود ند از هر دو جانب هنکامه طلبان 
معدودي بیدان در امده با ,هم »آغاز کارزار کردند 


باد‌شای ۲۷۰۵۰ ٩:۶‏ ۳ و ای ۷۰۵۰ :8 ۲ شوک ۰ ۷۰ ٩‏ | 
دست و کریبان ۵6 ۵ ۱ پبام ۷۰۵۰ ٩‏ عر 


۰ «1 ۵۵0 ب ۰ ۷ تن هد 0۵0 و 


۳34 ناریخ احعوال 
و شعست یافتس احید اپاشا و حصور شدن 


بغد اه 


پاد‌شاه از اصفبان حرکت کرده با جیاعت طاغنه 
«درکزین معاربات کرده قلعه . ایشان را منپد م و بقدهً 
السیف را منقاد ساخته زوي باذربایجان نهاد و از 
۳ ارس کذ شته جیاعت رومبه نیز مستعد کارز ار 
شدند و در نواحي بلده ایروان تاقي فربقین: روبداد: 
پاد‌شاه. بظنر اختصاص یافت و از حاضران معرکه 
شنیدم , که نه هزار کس از رومیه در آن معرکه یقتل 
رسید و غنیت فراوان بدست قزلباش افتاد و احق 
خخ «يباني بود و رومیان که در قلعه ایروان بودند 
مستحصی شث ک باد شاه مسحاصره پرد اخت 
عثيانیه " تدبپري : اندیشیده: احید پاشاي بغدادرا با لشکر 


موفور بصوب عراق فرستادند تا بای وسیله پاد‌شاه و 


دژکزین ۰ ۷۰ تذ٩‏ ۲ باد شاه ۷۷۰0۰ ۹ ۱ 


با بايي 06 ۳ 


011۸ ۰ 


معاربات پاد‌شاه با جیاعت درکزبن و ابا عساکر روم 


در اذربایجان و ظفر یانتی بر ایشان 9 
ساختی قلعه ایروان ۲مجاربه پاد‌شاه با اخید پاشاه 
۵ شقنسی ,قراناشن مصالعه پادشاه با رومیان سقر 
دریا نیون از بندر عباسي به بندر صورت و از 
آنجا یله معظیه . . تشرف بطراف و مناست چة 
۳فتم دار السلطنت هرات و قتل ابدالی ‏ ورود 
سلطنت و پاد‌شاهی پسرش عباس مبرزا مخالفت 
و معارباثت »وس بخثياري با خان معظم ۳ 
اظاعت ایشان مضت خان سعشم ببغداه 


۰ 1 460)نمد و1 0عظ و1 ۲ ۰ 1 ۵0)ءنصدن ۱ 


160000 حذ 660انضه عذ 0620 و1 عر جاج 6 ۳ 


انوش » الوش ۷۰0۰ :5 ااوي 6 ه 


13 ارم .وال اه نت 


سح 


فبط اوضاع خویش استوارند و از آن «بسبب مباینت 
تامه بعال خلی سایر اقالیم و اصقاع فایده" چنان 

باجیله از ار عنان عزیت یصوب بندر عباسي 
معطوف داشته بان بلده رسیدم و مدتي بياري 
صعب عارض بود چون نخفيفی حاصل شد باز *حزم 
سفر چاز کردم و جیاعت «-فرنت را که ار آن بقدر 
مي: باشنه جا مس اخلاصي "تبام بوه چون" سفاین. و 
جپازات ایشا بغایت وسیع و مانباي شایسته دارد 
و در درینا نیز بلدتر و از هر قوم ماهرتراند جهاز 
ایشا اختیار کردم 

اکنون نخامه ضی/ طبرار. یقبية ۲اجوال" :یناد شناه را 


عزم ۰ ۷۷۰ ٩۳‏ م۲ سبب) امه ۰ ۲۷۰ 5۶ 


هم نیز 0۰ ۱۷۰ عذ8 ۴ فر سکید ۰ ,۷۷ 51۲ ۳ 


شدیوج لحسوویی:: 9۵ 


نیود . از انا بصزب کرم بسیرات "فارس روان شدم. و 
ببلده" لار: دار آ و زمشتان افامست ۲ نیوده فا ارو 
حدود هم استقاه‌ني ره میلکت خراب و ضوابط و 
قوانین .ملمی : در آن چند. ساله .ایام فترت. هید از هم 
ريخته .و پاد‌شاه صاحسب اقتد ار و با #تدبيري و راي 
پایست که تا مدتی باحوال هر فصبه و فربه «عمعال 
پردازه و بصوبت. تيام" ملك‌را باصطلح آورد این خود 
در توت قلیله نشده بود و از مقتضیات. فللبه 
دز ین" زملفه ۰ "رنینتین . که .صلاحیت ,رباست..۵داشته: باشد 
در هیه روي.زمین در میان نیست. و در حال هر يت 
از سلاطین و «روشا وافرسان دهان آفاق:چند‌انلة. اندیشه 
رفت ایشانرا از مه .رعیت: یا ار اکثر ایشا" فرومایه 
تر و نا هنجارتر بافتم معر بعض فرمان دهان 
مباللك فرنلت که ايشان در قوانین و طرق معاش و 


نبود م ۰ ۷۷۰ تن ۲ ۱ سیر اب ۰ ۷۷۰ ۲ | 
۰ 1 0210160 عر ۰ 1 00۵2660 سر 


۰ «1 0۵11660 ب ۳ پیرس را اي 0 ۵ 


۰ ۷۰ ط81 هد 0۲60 ر 


3 
۱ سیم ۱ 156026 ۷ 


عز۹) نارتخ احوال 


باسم امان 
پبراهن انینه بیتاب قبا شد 
بر سینه" من نبیر تو تا عکس نیا شد 
بتایستزد ییا 
سوق جز لب چون زنم با تیره روزي در جهان 
بي شب وصل تو دل لایق باه است و نغان 
یلیم ,اي 
مجاز و باطل از بسس در زمانسهة 


تس ۳ ‌ د ۰ ۱ 5 پا ۰ 1 حق ۵ ۰ ۱ از 1 ۸ 


رفت و بان حال در مبان ایشان ماندن دشوار 


ر ان 6 ۳ جا ۰ ۷۲۰ عذ5 ۳ پر ۰ ۷۷۲۰ 5 ۱ 


دم سسردي تسو پبشیناط ۲ ما برچیبده 

شد فصل خزان چو امدي سوي چسن 

"کل کشت شکسته برت و سرما دینده 
باسم تصیر 

از بسکه با او غم ای قی ۱ ابا 

پیعان تو بیخود بسر تیر تبو آسد 
بناستم خسانبدان 

خواب راحت .۴ کو ۳ بینده دیده " صاحبدلان 

بست. بيداري با مي ماند" آخر. از .جسه‌سان 
باسم جیال 

پارینه ره" جور بر امال کشادي 


وي ۰ ۷۷۰ ٩5۲‏ مس کرد ید هس برچود 6" ۰ ۷ ٩۴‏ ) 
کر ۰ ,۷ 5۲ ع ۰ ۵ کلکشست 0۰ ۱۲۰ 6 سم 


امئال :۷:۵ 8 ه 
8 4 


۳ نارجخ احوال 

در تکایا و مزارات ان شپر بسر مي برد و بغایت 
ار عالم کذ‌شته و شوریده حال بوه چون سابقه مودني 
داشت نزد "من امد و از عزایب اینکه اورا «با آن 
حالت که داشت دوقي مخدالب (زریتن! بود اکرچه خود 
نییکقت اما «صعبیت آن بغایت «شایق و در بحل آن 
ماهر و چنان سریع الانتقال بود که هبچیت از مهرد" 
ین فن را مئل وي ندیده ام و مرا هرکز بیعیا 
رغبت نبوده ‏ آنرا #عاصل و صرف فکر .در آن 
انوس مي آمد اما چون سلبقه -ببر چیز مساعد و 
طبح بپرچه پردازد انرا ملله مي سازد این شیوه را 
نیز طبیعت چنانکه باید مالت ۲۴است. و در معاشرت 
:این ان ی ی 
روز در هصحبت میرزا هادي مذکور نیز بدی4 معياي 
بسياري. «انشا شد و چندیعه حالت تعربر بقلم . »امد؛ 


بت افتاه 


صعبرت ۷/۵ 90 ۳ ان ۰ ۷۷۰ ٩۲‏ | 
۰ 1 0۵64 عر شابق ۰ ,۷۷ 51۲ سابق 0 سم 


امد 166286 ب ایشا 16876 ب خرس ۱۲۰۵۰ ٩‏ ۵ 


ا۱ 


داد بر سر قلعه هرات رنه ۱ معصور 
ساخت 

و چون در قصبه درکزین از توایج..هدان جحي 
که در روزکار افاغنه با ایشان بار شده فتنه‌ها کرد: 
بود ند فراهم امد که هنوز داعبه خوده سري اداشته 
قلعه استوار نوده بودند پاد‌شاه بعزم دفع فثنه ایشا 
و استعاص بقية. آذربایجان از امفیبان در چرکت 
ند و مبالغخه در هراه بودن سس داشت و در 
تنیمل ابیت وه می‌آسان اأن:ضنشو»_نباندع :زد 
پپلو تبي نبوده ار اصفبان بصوب شیراز روانه شدم که 
چن‌ي در آن شهر بسر برم. تا چه پیش آید 

چون بشیراز رسیدم انشهررا بغایت خراب. و 
آشخته دیدم و از آنببه اعاظم دوستان من کسي بر 
جا نبود جباعني از اولاد و منسوبان آنبارا: پربشان 
نعتان و بي سر الجام يافتم و از ایشا بود میرزا 
هاد ي خلف مرحوم موانا شاه محبد شيرازي ۶ 
خالي از جذ‌به نبود تركت معاشرت با خلق نیود: 


داسی ۷۷۰0۰ 9 ) 


۰ نار احوال 
القت دیرپین داشت در ۳1 ومت یکنوبت شبي 
بغرل می مد و از صبتش اببرد ور کردیدم بالجیله 
ششیاه در اصفبان اقامست نیوده پاد‌شاهرا سننان 
سودمند کفتم و بچيزي چند که در ظاهر باعت بقاي 
ملت و دولت بود بارها دالت کردم اما «بتقدیر 
موافق نیفتاه 

طببابسب :قافتا تیان راهان درفعفت و .دار د(لاطنة 
تبریزر! مسلخلص کرده با رومبه "مضافهاي سخی ۶ ا۵: 
ایشانرا در هم شست و از میلست آذربایجان آنچه 
یی طرف اب ارس بود. بتصرفت در آورده. بهر جا 
حکام کباشت ‏ و آنطرف ‏ شط مخ کوررا .مبزاحم. نشده 
بامراي روم ۷ سرحد. بودند سخی مصالعه در 
میان هاورد و چون در آن. اوقامث در خراسان بسبب 
شورش جیاعنت ترکیان: و افاغنه ابدالي شرات که 
عرطه خالي يافته بودند آشوب بود غنان توجه بصوب 
عزاسان مبعظوب قاوتتتتر نون ترکناناتر! کرتمال تلیع 


مصاقب 16696 ۳ یا تقد بر ۰ ۷۰ 67 ۳ بهرور 6۵6 ۱ 


سر سم 
آور۵ و 102 اد رد هه 1۷۰0۰ عن8 0 وا و :۷۰۵ 3 ۶ 


هت دی رت ۸ 
کشته حدود عراق را مسخر و مصفا ۱ساخنت و بقبةً 
ار دا گنت و چآان بقت: بر نابور 
کاون و جزوي تیام «مبالك محروسه مسلط شده 
پادشاه اورا جیقه و مپر خود. داده بود و از زیاده 
روي و استبلاي "او مالت و افسردکي داشت 

مجیا من از طبران باصفیان آمدم و آنشهر معظم‌را 
با وجود بودن پاد‌شاه بغایت خراب دیدم و از 
3 مردم و دوستان کبثر کسي بافي ماندد بود و 
در آنوفت مولناي فاضل ملا مد شفیح كياني که پیش 
شف‌کور شد. باصفهان امدة شب .ااسلام بود و هم 
آنجا رحلت کرد و در آن شبر بود فاضل تعربر شیغ 
عبه اه کيلاني که بغایت ستوده خصال و از دوستان 
من بود و چندي قبل از ین ذر کذشت و در آن 
شپر انزوا داشت مواناي فافل «مولا معید جعفر 


سبزواري که از انقياي معارف و همرتاضان بود با من 


میلکت ۷۰۵۰ 8:7 ۲ یافت ۷۰۵۰ ٩‏ | 


مولانا 0۰ ۷۰ ٩۶‏ ۶ وي ۰ ,۷۷ 81۲ ۰ 


مرناخیان ۰ ۷۰ تز8 مرناضان ۵8 م 


۱۸ تاره احوال 


6۲1۸۳ 7: 


نوجه خان معظم بیدان و محاربات با رومبان و 
ظفر یافتن بر ایشا نپضت راقم از طپران 
باصنبانن ‏ . لشر کشیدی خان باذربالجان و فخ 
دار السلطنت تبریز و انبزام رومیان " بروانه شدن 
خان معظم از آذربایجای بخراسای محاصره دار 
السلطنة هرات. . . حرکت نبودن راقم حروف از 
دار السلطنة اصفهان بشیر از . . ورود "بخطه لار 


رسیدن به بندر عباسي و اهنلت سنر چاز 


نان سنوح ات حالات طیاسب قلیخان از 
فارس حرکت نیوده از راه عربستان و لرستان بقلم 
رو علي شکور در آمد هد با پاشاي هیدان و تشکریان 
روم مصاف داده ظفر یافت و خلقي انبوه از ایشان 


۵۰ ۷۷۰ تذگ صذ 460)ذصه وع2 20عظ عهت101۱0۳ عععطا عظ1 .)| 


7 ۸ ۱ ژد لا 0 ۷۷ ون ۲۳ 


رازن جرد ردو ,سکس بانتظ پاش 
مبادرت نبوه و سرش را با قطعه الباس کرانیها که بر 
باروي او یافقه_بود ‏ نزن شاه طیماسب فرستاد. پادشا: 
عالیجاه آن الیاس را بفرستاده او باز ادادند و خلت 


براي او عطا شد 


0۱10۲۰ عوصج(ه قط] و)نصه 0صه دس فقط ۳۵۳۵ ونط ۵۵۶026 0۰ ۷۲۷۲۰ 5 ( 


10 1 


۱۹1 تارج احوال ۱ 
کذشته لبانن و یرافشان بستد و عربان. به" بیابان 
سر داد 

و پس از چندیعه مس بسواحل عبان رسیم پسر 
بیت برادر اشرف را که قرب ببست سال عیر 
داشت و خداداد نخان ابماکمزنالرو! رکفچذان ااسراي 
بزرت ایشان بود در شهر مسقط بدیدم هر دو مشعي 
بر دوش کرفثه اب بخاا مي بردند ایشانر! طلبید» 
سخنان پم و سرور خان نامي نیز از امراي 
ایشان در افیا بود کفتند بيزد‌وري کار کل میکند 
آورا هم نزه من اوردنه و «احوال پرسیدم 

القصه جون آشرفب از (ر بست حد ود ۳ بلو چستان 
راه قندهار پپش کرفت در هر کربوه رعایا و سردم 
اطراف خود را بر او زد و جع مقتول نیو ۵ 5 ۴ اموال 
می بره‌نه تا انکه مال و سپاه او بانجام رسید و 


خود چنان بسرعت میراند پسر عبد له بروهي »بلوچ 


احوالات ۰ ۷۷۰ ٩51۳‏ ۳ ٍ (گ و 15662 ۱ 


۳ 


بوج 6 ۰ ۰ 1 عطنامه ۲۷ عر بلو چان +0 ,۷۷۲ 5۲ سم 


شسیع::- حسبزییی ۵ 
پوید .خواشت که ایشانرا رام سازد در نکرفت و نه 
یود هر . نهد فوچیی. او, ش6زبانشیع 
سر خود کرفته بامید رسیدن بامني بیرون مبرفتند و 
رعاياي اطراف بر ایشا سر راه کرفته خود را از قتل 
و ۱ 

اشرف چون پراکند‌کي خود بدید و هراس بیقیلس 
دزي | اقیلا. سامت بود: راد نوای بقند هبو بد پیش 
کرفت و در آن کرمسیر هر روز فوج. فوج. از الشکر 
اون :جدا. شده راه .سواحل,: دربا, میکرفتند و رعایارا 
با ایشان هبان معامله بود و جيعي که بدربا و 
كشتي رسیدند . « بسياري از سفاین بتقدیر ايزدي . غرق 
او اي ندید بد ریا کرو اوفتله و معدوهاي ,ار 
ایشان. بسراحل,:لعسا و.عیان بو نواحي سند .افتادنه 
شیع بني «خالد. که صاحب لعسا است ایشانرا کرفنة 
امر بقتل نود و پس از عجز و اب ار خونشان. در 
۰ ۷۷۰ لگ 1 عمتاجه۳ مه ۳۵۲09 ۱۲۵ عوقط 1 ۳ ۱۹۹ 10 متص (... 


فالی ۵۰ ۷۲۰ ٩7‏ ع لخسا 10026 س 
۸ 2 


۱۴ 1 تسار احوال 
اشرفت. اسف کوررا بخاطر "رسید که آنجا خود داري نباید 
ً ۱ ۲ 
و از رومیه معارنت اطلبد برادر خودرا با فوجي و 
نفایس بسیار روانه اشساخطف + کله از راه دریا ببصره 
رفقه ‏ از: رومیان ‏ دز خواست ‏ امذاد کنق" چنون . روافته 
شد رعاياي نواحي بر سر او ریخته بکشتند و اموال 
برد ند ۱ ۳ 
افانيي که کوتوال "بلده" ار بود روزي از فلعه بسلام 
اشرف بزیر امد و بپست و "بنج کس از اعبان . لاررا 
در . قلغه بو داشت. معبوسان از رفتن لو ا6اه 
ار ار 
کنة .داز قلعه مانده بودند بشی‌شیر ایشان".کشته: .قلعهرا 
در *به بستند و چند قبضه" .تفنلك "در "منزل "کوتوال 
سخپر ان قعه هر چنه حارسانش بیست و پخ تن 


باشند «بزود ي مپسر نیست اشرف چندانعه بتیدید و 


پلچبز ۱ ۲ ۰ ۷۷۰ 8۲ سر و5 صذ 0660 ۳ طلبدد 106 ۱ 


۰ و« 1 06460 ۵ ۱ ۰ ۷۷۲۰ *8 طد 0۵60 عر 


شیم زین ۱۸۳ 
کس افزون بودند هراسای بعال تباه راه خطه لار 
یش کرفتند. و از بیم تعاقب ‏ لشهر قرباش. لسن از 
ایوار و شبلیر نبي آسودند اکثر:۱اسپا ایشایی در راه 
اطفال و بیباران خودرا که از رفتن عاجز مي ‏ شدند 
خود کشنه مي اند اختند چنانه از شیراز تا بلده" لار 
که پانزده روزه راه است کشتکان ابشان ربخته بود 
چون اوازه فرار ایشان منذشر شده بو "رعاياي جییع 
دهات و نواحی ا کر هه ده خانه بوه دست 
بتننكت و تیر برده بر روي لشكري بان عبت 
ایساد: ۴ايشان میراندند و از بیم عجال ان نداشنند 
کد درنت نیو ۵ 5 با کسی در آوپزند و در ۷1 را 
فرصي نان بدست ايشان نبفتاد و بعوشت اسپان و 
ااخان خود معاش مبکردند و خلقي با وجود زر و 
چواهر.. بکرسنکي ...بیرد ند 

القصه بلار رسیده چون قلعه 7 مسر" جربانست 


شدن: 0۰ ۷۷۰ ٩:۳‏ ۲ ۰ 1 0ونص0 ر 


,666۵ «د ۵0))ن0) < ر اي حیح ۰ ۷۷۰ 6۲ سر 


۱ تسار احسوال 
اجامره الوسات آن حدودرا صللي زر و انفام در د۵اده 
چباعتي باکراه و طیع مال با ایشان پیوسنة مستعد 
۱مجال بودند چون لشکر قزلباش به پخ فرسنعي شیراز 
رسید افاغنه بار «باردحاسي تبام روي بایشان 
آوردند و كوششهاي سخت کرده تا چهار روز هنکامه 
کارزار برد العق سپاه قزلباش: در فاد نیز داد 
مردي و دلاوري داده جيعي کثیر از افاغنه مقتول 
و بقية سیف ببزیت رفتند و در آنواقعه خانهاي 
شب ازرا افاغنه سبخته و اموال سرد م را بغارتث برده 
بود‌ند و جياعني از روساي افاغنه زنده ۵سنتکیر ما 
بسیاست رسیدنه و از آنجیله بود مميالجي پیر و مرشد 
مليف و نبا برعقولانی.: و.انشای 3 لک تطار : لی؛نبانمو رای 
بالجیله بعد از فق و ظفر خان معظم بشیراز در 
آمده بتسین مردام و تسیل آن مللث بره‌اخت 
اشرفت و بقبً السیف که هنوز بیست و دو هزار 
٩۲ ۷۷۰ ۰:‏ ۳ مار به ۰ ۷۷۰ 57 ) 


باژد‌هامي 


۰ 


از ۰ ,۷۷ 8 عر ۰ ۷۷۰ 9۲ 1 عصتانته ۲۷ سر 


سل ۱ نی ۰ عجوعع ه 


شچع - حسزپبس 0 
9و ۵ شوستادا و هر کرا-در شهر: وزخارج شهر خزیهه 
افتند بقل اوردند و از متتولیی بود "مولناي "فاضل 
عارقت. آفاهمنبدي" خفا: نجنید" میرور آقا: هاداي 
مازندراني علیه الرحبة که از نیکان ر اصدقاي من 
بود 

بالجیله بعد از چند روز پاد‌شاه و لشکر قزلباش بشهر 
در آمدند و مردم شهر از نواحي بشهر آمده, هر کس 
بنعبر حال خود پرداخت و پادشاه بنازل عالبه خود 
قرار: کزفت ؛ طلیاسب قلیعان!:ازاده: معاودععا! بضر انمارن 
کرد و بعد از ابرام و آلجاح . «مطالبي که داشت 
پقطاقتنب: افاغلد,خامور جه: یهار آن :فلا را یتنا 
که سردسیر سخت است پر برف و عبور دشوار 
بود خان معظم که در لشکر کكشي و ۴سپيبدي یکانه 
روزکار است لشکر بشیراز «کشیده اشرف ‏ و افاغنه .که 


بشیراز. در آمده بودنه بار لشکرها. فراهم: آورده 


۰ 1 2۵10660 ۲ ۰ 1 4660نصه عجه ۲۳۵۲۵8 وفتط) عفعظ1 | 


سی۸" دلع ‏ 166696 کر مطالب] 0۰ ۱۷۰ ٩۱۴‏ ۳ 
0 : ی : 
کشیده ۷۰0۰ ٩‏ ه 


ِ تایه احبوال 
و هراس مردم اصفپان را از شپر اخراج نیوده 
بدهات متفرقی ساخت و از اطراف سپاه خودرا جح 
بوده بندارك توبخانه پرداخت و چون با رومیان 
صلم نبوده بود از ایشان جيعي توبچیان ماهر طلبید 
احید پاشاي روسي فوجي توبچیان بسعاونت او 
فرستاده چون پاد‌شاه بنواحي اصفبان رسبد .افاغنه با 
الشعر آراسته" و توبعانه عظیم استقبال نیوده صف تال 
آراستنه لشعر قزلباش و تثلکچیان رکاب شاهي اول ‏ 
بر سر توبعانه ایشان هجوم آورده رومیان را بشتند و 
توبخانه بکرفتنه پس از کوشش و کشش بسیار بار 
شکست در افاغنهافتاه «وْ: شدای بچیاردهزا رد سر ,ار 
ایشان کرفته از آن سرها مناره عالي: بر ۲افراشتند 

و ات و افافند. شتا روهار عال‌#تلاطفازنا دی 
آمده. انچ تلو توانشتند. .از خراین‌پوا ابازال 
بر بسته هکي بیلکت نارس که در تصرف ایشان 
بود بافطراب روانه شدند اجامرن ایشان که فرصني 


داشتنده دست بغارت بازارها که خالی بود اند اخته 


افر اخثنه ۰ ۷۷۰ تن ۳ لشکری ۰ ۷۰ 9۲ ۱۰ 


سم حزبی ۷۹ 


0۲1۸ ۳۰ 1, 


رسیدن افاغنه .باصفهای و استها۵ معاربه .. امصاف 
دادن پادشاه کرت دیکر اباشرف افغان در تواحی 
اصفهان و انکسار ایشانی فنعم دار السلطنت اصفهان 
الیو کريخت. اناغنه. بشیراز .. . تعاقمب لشکر قزلباش 
افاغنه را «به سرداري طهیاسب فلیخانی . معاربه 
رسبدن اشرف و بقیة السبف افاغنه ببلده ار 
کشته شدن برادر اشرف بدست رعایا. .۳ انتراع 
اربان قلعه معتبره اررا از اناغنه . «پراكندکي 
لشکر افاغنه و کربخشی اشرفب بصوب قندهار همن 


الفرایب.... بقل رسیدن . اشرفب. افغان 


چون اشرف شکست بفثه باصفبان رفت از خرف 


انتظار 160006 ۳ و 160026 ۲ با اشرف ۰ ۱ 


,۰ ,۷۷ 8۲ صذ 60))نصده عذ ۱680 عنط1 ۵ پرا ۹۹ کین ۵6 عر 


س تارج احوال 
در دامغان شدت کرفت ده روز اقامست کردم 
ببياري زباه ه شف و زمستان رسیبد هه بود از را 
۳ اي هزار جریب ببلده ساري مازندران رثثم و در 
3 راه از شدت بباري مشقتي صعب کشیدم و 
ور نان لو شم انم میاهتدن مت : افتافندرامید 
مف‌اکره نیوده کتاب اصول کافی و من ٩.‏ بعضره الفقبه 
و البیات شفا و شرح تجریه خواندی کرفتند و این 
آخر مباحثات «فقیر بود از آن زمان سباز تارت شده 
۸۱ و ایام بپاررا در ۴ مازندران ببشتا نشان تخوشي 
کذرانید» از آن هدیار بطیران آمدم و در آن ظرف 
مدت اصفبان مفثوح و افاغنه مسناصل شده بودنه و 


مچیل آن فص اینهه 


الکاري ۷۰0۰ :8 ۲ تپ 5۷۰0۵ ۱ 
ماژنه رآن ۰ ۷۷۰ 5۲ ع( ,0 ۷۷۰ 9۲ 1 06660 سر 


بل د: ٩۲۲۰۵0۰‏ ه 


شس زین ۷۷ 
اطفبان " پیش کرفتند ز پاد‌شا. بد اسَغنان نرول- نبوده 
من بباي که متصل" بان میدان "بود اندك " ارام 
گرفتم چون "نام سپاه فزلباش بعذشت سوار شده ابر 
جواتب آن معر که بر امدم و نظاره ‏ مقتولان بدیده" 
دست و بازوي "ردان کار ندیده بودند ۵ر 9 معر که 

بعد ازافق. و ظفر طبلمانتنبه "قلیخان اصلام. در 
معاودات "بشید مقدس دید" که تدارك شایسنه""انیوده 
سال دیعر بدفع . افاغنه. پردازند: پاد‌شاه» رافی "نشده 
عازم: اصفهان کشتند و در هر شپر هر کس از لشعر و 
ام افاغنه بود. راد فرار" باضفبان" پیش کرنته "اهالی 
:آن ۲۱ شهرهابهزاران - نبار ‏ استقبال ‏ موکنب. شاهی کرد؛ 
غلغل" نشاط و شر كذاري بیوان آرسانیندنه وا از 


طرفت فوجي بلشکر ظفر آثر مي پیوسبت 


شپر هار ۰ ۷۷۰ 8 ۲ ۵ یی 5 ۷۷۰۵۰ ٩:۳‏ ۱ 


۰ 1 و‌صتاهه ۲۷ ۳ 


۷۹ بارع احوال 

افاغته نبود در زیر اعلام پاد‌شاهی صف ارا کشته پاي 
ثبات. و مردانعي افشردند. و افاغنه نیز دلیراند معرکة 
کیر و دار کرم ساخنه جنلت سطاني در ای 
تغلکچیان پیاده رکاب پاد‌شاهي و توبچیان خاضه در 
آنروز داد مهارت و مردانگي داده پیش قدمان و 
دلیران لشکر افاخینه زا چندیس دفعة از مید‌ان بر 
داشقند و کلوله..بر مثال فرت. بر صفت یاف , ایشایی 
ریختند و که سواران قزلباش از چپ و راسن بر 
ایشا تاختنن آورده بر کس ‏ که برنیدند بخالت افکند ند 
و تا ظپر هنکامه کارزار کرم بود القصه از صدمامث 
شیر شاهي . افاغف‌را, پا «نکی, ,از, جاي. رفنفا.:و 
چند اننه تاش کردند اي نرسیده صفوفت ایشان بهم 
بدر. آمدم. همست ,در آن. لفکر انوا افضاد ود افزقب 
مذکور و سرداران ایشان روي از معرکه نافته : بیزبیسث 
یتباید و در راه هر چند خواستند که مرتبه . ۵یکو. 


مستعد کارزار شونه صورت *نبسته بنعجیل یام راه 


نیکس عقط 6دععظ. ۲ ۰ 1 0۵6460 


۳ ید س .0 ۷۷۲۰ 5۴ عر شوه هدن 16686 سر 


ِ# 1 حزبس ۱۷۵ 


۰ 


سپاهي که امقدور بود از مشید بعزم رزم او تحرکت 
کردند و این تضیه در شهر صفر اثني .و اربعین و مابة 
بعد الالف بود و افاغنه قرو سال مستاصس شدند 
و پادشاه در رفافت »ی ساعي شد و جبعي از مقربانرا 
نزه می فرستاده را کردند اچار مس نیز ۵ر 
منزل اول رفاقت کرده سفر در میان آن لشکر بر 
من دشوار نینود تن مدز ۲ شاه را بسخنان 
معذرت . آمیز تسلي نیوده از عقب آن لشر خاطر 
خواه خود روانه شدم و در میانه هییشه مسافت 
اندلت ‏ بود چون پادشاه ببلده بسطام رسید فوجي از 
افاغنه ۲شب بر سر توبخانه بعزم دست برد آمد‌ند 
پاسبانان آکاه ۳شده ‏ ایشانرا براندنه القصه «بعد ار دو 
روز دیکر راز [ مشبور بیم‌بیان دوست « که 
داخل زمیس خراسانست تاقي دو لشکر دست 
داه و سپاء قزلباش با اننه بقدر نصف لشعر 


۰ 1 0۵10660 ۲ مقد مه ۰ ۷۲۰۵۰ عذ 5‏ 
۵۰ ۷۷۰ 8۲ صذ 60اانهنه ۵۲6 ۱۲۵۳۵۵ 4۵۲6۵ 1۳۵9۵ ع ...رین ین 0۰ ۷۷۰ عذ8 سر 


و 
۰ «1 0۱۵60 ۵۳۵ ۵۳۵8 نما ععمط ب سر اب ۰ ۲۷ ٩‏ ۵ 


۱۷۴ نار احتوال 


061۲1۸ ۰ ۰ 


لشکر کشیدن اشرف افغان «بخراسان و حرکت پاد شاه 
و راقم حروف از مشید بصوب عراقی مصاف 
دادن دپادشاة عالفیاه با اشرف افغان.و هریت آن 
طاغیان نیضت رایات منصوره بصوب اصفبان 
رفن راقم حروف بوایت مازندران حرکت 


بالجبله چون اشرف انغان انتد ار و احتشام تسام 
یافته بود و از جانب پاد‌شاه عالبجاه انديشه نات 
بود ار بیم نله مبادا در خراسان تیک و انستقلال ۰ 
یافتة بدفع او پنردازد پیش از انکه متعرض "او شوند 
اشرف مذکور با شوکت و لشكري موفور روي بخراسان 
آورد پادشاه و طپیاسب قلیخان و امرا بتعجیل با 


۰ ,۷۷ 1 # طد 0664 
ماژند ران 0 ۲۷۰ ٩۳‏ ۲ 6۵5 19 اصل | 


۰ ۷۰ 5 «ز 60ات0 سر 


شنییع.. ‏ حبزینسی 
بات ( ۱ کرددم راخسشسه 
مسروت نباشد کسه روز دراز 
کشد بار و ماند پبشب تشنه باز 
نیشابده شیدن ال ای 


حیزبن از روشپاي نیت اختران 


جوانيرد ي سار و د.ل نه بو آن 
چه ببر کشفه" راه" مردان اببین 
دریس ره پي" ره نبوردان ببین 
ز تور مسروت شرابي بسزن 
بل خفنهر مب زین پبیزن 


۱۷۳ 


که بر پیش داشیب نان بر 


بکیرند 


جمِ 


اقلا 

شنیبدم که مین علیه السلام 
خري داشنشي کاهل و سست گام 
بروزي نکرد‌ي ,دو فرسنلت طي 
خیر. ار .مردمي. کي شون .نله ببي 
قضارا نبودش شبي میل اب 
دل عيسوي از غم او بتباب 
بان شخل طامیات و طول نیاز 
دوام نبار و مناجاتث و راز 
در آب شب انبارست آسوده بود 


شنیدم دو صد نوبت «آيش نود 
حتواري. تعجب کنان از شفت 
رده پرسبد و پاسخ کرفت 
که کر تشنه باشد خر بیزبان 
چه سازد کر آورد تسرجسیان 


ان نیاراست ۷۰۵۰ ٩‏ ۱ 


سم 


فش ۲7۰0۰ ٩‏ س 
۱ نشي 


سم 


شبي سر بر اوردم از جیب خویش 
چو آهي که خیزه ز دلهاي ریش 
طیح جلوه کر شد مرا در نظر 
از هر زشنت رو پيكري زشت نر 


بئفتا ربوني و خواري و ذل 


بکو شبه" باز اي خیره سر 
۳ ۳ کد ام است و غایت کد ام 


خالی 6 !| 


۱۷۰ نار احوال 


مرا هست در پیش راهي شرفت 
+ هناد حبیسرتم .ضرقیا وهای زراب 
بساحل اکر بخت شد رهنیون 
و زسن لجه رخت سن امد زود 
ند ارم از به کفتنش هچ بات 
کچا کیرد آلبود‌کیین جان پات 
3 کر بر نیایه سبویم درست 
شود رشت‌با. پنبه و ار سست 
از انم نعوتر نعوید کسي 
سزاوار ناخوشنرم ز آن بسي 
حزین سیرت رهروان یاه کیر 
رسراسر حدیتااجپان "باه کییر 
"ترا با خود افتاده امروز کار 
به نيك و به کس بر روزار 
حربفان دغل باز و ره بچ‌بچ 
مبادا که فرصت ت#ببازي بسچ 


سس 


باه 11 20 ۲ دریاست ۷۰۵۰ :9 ۱ 


بناری ۰ ٩‏ عر ۰ ۷۷۰ 87 صذ ۲۵60ه۲ه وز غعاج‌جم فنط1 سر 


مت تن 
ز ا: ضعیفان حورنتاك باش 
مسرس از غربو هزبران جنت 
حذر کس ز آنغان دلباي تنلت 
سشو سخره" دشیس دوست روي 
که بیشت کند آن نلوهیده خري 
شسباني که نازه چنکال کرت 
رپونسسنت: سودش زبانشن؛ سرت 
نسه بسيسچي بلذ ات تفس دزم 
چه لذّت فرونتر ز عد لها و کرم 
بسا ان همست وتا ان نیت 


ك 


ایتضبتا. 
کي بار دل در کل افتاده" 
سضی ‏ راند رتیه [ 
سخن چین حدیش بازاد: کفت 
نکر تا چه سان کوهر راز سشت 


تام و نرلت :۰ ۲۷۰ 5۴ | 


ییحی 

سیب بان با در افه مشت 
متیر طخام ۳ هلت 
جون رات ..از: برلتاقساز ,طریب 
ها «سامي خلق پبرد‌آن طلب 
اب نیا بجر شاوی زد 
بفاید بجل ایستتت ‏ آللان. کند 
چه رونتق بانه در آن مرز و بوم 
که بنازو کسشاید. تبه‌کار شوم 
میکن بپسرورش سفلهرا زین‌پار 


درختی که خار است بارش کار 


ز بیداه ظالم پژونیده حال 


بنالده که سلتطان سزا مبد‌هه 
نو ؛ چیون دواد ندهی خدا مبدهد 
بیلت. تو هر جا که بیداد رفت 
بود از تو. چون از میان داد رفت 


دل عاجزان بر نتابه خراش 


به تند ی 50۰۳۶ ۲ اساني ۰ ۱۲۰ ٩:۲‏ | 


چنو خواهي ناند پس پرده شت 


بکیر اي نئو کار عبرت سکال 
عیار حریفان بضوي و خصال 


بسصورت: صیه ادمسي پسیک رید 


تکرش رو ز پنه خن کنو سکن 
نو خنواهرا تلخ بساشبنه سخسن 
برد کوي مبر آن فروزنده بخبت 
که با دوست نرم است و با خصم سخت 
رك . و" ریشه*. "+ توت : ار ول بان 
۳1 سنت درشتست بشتر شکن 
کیرد بنو پنه حعیست پژود 
چو باران رحیت به بنیاده کوة 
به پیش دم اصعان خات باش 
پذيراي حسق ار دل "پات باش 
بکردت فقیران بي ساز و برت 


ابا 0 ۷۰ ٩:۳‏ ۳ فقوت 0 ۷۰ 5۳ 1 


دیباست ۷۰0 :۲۰8 


تساریخ احوال 
نیظر اکن در احوال دانش وراد 
که بي خار نبود کل و افییران 
منپسنز- فنرقسع: دار دیسر و ملضاقبه ۲ 
بود در میان پاي بیکانه" 
بپتر خم که بيني بود درد و صاف 
فراخست پپناي میندان اف 
چو دعوي کرانرا شاري تسسي 
کند از تو داننده پپلو تبي 
بچنانی. .که باشد رواج "خرف 
تزا کسوهتر "ایند برون- ار صددفت 
بند‌عوي مسر بدي کر هنر 
فلاطون شدي افي خیر۹ سنر 
فشتزوسایه؟ کتر بتتنرداه" دو سرت 
نکردد هم رن درباي ژرت 
نبان تینغخ مصري و چوبین کند 
عبانست پبش نظرهاي تند 


ضیبران ۰ ٩‏ سیران 156006 ۱ 


جباند ار بایه پسندیده کیش 
شم پیروان خور بدنبال خوبش 
اقلاووز راهي بیندیش حال 
مساد ۱ که باشي دلبل ضللال 
و کر خود نداني ز داننده برس 
ز روشن دلان شناسنده پرس 
خرد پرورانرا خریدار باش 
تن «تبره" سفله کو خار باش 
بپرور ۳دل و عقل مشعل کكشاي 
۴و داش پژوهان با هوش و زاي 


: ۴ ۰۵۲ ۳ ۱۳۹ 


رن 
زر مسغز خرد سر کرانبار کسن 
سبکسر نبایه بکار اي پسر 


کة, طبل. تبي,. ببه .ز پیز سر 
بسروشین رواني لس اور دوس 


نیرها ۰ ۷۷۲۰ ۶ ۲ قلاو , 0۰ ۷۷۲۰ تن | 
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ره انش ۷۰۵۰ 5 ۶ + عقل ۷۰0۰ 5 ۳ 


۱۷۹۵ 


مطالب عالبةه و سخنان دلیذبر و کناب بسلت 


سم 


نظم در امد و افتقاح آن اینست 


نشاهاسشت پسمتمر + خمابناتث را 
که شست از دلم لو طاسات را 
عطا کرد ز اندیشه نارغ دلی 


و یکپزار و دو صه بیت کفنه شده بود اما 
اصورت الجام نیافت چند بيني که در خاطر بود بت 
افتاد 

مثنوي 
4 تانق ار غلرجناسه نوف 
دمي کوش بکشا «بفرخنده کوي . 
خستین نعو کیر راه سلوت 
که خلقي کراید بدین سوت 


بکشاي ۰ ۷۷۰ تا٩‏ ۳ سوت دننک ۱ 


سین جنزینشی ۱۳ 


0 0۸ 
! ند وین دیوان چپارم 


و اشعاربکه در ان مات کفثه شد: دد جح اوردم 
و این چپارم" دیوان خاکسار است و در آن بلد: 
بود سید عارفت هیر مد تتي رضوي خراساني که 
از اتقیا و اعام زمانه بود و از مشاهیر فضلا در آن 
بلده مجنید مغفور مولانا محبد رفیع كيلاني بود. و. هم 
در آن بلده «بو۵ فاضل جامح معقق موانا محبد: شفیم 
کيلانی که از اذكياي «علا و در اواسط حیت ناذر 
زمان بود و هیه با من انس و الفت تیام داشتند و 
العال بعالم بقا پیوسته هبچیات از ایشا در قید حیات 
نیست و در آن اوان مرا بطرز بوستان سعدي و 


آن نوع سجن کستري رغبت افناده شروع در کنتن 


۰ ۵ ۷۰ تذ5 طا عصناده ۱۲۷ ۲ م05 ,۷۷ عز8 صذ ومنامه۳ وذ 4ععظ فنط | 


۳ ٩۲ ۷۷۰ ۰ علیایتاواسطه‎ 


۱ نساریخ احیوال 1 

سپاهي و رعیت اطراف خراسان باردوي اپادشاهي 
مي امدند نذر "قي بيكت افشار ابيوردي نیز از اچیله 
بوف باردو امده رفته رفته مورد الطافب شد و بساعدنت 
طالع منصب جلیل القدر قورچي «بافي کري یافت او 
بطپیاسب تلیخان ملقتب کشت و با امرا و ارباب 
مناصب صفابي نداشت و ایشانرا خار راه خود 
میدانست در شکست کار آنبا کوشیدن کرفت. و پاد‌شاة را 
ملکی براي و روت وي ت امد استقلال پافت 
کیتر معافرمب با خلق داشتم و جر خود مشغول بودم 
بسياري از کتاب »رموز کشنیه را با چند رساله دیکر در 
آنجا تحریر نبوده ام و کاهي با اعیان و مستعدان 


صعبت مید اشتم 


قلي خان ۷۰۵۰ :5 ۲ باد‌شاة ۷۰ 8۲ + 
باشنکری ۰ ۷۰ ٩:۴‏ ع الثفایی ۷۷۰0۵۰ ٩:۴‏ س 


رموز ات 0۰ ,۱۷۷ ٩۲‏ بل < نیام 220۴ با | و فعط مهم منطا 1۲0 ۰ 


سید حزبسن ۱ 
بوه سردم ساير بلاد و رعیت خراسان چون نبت 
پروزده" خاندان صفویه بودند شهرها. بنصرف داده فوچ 

فوج ! بلشکر .پادشاهی امده نطاق خدمتعذ‌اري و 
اشده: آن: بلده. فاخره مفتوح؛ شد" و" مللت: محود 
مجبوس کردیده در حبس بسعي «يمي از امرا بي 
اطلاع پاد‌شاه طهات شد پاد‌شاه درز مشبد مقدس 
بویامکه : می.. از «مازند زار بچزکت :کرده, باسترا باد. امدم 
و سید ستوده خصال. سبد منید استرابادي را که از 
نیکان. روزکار بود. در انشهر بدیدم و .از الجا بشید 
مقداس "رسیده بزبارت روضه رضوبه. علیه السلام_ مشرف 
تیه ر کیان مد تاد ای واققیی ابدد ای دشر 
کشان نواحي آن ملت محاربات اتفای هافتاده. ظفر 


۰ نافت 


بعش امرا ۰ ,۷ 5۲ ۲ شدسکر ۵ پل ۰ ,۷ 9۲ ) 


فتاه 0 م۱۲۰۵ ۴ . رسیی ۱۷۲۰۵۰ ٩:‏ ۲ 


4 


۳۰ تارج احنوال 

انقسام .یافقه بود قندهار و توابع در تصرف افاغنه قلزة 
و دار السلطنة هرات و ملعقات در ید افاغنه: ابه الي 
۲ باق بفز[ ین در تصرف ملكت. مود خان حاکم 
راون آیزد .و تخود صاحیب :سک و خطبه شده در مشهد 
طزس اقامت داشت و لشكري اجرار" فراهم آورد* 
خود نیز ار شجاعان بود و نسب وي بسلاطین "صفاربه 
مي بیوندد و توقع آن بود که شابد حقوی چندین 
ساله چاكري و نت پروردکی آن دودمان بزركت را 
پاس. داشته بقدم اغتذار پیش ایه سر خود این 
توفیتی نبافته بعزم ررم استقبال موکب شاهي .کرده تا 
قلعق - اسفرانی امد لچون ياد‌هاه از قالیرنولاو ا6اهفنک 
بي توقف بعزم تاقي و کوشبال وي سوار شده ایلغار 
کرد ملت مود خان از جسارت خود نادم کشته 
بسرعت نیام بشهه مقدس بار کشنه در (سنعکام قلعه 
و حصار کوشبدن کرفت و پادشاه بر دروازه شهر 
نزول نبوده بحاصره پرداخت و مللت محبود هر 
روز ازر حصار بر آمده" با توبغانه و اراستعي تیام با 

" لشعر پادشاهي کارزار میکرد و چند ماه بر" این منوال 


[و 16626 ۳ سفاربه ۰ ۷۰ ٩‏ ۲ جرارة ۰ ۷۰ 5 | 


شسع::" حلین 

نا چیز شدند و رومیه بر آن مبلمت و مبالك شروان 
و کرجستان مسئولي شده عرصه بر وي تنلت شد ناچار 
دست از آن حد ود کوتاه کرده بغبال آنکه شاید جدود 
عراق ار افاغنه انتراع شود با لشکري که داشت ببلد» 
طبران اري در امد: اشرف افغان اقتدار نیام یانته 
مستعد معاربه بود در نواحي طبران با لشعر پاد شاهي 
مصاف داد» غالب امد و سردار لشعر قزلباشن که از 
دوستان من بود و معرکه . کرفتار شد و ال 
جات یافت چون دیئر اسنعداد معاربه نبود" پاد شاه 
بازندران رفت «که فيري اندیشد و افاغنه تا برخد 
خراسان مالات شدند در مازند‌ران چون: وبا شبوع 
داشت بسياري از عساکر پادشاهي باابرض در کذ‌شتند 
و چنان کسي بافي نباند و پادشاه از آزردکي رقم 
عزل بر ناصیه جيعي از امرا و نزدیکان کشیده ایشانرا 
از نزه خوده اخراج نبود و خود با معد‌ودي "چند عزم 
و تسخیر انولایت از به متغلبه نیوده فوچي: 
ر جباعت قاجار استراباد برکاب پیوسته بان- میلست 
در ۳ و میلکت خراسان در آنوقت بسه قسیت 


۵۰ ۷۷۰ 9۴ جذ 06660 سر باری 6 ۸ 


۳8۸ نار احوال 


)۲1۸ ۳۰ ۰ 


وال پادشاه .مارب لشکر پادفاهي با اشرف 
انا 4 شلست یافتن ۰ نیضت پادشاه ببازندران 
و پاد شاه اوه مارنوزان «محراننان! و تسعیر ان 

0 مللت محیود خان موکب شاهي را 
بعزم رزم و معصور شدن ملكت ود فة 
مشبد مقدس نضت راقم از مازندران باستر 
ادا ین 3ا بمهن عانعن نذر قلي بيكت باره‌وي 
اعظم و- رسیدن بامارنت و بافتن خطاب طبیاسب 
قلیخان 


اکنون مجیل احوال باد‌شاه عالیجاه شاه طبیاسب 
بجخیت ارتباط کلام نکا شته این دز میلکت. آذربایجان 
چنه سال آن مقدار کوش با لشعر روم نبود که قزلباش 


از سنیز و آویز بسئوة آمد: بسياري از سپاه در معارت 


خان ,0 ۷۰ 5۲ -  -‏ ,0.6 ۷۷۰ 8 ها 6۵)انهه فا ۱6۵۵ ع 1‏ 


شم حسزیفن ری 


از خرابي میعذشتم منزلم امد بیاه 
دست و پا کم کرده " دیدم دلم امد بباد 


بالجیله بدار الارشاد: اردبیل که ان هم در تصرف 
رومیان بود رفتم و ازر انجا بکیلان در آمدم در بلد؛ 
استارا جيعي کثیر از سپاه اروس. بودند. و قلعه #عبارت 
کرده يعيي خان طالش بان قوم ساخته بود و از طرف 
وان حاکم.بز»بزدد نون بلیفاه: خاوپهذ کورر ار قدیم 
ارتباط نیام بود مراسم مودت قدییه نقدیم کرد و 
بالتماس وي چند روز توقف کردم و آن میلکت را 
بسبب حادثه طاعون که هنوز شبوع. داشت و استباي 
پشعر اروس عجب وبران و بي سرالجام دیدم ار 
آن هه آشنایان سابق و معارف کسي نبانده بود و چنه 
کس از هراهان من نیز بان مرض در کذ‌شتند القصه 
طول. آن میلکت‌را بصوبت تیام طي نوده بوایت 


مازندران :در آمدم 


بود ه ۰ ,۷۷ 51۳ ۲ عیارابت کرد 5 بود ند ۰ ۷۷۰ 8۲ ۱ 


1 نارخ احوال 

۱ فقید. ,ثبقرازي: و موانا :سل افراهین :و درز بلد: 
حله مکرر بیلاقات سید ااتقیا و اافاضل سید هاشم 
تجفي . علید. الرحیه که از مشاهیر. مقد‌سین روزکار 
پوت پارسیدم و بپر نوع از فبوضات آن مکان مقدس 
خوش میعذشت و اندیشه سفر و دوري از آن استان 
در «خاطرم نبود تا انكه بعزم تجدید عبد زیارت 
مشاه منوره کاظین و ۷" راي ‏ ببغد اه آسدم ۲ 
سعادت یاب کشتم اراده عود بنجف. اشرف بود که 
عزییست. سفر خراسان و رسیدن بشید طوس در 
دل. افتاده و تقدیر کشان کشان بیرمانشاهان رسانیه 
احید پاشا با لشکر بیکران روم در ,آن شهر بود . و ۵ر 
آن وقت سفر در میلعت ایران. بسیب. شورش, و 
انقلاب و عدم امنیت طرق و استبلاي سر کشان 
ات برد رید فا 
نبوده ببیلکت کردستان در امدم و از آنبا باذ ربایجان 
رسیده آن_مبالك معوره خاصه شهر تبریزرا از استيلاي 


رومیان خالي و خراب ددم 


و ۷۲۰۵۰ ٩‏ کر : خاطر ,۰ ,۷ ٩۲‏ سر ععصععع ها فعانه0 ۲ 2 مفدد ۲ 
۳ 


شب حنژین ۵ 

پس روانه دار السلام بغداد شدم و بکربلاي امعلي 

و از آنجا بنجف ۱۲شرف رنته توطن اختیار کردم و 
قریب بسه شال" در آن استان مقذس "کامروا بودم و 
بارام و ضبط اوقامت: امیکذ شنت هییشه تيناي *نود 
مصعفي. بخط خود داشتم در آن ایام توفیق یافته نوشنم 
و در آن روضه علیه کذ‌اشتم و کاهي بلحقیق مطالب 
و تصریر رسایل میپرد اختم. و کاهي بطالعه مشغول میشدم 
در کنابغانه ۰سرکار السضررت چند آن از هر فی کتب 
اوایل و اواخر جیع بود که تاه آآن نتوانم بر بسياري 
بلذشتم و اهي «با افاضل و انقیا "که مجاوران سد؛ 
علیا بردنه صعبت ید اشتم و از ایشا بود مولاناي, 
فاضل "ملا ابو العسی اصنهاني. و مولانا نور الدهر کیان 
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و" شنیع. یویس «جفي و شع " احید جزايري و شخ 


۹" ۰ 2 16 + ۰۰ 
اشرفب توطان 0 ۳ معلي رفثه مهم ۱ 


۰ وذ 060 ه . .1666965 صذ 60اعنص0 عر کامر و )۷۰ ٩۲‏ ۳ 
بود 0۰ ۷۰ 8 ۷ بافاضل ۰ .۷۷ ٩۲‏ و 
ومع « 0واننصده عیه اافاضل طز نله ۷۵0۳0۵ وصزه((0) 1۳6 م 


.1( ۲ زر معط ۳:6 


۴ تارخ احوال 
با اطفال و عبال و مال انچه + توانید بر داشته «بسلمت 
از شپر بیرون روید قریب به پم هزار کس که از 
تبا‌مي خلق بي یار یس شهر مانده بودند بدستي شیشیر 
,وه بدستی دست عبال ند کرفقه از میان سپاه روم 
یرون رفتند و آنکونه «مردي و تپور از عوام شهپري ۵ر 
روزکار کیتر وافع. شده باشف 

بااسیل چندي در کرمان شاد و چندي در قصبه" 
نوي مو سرکان و. محال .دامن کود: الوند کت پیشت 
روي زمین است افاست "نودم و در آنچیا پولت سل 
جلیل القدر امیر صدر الدیی مسید سركاني و برادرش 
میر ابراهيم که هر دو از مستعدان و با من مودتي 
رتبام داشتنة اصل. ایشان .از ساد‌ات .استیر اباد و 
دون برد که قاکنن»: ار« دیاز شدد صیلجبب افظاع, نو 


سیورغالات بود ند 


موه صذ عدنامه ۲۲ ۲ و این 56626 , 
0 0 1 0686694 276 ۱۳۵۲05 4۲۲۵ 1۵۰96 حر 

3 5 ۳ 
شاهان ۴ ۷۲۰ 8 ۵ رو زکا ري ۲ ۷7۰ 5 عر 


۷۷۲۰ 8 ضذ وصتاهه۱۲ عبه ۱۴۵۲۵۵ 6۳۵ 1۳96 


6011۳ 


تسیخییر تبریز و امقانله روسبان و تبریزیان ۰ رفتن راقم 
بتوي و سرکان .. نبضت .ببغداد و ۲ تشرف. بشاهد 
منوره" عراقی معاودت ببغداد و سامرا عزیست 
سفر "«بیبالات خراسان و رسیدن بکرمان شاهان رسیدن 
ببالكك کرد‌ستان و آذربایجان ورود بولایت کیلان 


وصول بازندران ببشت نشان 


"عبد الله پاشا. نیز بر اکثر آذربایجان مستولي" شد؛ 
دار السلطنت تبریز هم بحالت هید‌آن شده بود 
میب ات9 اور دب 
آمده رومیان بشهر ربختند شیشیرها آخته نا بخ روز ۵ر 
کوچه و بازار قتال کردند تا اننه رومیا از محاربد 
ایشان بتنك امد ه ندا در دادند که ترت جنت کرد 5 


ذشر بف 0 ۳ میادله عدعع1 ۱ 
٩ ۷۰ ۳۳ ۱‏ ع( ۰ 1 عتناجه ۷۷ ۳ 


0 


0 تارع احوال 
1 مدت با عدم مکنت ۹ مردي و مرداني 
داد .و آن لشر لد و کرانرا مندام: بي : آزام 
داشت تا آنه ار کثرت کارزار و سختي نت او تاز 
بستوه. آمده_انسرده,شد, رومبانن اورا .+ با عهد .و پینانن 
نزد خود. آوره* اول اعزاز کردند و آخر بکشتند و 
م از ابراهیم اقاي. دفتردار بغذاد که از «عظياي 
بات زلشگر ._پود شنیدم که میکفت بیست و دو هزار 
کس از لشکر روم در محاربات سبحان ويردي خان 
بقتل رسیده اند والعقی اکر مجال تفصیل ۳۰احوالش ‏ 
و, تدبیرات و صولت و هت و تور او در این 
عجاله بودي ناظران‌را موجب شعفت تام کردیده 
در روزکار *ناسخم داستان رستم و اسنندیار شدي 
میل در ۱ ی قوفان حاد تام ای میلفیت.ند تا 


پژمرده. و ویران بود که توان باز نیود 


عضای ۰ ۷۷۰ ۲ م۳ بع‌بد ۰ ۷۰ ۲ | 


پاسخ دستان ۰ ۷۷۰ 8 عر احوال ۷۰۵۰ :8 ۳ 


ی ِ 
و در آن وقت رومبه بر کل قرو عليي شکر و 
قواحی و کزدشتان و لرستان: و" تواحن نید داشتن و 
هه را بکوئش و کشش بتصرف اورده بودند و رعیت 
مطبح نیشد و با رومبه نيي ا-بختند و ويراني تيام بان 
!مالك رسیده ‏ بود قصبه «بزد‌جردرا که متصرفا شده 
حاکي مستقل در آنجا داشتند روزي اوباش و مردم 
بازار ستیتام شوریده بر رومیان "جوم آوردند و چپار 
هزار کس *از ایشا بکشتند و آخر پبخ هزار تومان 
باحید پاشاي سردار جربه داده اطاعت کردند 
و رای اي زبردی عان ی او 
القاسم خان حاکم سابق هدان که در آن وقت 
منصبي و سپاهي نداشت مردم متفرقه فراهم آورده 
تن نواحي با رومبه مد تها در ستیز ور بو . 


جيعي انبوه بکشت و جون سرد ار با لشکر. بیکرآن 


روي بوي اوردي خودرا بکناري کشيدي والعقی در 


بروجرد | 166006 ۲ مپلکت ۷۰۵۰ ۹ ) 


۳ 5 ۰ ۱ ۱ #۰ ۰ 3 1 ۱ 
اون از 0 ,۷۷۲ 57 عر ۵ ۷۰ 31۲ 10 460ص)6 ۲ 


.8 تارع احوال 
فاضي عسکر روم و ابعلم و فضل در میلکت روم 
شيرتي تیام داشت. ‏ با من اشنا شده الفت "بسياري 
کرفت و اکثر سخنان علبیه بیان می: امد ویرا قطع 
نظر از رباست و جا و اعتباري که داشت بغایت 
فروم‌یه و از علم بیکانه يافتم سرمایه" او ملحصر بود 
بضبط چنه مسلد" متداوله از فقه حنفیه و بس و 
مشهوران بعلم‌را در میانه ۳ قوم هر کرا دیدم چنین 
یافتم. آري در میانه ایشا بود عبد, اللطیف :چلبي 
بغد اد ي زي ور علو اجه و خعر.عریی بواهر روا 

بالچیله چندي در کرسانشاهان. پسر بردم و رسالهة 
مفرح القلوب را در مجربات و فواید طبیه و رساله 
تجره نفس را در آن بلده نوشته ام و در آنجا بود 
سید فافل امیر صدر الدین مد قي اصنبانی که 
مدرس بلده هیدان و از ان بلیه جات یافته .بکرسان 
از امد تفش ال ااتفتتریی عدا اس ۱ 
من الفتي تام داشت والعال ساکسن نجف اشرف 


شده در حبانست 


شاهان ۷۰۵۰ ٩‏ ۳ بسیار ٩۷۰۵۰‏ ۲« در علم 0 8 | 


شین حزیبس ۱۳۹ 
رسبدن احید اپاشاي سردار لشکر روم بان شیر شم‌بریت 
کرفت اندت مایه* مردمي که بودند راه فرار پیش 
خد‌سنکاران شپر "بودیز که سرفار "با لشلر ساب 
رومیه ۵ر رسیده فرود آمدند و من تنها در «آن شهر 
ماندن را صلاح ندیده بیانه لشر روم در آمد: 
اقاست کردم سردار چنه کس از مردم انبارا پس 
از چنه‌ي بدسشت آورد» نویه عاطفت داد و 
اندات مایه مردمي جح آمده از رومیه کسي را "در 
آنیا حاکم کذ اشته" مراجعت «کرد و می با هیان لشار 
مراففت کرد» بکرمان شاهان مرسیدم و در آن راه 
بیس از نائواني و رنجوري و شدت سرما کلفتي 
رل و سول آ و مذکوررا با من الفتي پدید ‏ 
آمده احترام میکره و جباعتي از ایشان با من آشنا 


و معاشر بودند و با ایشان بود. "عبید الله افندي 


5 1۱ 00160 ۲ شاهی ۰ ۷۰ 9 ۱ 
رسیدیم ۰ ۷۰ ٩‏ م کرد ند ۰ 7۰ « عر حاکم الجا ۱۷۰0۰ 8 س 


ائندی 6 ۸ عبد 0۰ ۷۷۰ ٩۲‏ ۷ رسئیک ۵۰ ۷۰ تز5 ۷ 


۱۳۴۸ نار احوال 
اصعحاب سیر بیخیبر بوده و طایفه ویرا از حعیا شیرده 
اند و صابیه کویند اول انبیا ادم, علیه السلام و اخنر 
ایشان صاب. بوده و ایشانرا کتاهست مشتیل: بر 
یعضد و بیست سوره و اثنبرا زبور: اول. خواننه و 
عقیده ‏ ایشا اینکه. صانع عالم کواکب و" افالت بیافرید 
و براي هر كوكبي شعلي معین نیوده هباکل سازند و 
کویند صورتا فلان او فلان کوکب است و در 
ضراعات و توسلات بهر بت اداب و عبارات دارند 
طایفه قایلنه بتاثیرات اجرام علوبه و هیاکل سنلیه 
«يعني تائیل و اصنام و در سالف زمان حیبا و علاي : 
عالیشان در این طبقه بوده. که صاحبا علوم" مکنونه 
بوده آند 

مچیلا از شوشتر باز بلرستان فيلي در امدم و بییار 
پشپر خرم اباد رسیدم و چنان مربض بودم که اوازه 


| 0۵1۱60 « ٩:۴ ۰ ۲ 16626  ژعا‎ 


سید حسزبس ۱۳۴۳۷ 


٩) ا‎ 1 


اف باه شدن هت بای . آمدن 
«احبو :پاشا بلرستانی و تسخبر آن .دیار .. . نبضت 
راقم با عساکر روم از لرستان بکرمانشاهان استيلاي 
رومیان بر حدود عرای و کوشش رعابا با ایشان 
«عاربات سبعان ويردي خان با رومیان 


و دار حویزه. و شوشفر و *دزفول , جيعيي ‏ از صابيهة 
مي باشند والعال در هیه افاقی سواي این سه بلده 
در مكاني دیکر نشاني از ایشان نیست. چندانهه 
تفعص کردم عالي در میان ایشان. نبانده بودت و 
عوام فرومایه بودند و صابیه ملت صاب هب 
ادربس علبه السللم ۲ است و صاب بروایت بعض 


۰ 18 64))ز0 ۳ ۰ ۷۷۰ عذگ صا عمناجه: و 640 عنط ) 


درقول ۷۰۵۰ 8 ع پاد شا 0۰ ۷۰ عنه س 


۰ سذ ومناهه 1۷ ب داشد 166096 ۵ 


۱۳۴۹ نار احوال 


اسي بافثم چنانکه از مضیون این رباعي مس ظاهر 


آني هد یلك يشتقي بتطانم 
با سامانم اکرچه بنی انم 
ماننده* سا دربن ملت خراب 


سر کردانم که از "چه سر کردانم 


و اهالی اکثر اماکی بسبب الفت چون خواهش 
بتوتف مس داشتنه دالت: «بدخدايي مینبودند و 
مرا نظر باحوال خود و اقتضاي زمانه پر آشوب و 
فرط غیرت مرغوب نبود و در مبانه ایشان ماندن 


بجپات مرو و صعب مي نود 


بکتعد ابی 6 بر نیافتم ۷۰۵۰ :8 ۱ 


شید حسرهسی 1 
و چون هوا موافقت نداشت بدلالت بعض مردم 
از آن شهر بیرون رفته بحوره تض که در وایت 
بیس بنزاهت هرا وا خرمي مشپور است رفثم در 
۳ صحتي روي داد و موسم حيم خود در کذ‌شنه 
بود بتقريبي. تا بلده* صنعا که مرکز دولت از :ماو 
صاحب پین است رفتم و از مشاخ کرام شیخ حسن 
بی سعید اولسي ييني امامي علیه الرحبه در آن بلد: 
اقاست داشت و شفقتی خاس نسبت باین بییقد ار 
میفرمود باز مراجعت "از ین به بندر موخا و از 
آ نیا ببصره نیوده با سفايني که روانه بصره 
معاودت کردم و در تال سال نیز از سعادت حمي 
#حروم ماندم و در آن وقت از بصره. ببغداد رفتن 
بسیب مواخع طرق مقدور نبود و بصره چون بر ساحل 
بعر و هواي نا موافقی داشت مرا خوش نبود ناچار 
بعویژه و شوشتر باز کردیده حيرتي در آشوب 
جپان و سرکرداني خود داشتم و در هچ کوشه فرار 
آزیی ,۷۷۲ ٩۲ ۷۲۷۰ 0.5۰ ۲ ٩۲‏ صذ ۵۵)ازنهه وه ۷۵۳۵۵ ۱۳۷۵ 1۳66 | 


۳ 
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س_ تتار احتوال 

مودتي موفوره داشت و هم از ایشان بود میرزا 
محید تقتي و مییرزا عبد الباقي امرغلي پس بشهر 
حوبزه رفتم سید معید خان بنْ سید "فرج الله خان 
مشعشع در آن میت والي نود" مراسم " مودت تقدیم 
کرد و از افاضل آن بلده بود شیم یعقوب خويزاوي 
در فنون اد بیه و حدینث و فقه و مغازي و قنور 
و ساب بات و حفظی) فوي "داهتت؟ بسن 
ببصره شدم و عازم رفتن ببغداه بودم که سفینه روانه 
یی بود و جيعي بعزییست حم سوار میشدند مرا هم 
ارزوي قدبم در هیجان ۳ و نداركت زادي نیود؟ 
قليلي که د اشتم باهل سفننه داد۵ه بکشني در آمدم 
و از حادند" طوفان و مشقت که سفر دربا" خالي از ان 
کیتر توانه بود مریض و انوا شدم و عاجز و رلجور 
بعد از چپل روز بساحل باه ین که بندر موخاست 


رسیدم و ار کشتي بر امده در آن بلده مریض اتادم 


فرح ۰ ۷۷۰ تذ ۲ مرعشی عم وصمه 46 ۲عداءزه ۵۰ ۲۷۰ حن | 


و اوه عصنتاههة ۳۵۲۵5 و0110 1۳۲6 ع سیر انساب 6 ( 


,6 و 16696 هز ۵۵60 2۳ 


سیم حزیس 1 


خان در میان ایشان حاکم بود بر بسياري ار آن ملت. 
عبور کردم و امرا و اعیان آن .قوم مودتي تبام 
داشتلنی اما افامتة بر ای جدو۵,مرا خون. ننامدٍه . 
ملول شدم و هت بر آن کباشتم که بعراتی عرب 
اف ادر مشاهده مقدسه ائجا توطن نیوده بقیه 
عبر بغذرانم پس بار ببلده خرم باد رفتم و آن شهررا 
از دهشت اسیب سپاه روم خالي دبدم عازم شوشتر 
و میاللت حوز ستان شده بقصبه ۲درفول که از ملعقان 
شوشتر است رسیدم حاکم آن دیار ابو الفتع خان. از 
غلام زادعان صفوبه که جوان هوشیند بود در پلده- 
اقاست داشت , بارشن. انب بسیار, کیرفت هن از 
اعیان انا بود سید فافل میر عبد الباقی نو جامع 
الکیالات قافي مجد الدین ۲دزفولي که از آشنایان 


قدیم مس بود و از انجا ببلده شوشتر رفتم جباعني: کثیره 
از سادات و اعیان انجا الفت کرفتند و چندي 
و فد کیروی تاو | وان لبود فا سل -نسید. -نور 


الدین بن نید نعمت ال جزايري رحیه ال وتا امن 


ذدرقولی ۰ ,۷۷ ٩۲‏ ۳ درقول ۰ ٩۱‏ ۲ بي‌شاهد : 1606 ) 


۱۳۴۳ 


تارخغ احوال 

حادثه هد انیای چون «سركوچپاي بر رومیان کرفته 
مد‌افعه می کرد: اند و چندانه کشته می شده انه 
دیکران بجاي ایشا "ب‌قابله مي ابستاهه اند تا سر 
ديوارهاي یلد احساد کشتکان ند 31 پسر فرا هم 
ریخته "بودند بالجیله مرا در میانه روسیان بسر بردن 
میا وجود‌ي که جیعي "؛از ایشان آشنا شده احترام 
ند یله ای افیا مان ۲ زهان سل ۱8ید 
متصدي شرعیات ان بلده والحق از نیکان و جامع 
کیالات بود چند روزي وم یلد ه که مكانيي خوش 


سم 


بیقانله 6 ۳ سرکوچها 6 ۱ 


معسگر رومبان یود ن 66 عر بود 60 تم 


۶۰ ۷۷۰ 8:۲ طز 060 ب 8 انکه 166606 ه 


شبیع . جسزیسن ۳ 
بصوب هدان روانه شدم و با مردم خود و جعي 
که رفیق راه شده بودند هنتاد سوار ؛بودیم طرق 
و مسالك چنان پر فنتنه و اشوب بود که عبور 
دشواري داشت در یعدو منزل دوچار عساکر رومبه و 
عصور شدیم و "تاشهاي جبخبت و زجنباي صعب 
کشید : حق تعالي نجات داد و بید‌آن ۳ رسید یم جيعي 
5 معارف بلده کرمانشاهان زغیرها که ناچار هیرا: 
#یامابو عبداگر رم بوو‌ند:و سابقة/ مجرنتي. داشتدم 
مثفق شدند و در کات بعض کرفناران کوشش بسیار 
کردیم تا جيعي بپر وسیله مسلخاس شده بامني 
رسیدند و در آن چیال, بر.ميي مشفني ,و اندوهي و 
بلیه کذشت که خداي داند در »بض شوارع آن شهر 
"از بسياري "اجساد کشنکان که برزبر بعدیعر «افتاد؛ 


»« 


مجال عبور نبود و اکثر مواضع ینظر ٩‏ مد ند که ۵ر - 


ّ 0۳1 : ِ 
۱ ز حین‌باستلاشها ۰ ,۷۷ 5 ۲ بود بیم ۰ ۷۷۰ 5۲ 

,۷ جنگ طذ ۵عنانه0 و راد‌ها ۰ ۴ رسیدم ۷۰0۰ 55 
احبا ۲ ,۰ ۷۰ ٩‏ ۸ ۰ و1 عطناهه۷ 2۲6 ۷۲۵۲۵۵ ۲۷۵ 1696 و 


در امد 166006 9 ا یزان 5 پود 0 ۸ 


۱۳۴۰ نسارخ احوال 


)۳1 ۸ ۳۰ ۰ 


روا وهی راهم ) پپسهیا ی رن منرا جضبت :آرهیدیای 
بنباوند رفئن بولایت ختباري وروه بخرم آباه 
ورود ابدزفول . ورود بشوشتر. . ورود بحویزد ؛ورود 
یصره . سفر دریا بعزیت مکه معظیه ‏ ورود «به 
پندر میا رل اه ار مس ام وال 
بسن به بندر موخا و از انجا ببصره معاودت 
جویزه ,و بشوشتر 


چون جبعي کثیر از ععارف و اشنایان من در 
7 پود نف ۳ عزم رفس بان دیار باستعلام حال و 


| ستخلاص کرفتارآن بقدر طاقت و وان * حزم شد ٩‏ 


تعرة ع6 ۲ ید لن ۲ 0۰ ۲۷۰ ٩5۴‏ ۲ بق ۲ قو ل 6 199 00۲ ) 
کن شب 1:06 ه ۵۰ ۷۷۰ جنگ صذ 0ع6انمده و ۲690 و1 عر 


جزم 66 +۸ ۲ استعلام ۰ ۲۷۰ 8۶ ۷ بود ۷۰ ٩8‏ ب 


۱۳۹3 


ان درجه میسر نیامده و جامع جییح کبلات و از 
بهایت حال از دوستان و معاشران من بود بالجیله 
از استاع تیه هایله هبدان اضطراب عال ؛سئند" 
لن حدود "بلکه بتياء‌ي ایران - راه یافته مردم خرم 
آباد متفرق . شدند و حاکم نیز از آن شهر بیرون 


ر ۰ ۱ 


و بلکه نيامي ۰ ۷۷۰ 8۲ ۲ ۰ 166626 صذ 006۵60 | 


۳۰ نار احوال 

و نوادر روزکار است تا سه روز این هنکامه در آن شهر 
بر پا بوه و بچعس از ایشا روي نکرد‌انید تا هید 
کشته شدند مر اندك مایه مردمي که امان یافتد 
باطراف رفتند و در آن وقت جياعتي کثیره نیز از 
اطر انا و.جوانسب عوای وتان بلده چیخ آمنده بودند 
و حساب مقتولین آن تضیه را عام الغیوب داند ان 
مقدار از مشاهیر سادات و افاضل و اعیان بقتل 
رسیدند. که تانق لد استط .سای آلقانین 
چه رسد از جبله فاضل تحریر عمه بي نظیر مبرزا 
هاشم هید اني علیه الرحیةه بوه که از دانشیندان 
روزکار و اصدقاي حقيقي این بپیقد ار برد و هم از 
جیله مقتولیس بود مولاناي عارف عابد مولانا عبد 
الرشید هداني که از عدول خلقی .و در علوم شرعیه 
مرتبه عالي داشت و ۱هم از جیله مقتولین بود نادره" 
افای موانا علي خطاط اصفهاني که ذکر او بققرببي 
کشت وي باکثر علوم مربوط و جیعم خطوط را "چنان 


چنیبی ۷۰۵۰ ٩۶‏ ۲ ۰ فا 06۲60 ر 


ه حزیسن "۱۳ 


و کسی بدان التفات ننیوه بعد از شش ماه که در 
کوهستان معنت. بسیار .۱ کشیده خود نیز بشهر امد و 
ان راي را مسنعسن شیره 

و رومبه محاصره هیدان که سواد اعظم و از بلاه 
ستبره عرای است پرداختنه وا در آن: وفت "خاکی 
و لشكري در ان شهر نبوه سئنه و عوام شهر بیدافعه 
بر خاستنه و مدت معاصره "«بچپار ما: کشید و جیعی 
۳احید پاشاي سردار ایشان را باطاعت خوانه در نکرفت 
رومیه که ار صد هزار انزون بودند و در قلعه كيري 
شپه" جبان در تسعیر کوشیدن کرفتند و يت طرف 
حصار را باتش باروث فرو ربخه بشبر دار ( مد ند و فتل 
بنیاه کردند مردم . شهر نیز دست پاسلحن که د اشتند 
برده از هر سو زوي بایشان نناه‌ند و چون کر از 
دست. رفئه بود بز ی کوشش فایده مترتب) نشده 


هيکي در مبارزت بقثل ‏ رسبدند افراط قتل رومي در آن 


شهر و ايستادکي و مردانگي مردم انجا از مشپورات 


٩۲ ۷۲۰ ۰ ٩1۳ ۷۷۰ )۰‏ کی 10 
سرد رآن 0 ۷۲۰ 351۲ ۳ بچار 0 ۳ ۳ دد 60 ۱ 


5 


۳ نارخ احوال . 


و با هم عهد و پیان کرده هر کس سلاح و یراق 
جوابیار ولو خود اراست و در آن کوشش نام نیود؛ 
طری عبور دشیس را بقدر مقدور مسدود و حصار و 
منافذ شهر و قلعه‌را مستعم ساخته بلوازم ۳ 
کردم که بیوقونان ایشان باندك روزي در استعال 
اسلعه .ماهر و چنان "دلیر شدند که با سپاهی کران 
اکر. روي میداد کارزار میکردنه .و مردم ارام کرفته 
موی رت لول کرلید و هید دح نباکش اف با 
اپشان در پاسداري و روزها در سواري موافتت 
مبکرد م جیاعت رومیه چون از | ستعداد مر۵ م واقف 
مذکور در میان. ایشان بلند آوارکی داشت اندیهنات 
چبیند. , در متصقی این مت لته یط ات 
پرد‌اختنه امبر اامراي مذکور چون دید که مردم 


شپر بجاي خود ماندند مکرر ایشان را ؛ تحذیر کرد 


3 


یه نجل ری .۹:۷۰ ) 


شی حزیس ۱۳۵ 
و ملعلقان حرکت کرده بافضاي آن منت رفث و 
امیر حس بيلت سيورزي را که, از اسراي آن قوم 
مود در شهر کفاشت. که عامد را گوچانیده. شهوز .و 
قلعه‌را خراب ساخته باو بیوند و سئنه "شپر در 
امطواب انفادنه -ر آکثر "ایعاثرا "طاقتت حرکت» :و 
از دهشت رومیه اطبینان هم ند‌آشتند و فزع قیامت 
بر +خاسث امیر حس بيك مذکور بغزل من آمد 
و مردم شهر نیز جح آمدند و از هر کونه «كفتگوي 
در مبان کذشت من حرکت مردم را بچرون از 
قدرت ایشان دیدم و خرايي آن شپررا که رشت 
کلستان ارم بود و خلتی عظیم را خراب تر از آن 
بدست خود نبودن و عجزه و اطفال و عبال ایشان را 
سر بصجراي هاکت دادن نه پسندیدم و امیر 
مذکوررا اشارت "باندن و حراست خود و مردمرا 
دالت و عربس باتفای و سامان یرای و پاس حزم و 
مردانگي نیود م سخنان مس موثر و مقبول هیه افتاد 


نیاند ۰ ۷۷۰ 8۳ ۰ کفژگو 160070 ۴ خواست 0 ) 


س.. ۷103096 اس سخزان ۵ ع( 


۳۴ تساریخ احوال 


011۸۳ 


بقیه احوال راقم در ایام افاست خرم ابا احاطه" 
رومیان دار السلطنت هیدانرا مسخر ساختن 


هی یروق زا ممنجیر» آن 


میب در خرم آباه بودم که آتشسن فننه رومیه در 
1 حدود اشتعال .يافته و هي تاخت تلشکربان 
اپیشان بنواعي ۳ آن بلد 5 مبر سید عليي مردان خان 
امیر اامراي مذکوررا بخاطر رسید که چون عاربه با 
رومبه در "این وقت کاري بزرت است انسب 
بصلاح حال اینکه بطرفي از آن میت که «جبال 
معب السالك است با جعيتي انبوه رفته بلد؛ 
خرم آباه و نواحي آن را که قریب بلشکرکاه رومیه 
است خالي و خراب افئند و بابن عزبیت با سپاه 


6۰ ۷۲۰ تنگ سا 0م)نصد0 چ دافیت 16626 ۱ 


سم 


خیال ۷۰0۰ ٩‏ ۴ ای ۷۰۵۰ تذ8 ۲ 


شنیع .. حسزبسي ۱۳۳ 
(قربا که هه از مماشران و دوستاری صییم. مین بودنة 
رحلت. نیود ند 

دیکر موناي فاضل موانا سید تقي طبسي است 
وي از مشاهیر فضلا و. در فنون علوم/ صاحب دستكاهي 
عظیم بود در اصفهان توطن. اخنیار و بافاده اشتغال 
داشت و در 1 حادثه برحیت ايزدي پیوست: 

دیکر امیر زاده" اعظم عالیجاه مصطني فلبخان خلف 
امیر المراي. امرحوم سارو خانست صنات حیید:" و 
اخلای ستوده و استعداه ذاتیه اورا بیان نتوانم کرد 
و انس, و ,مودتش را با من پاباني نبود بنصب پدر 
رسیده در دست افاغنه بدرجه شپادت نایز کردیه 

چون شیه. از این " احوال نکارش یافت اکنون بر 
مرن .نیز ربق سرکازش عقوم میکرد۵ 


حالایت ۷۷۰۵۰ ٩۶‏ ۲ ,6 "166606 صا 0عنه0 ر 


۳ تنازع: احتوال 

یبیج ار سم خی رک و اش 
مپیا بعزت و احترام داشت و مودت و اختصاس 
ویرا تسبت بسن پاياني نبود.قریت "بعادثه مذ کوره 
رحلت.. کرد ۱ 

دیکر فافل ‏ نعریر میرزا کیال الدین «حسین فسوي 
شیک بار۱.اننقاد انم بوقزه ره سن کی واه ۵از 
ایام معاصره برحبت . ايزدي : پیوست . ۱ 

دیکر حعیم دانشنه جامع فضایل, و مرجع افاضل 
مولانا حبزه* کیانیست. که از اعاظم تامذه فیلسرف 
اعظم موللنا معید صادتی ‏ « اردستاني عليه الرجبه و از 
اصدقاي من بود ویرا در اواخر ایام محاصزه رحلست 
افناد 

دیکر مولانا محیل ۲رضا خلف . مرحوم ه مولانا محید. 
بات مجلسي است علیه علم و خصال حبید  :‏ اراسته 
بتدربس مشغول. و بعلو هیت موصوف بود در سانحه 


مذ کورة با دو برادر عالییقد ار وب ی از اولاد و 


ازد وستانی 5606 سا مین ۷۰0۰ و۳ + زیر .۱,۹۵2,۷۰0 


مولاناي ۲۰ ۷ ۹ ه رضاي ۷۰۵۰ 8 ۴ 


مش رشن ِ 

دیکر سید عالیشان میررا داود خلف منفور میرزا 
عبه الله است وي از سادات عظبم القدر و از 
طرف اجد» منسوب بسلسله علیه صفویه و خود بیصاهرنت 
سطان مغثور مبتاز و منصب تولیت مشهد مقدس 
رفوي باو مفوض بود بلطفب طبیعت موعوف و 
اشعارش مشیور و بحلیه" کیالات صوري و معنوي آراسته 


روز 


بسالعه مذ کوره بعانم بقا رحلت نیود 


کاری بعزت: و احتشام داشت. نا انکه فریب 


افاضل جپبان و الب مسنصب صد ارت در ان 


خانکاان "و داز بافت "ایشان نو ضاعذیة" فته "اند 


مبر سبرانبان و صاعدیبان 


مان سب رضوبه ۲ ,۷۷ ٩۲‏ ۳ جد ۷۰0۰ ۹ | 


رفاي حسینی 0۰ ۷۷۰ 1 ۳ 


۳ تارخ احوال 

دیکر سید فاضل مبر ءحید صام شیم الاسلام 
اصفبانیست حاوي علوم شرعبه و روزكاري بعزت 
قافیت. قبل از ار سا ی کر چزد کین 
از اوادش نیز ؛بجرهر نضل ارانته باامن مودت 
داشتنده و قربب بحال عریر در کذ شتند 

فیتر . نید عالم : میر مچند. واقن:خلب. میرن المعیل 
حسيني اصنبانیست از مشاهیر علیا و در زمان سلطان 
مغثور نبایت عظیت و اعنبار داشت تدربس مدرسه 
سلطاني باو مرجوع و بافاده مشغول بود چند‌ي 
قبل از حادثه اصفبان .در کف شت 

دیکر عبدة المجتبدیس موانا بهار الذین محید 
امغبانیست مدتها بود که بافاد« «معالم دینیه مشئول 
و در شرعیات مرجع اهل زمان خود بود و اخاقي 
بغایت ستوده داشت بافقیر عطوفت بسیار میفرمود 
چون در "صغر ۴ با والد خود بپند افتاد:ه بود 
بناضل هند‌ي مشپور بود چندي بل از حادثه اصفهان 


در 1 


صغیر ۷۰۵۰ :ز5 س علو م ۰ ۷۲۰ 5۲ ۲ پزیور ۷:0۰ 5:۲ ۱ 


)۳۱۸ ۳۰ ۰ 


ذکر بعضي از افاضل و اعیان :معاشران 


کرد تفای نار :اعیای.. کم. با., ایس فیقیتر 
دوستي داشته پیش از حادثه اصفهان و در آن 
نی در فیت اند .مي نباید از انجیله .مواناي 
فاضل. میرزا عبد" الله .مشهور "بافندیست بفنون بتدارند 
ماهر و بغیت سمثثبع بود و در اصفان در جوار 
منزل. خود مدرسه" ‏ عیارت کرده بافاده اشنعال و 
روزكاري :میا داشت چون بباد روم افتاده علاي 
انا بد انش او 6اه شده بودند بقاعده خود وي‌را 
۴ افندي خطاب داده بای لشب معروف شده. بود 


منبع ۰ ,۷۷ ٩۲‏ سر بافئد بیست ۰ ,۱۲ ٩۲ ۷۷۲۰ 0۰۵, ۳ ٩۴‏ صا عصناده ۲۳ ۱ 


6۰ 10۵ 0۵1۱۵60 ۵ ۱ فئدی :1۲ :1300 ۴ 


1 


۳۸ تارخ احوال 
کرفت و سپاهي موفور اراسته فراهم اورد و اکثر 
فارس را مسخر سیاخبت و در کار او رونقي عظبم 
پدید امد احبد ؛پاشا سردار روم با لشلري عظیم بر 
سر او رانشده در نواحی قصبه الجدان مضاف دادنه 
اول بضرب تویخانه رومیا شکست در افاغنه " افتاد و 
مذکور باز صف نپاه آراسته بائین قزلباش از هر سو 
ولوله* رعد اواي کرنا و کوس در افلنده بر سپاه 
روم راند «احید پاشا و رومیان بپزت رفتنده و اخر 
در میانه مصالعه شد 

پس) اشرفت مذ کور سلطان مخقور شاه" سلطان حسین را 
سذر: اصفها" بقتل" زسانید» " نعشن ‏ اورا بداار الومنین قم 
فرستاذه .دفی کرداند" و بافتبة از بودا تا "از پناد‌شاه 
عالیجاه شاه طبیاسبا منپزم و مسشثاصل کردید ۴و ذ کر 


ان این 


و 


باد شاه رومبان ۰ 5 ۲ . پاد شاي 0۰ ۷۰ تز5 ۱ 
,5 1666965 ها 60انصده وه ۷۵۲05 ۲۷۵ و16" سر 


۰ 0.5 ,۱۷ عن8 صز 60بنصه عذ معنعاه و۲ عر 


شسچع زیسس ۱۳۷ 


6011۸۳. ۰ 


مسقثول شدن پاد شاهزادعان دیوانه شدن محیرد 
و مردن وي ‏ جلوس اثرفت اففان بر تخت 
اضفبان جنت احید ؛پاشا با افغان و هزیت 
رومیان مقتول شد ن سلطان مخفور 


#حی د نابکار پس از دو سال از سلطنت اتفاقیه 
بقتل پاد‌شاهزادان صنوي که محبوس. بودند فرمان 
۵اه سی و نه نفر صغیر و کبیر شبد بیکنادرا بتتل 
«رسانید و از غرایب ایننه در هانشب حال بر وي 
کشنه دیوانه شد و دستباي خودرا خاببندن کرفت 
كفتي و در اي حال بره اشرف نامي ازز ایشان 
بجاي او شنت و بشعاعنت و ند پیر موصوف برد 


ار اهل عرای و فارس طرعا و کرها چيعي را بلازمت 


رضانیف ثد ۵۰ ۷۰ ٩‏ ۲ یاد‌شاه 5۲۷۰0۵۰ ۱ 


۲ تارج احوال 
شن بجايي میرفت در میان کرفتند .و در یگروز سه 
هزار تن بعشتند ۱ ۲ 

و از غرایب اینعه بض دهابت جبره که بر 
نوع ذ خیره ان وقه داشتنه .در مدوت هنت سال که 
استبلاي افاغنه "وافعه بود حصار نااستوار خود را 
حراست نبوده جز صفیر تفنك از ایشا بافاغنه. نرسید 
و چند‌انکه در تسخیر ۹1 قرببها در انیدوت مد ید 5 
کوشید‌نه سود ند‌اشت 

و ایشان پیوسته در نت و تاز بودنه و با 
وجود غلبه کاهي از بیم و هراس و کاهي از دست 
ی ۳ سپاه ارامي نبافتند و چند مرتبه که 
" لشعر قزلباش بر سر ایشا تاخت بر حسب تقدبر 
کاري. از پیش. نرفتب 


ت_ 


۰ 1 016۲60 ۲ اووقفعه ۰ ۷۷۰ 8:۳ | 


شی حزین ۱۳۵ 
اندات چيزي در انظر ایشا بغابت. عظبم. و عزیز و 
از تناك حوصلعي و ناکسي اکر در شپري. اندت 
مبیرد‌اخنند و ابس معامله در اصفبان بعرات واقح 
"شد و از دناءعت چپزي بکسی یذ اشتند و دابا 
ب# :۲ , نفایس اند وختند" که ساسا 
ی ار ستم ت شوربختان نبود و رعیت بجان رسیده 
کاهی «بقتل ایشان کیر می بستند 
دار السلطنه فزوبی را که بتضرف اورذ: بودند روزي 
عوام ۳ مسرد م بازار بمسم بط شیشیو در اخاغنه 
نپادنه و چپار هزار تن کیاببش بشننه و شهر بضبط 
کشید: بعهد و پیبان متصرف شدند 
و هچنین در قصبه خوانسار عوام شوربدند و جبعي 


۱ 87 ۷۰۵۰ نسطیر‎ ۳ ٩ ۷۷۲۰ ۰ ۲ ۳ 


بثثال 16660 ع شد * ۷۷۰۵۰ ٩:۲‏ ۳ 


۱۳۴ نار احسوال 
دریا » امد ه بر اکثر بلاد معتبره کیان اسئنلا بافثند 
معدود شد که در میالت ی داعبه ۴« و 
نژاه درب حوادث. هایله دست و پاي میزد و 
بر سر هر يت از دشینان قوي, بقدر مقدور لشكري 
مبفرستاه که زیاد؛ خصم را »جال تعدي ندهند و 
خنود. در بلاه : آذربایجان. با عساکر روم. در آویخته 
بوده و رومبه بر بسباري از آن میلست انتیل. داشتند 
و در بس فرصت. جیاعت. افاغنه . که" ماللت,. تخنکاةٌ 
اصفنبان . شده. بنودند. اساینش . یافننیه: ابقسعیر ‏ بض 
نواحي خود از: عراق و برخي از مبلکست. فارن 
برد | خنه توسعی "در مللت. ایشان. بدید ۳۹۳۹ و چیعی 
ره تیه اکاوان:-طفعا . ور کزها ,بایبکتانین کف خبلاعضا: کلوهان 
صعرا نشین بودنه پیوسته قوآنین سلطنت و جبانه اري 
تقلید قزلباش پیش کرفنند ليکس از سفالت و "رذالت 


رز ش۱۲۰۵ ۳۹ کل در ۹۰۷۰0 ۲ دار ۱۷۰0۰ ٩‏ | 


سیخ زین ۱۳۳ 


011۸۳. 11: 


جلوس ملت محیود خان بسلطنه خراسان استيلاي 


الشلز پادشاه. اروس بر «کبللن . ارام کرفتن 


و در آن هنکام میلست خراسان نیز که از آن. دو 
نتنه بزرك بر کران بود بسبب شورش و دعواي 
انتقلال سي. هزار «کس افاغنه ابدايي در دار للتناطنه 
جرات و طغیان ملك محود خان والي ولیت 
نپیروز در مشهد طوس بهم بر آمد و سئنه آن میت 
کرفتار شون شده. کشش: و کوشش عام. شد 

و در مالك طبرستان و کیان علت وبا شیوع 
پافثه نا ده سال امنداد داشت و خلفي ببعساب در 
کذ‌شتند و سرداران پاد‌شاه اروس با لشر انبوه از 


کبلاذات ۷۰۵۰ ٩۲‏ ۲ ۰ طصذ 0۱۵16460 ( 


معللت. 0۰ ۷۷۰ 8:۴ عر ۰ ۷۷۲۰ 8 صذ 0۵60 سر 


۳۳ ناریخ احنوال 

بیشیار و سامان موفور و رسیدن مدد و معاون 
اايستادکي داشتند و «خرانها بر سر ان کار کذاشتند 
و هر وهني که بایشان میرسید و هر قدر از ایشان 
کشته ميشد در جنب آنسایه کثرت بیثباس معلوم 
تبیق وت هون ۰ انساد که ناکهانی. اکثز . حون یبد را 
بیلت بار فرو کرفته و مرکز دولت و خزاین سلطنت 


در دست افاغنه بود و بدکاران و شورش انکیزان 
میلست که از بیم سیباست در خزیده بودند در تن 
و کنار سر بطغیان و زباده ۲سري بر اورده شورش 
انكيزي د‌اشنند ۴ لشکر فولباش و مرد آن کار و مدبرآن 
با هوش و راي در لجه اضطراب افتاد» هر کس 
در هر جا بشکر کار خود فرو رفته بصیانت مال و 
عبال و حفظ ناموس دار ماند .و مچال امداد و اتفاق 


با ديكري میسر نیامد 


خرانهای ۷۰0۰ 8 ج | پستاه کیپا ۷۰۰ :8 | 


اکث, .۱۷۰0 8 ۲۶ روی ۱۷۰0۰ :5 ۳ 


شیم حسزسن ۱۳۳ 
کرد و بان لك زماني چنانکه در مزاج جوانان خاصبت 
بو و لعب .است « بان شیوه 7 حد اعندال از 
گذشت و خرد دور بین اینیضون میسرانید 


شاها: "رمتي کنران چه بر خواهد ۴خاست 
وز مسني بییران چه بر خواهد خاست. ‏ 
بش هتم بو چهای تخراب: و ,دشین: پس ..و.پیش 


پید اسمت» کزیش. .میانن ,چسه بر خواهد. خاست 


و "در ین حال پادشاه مذکور در سلعت آذربانجان 
ات عزم ‏ تد‌ارلت. استیصال افاغنه. داشت, رسیدن 
سرد ار روم؛ آنن عزم لابق را عایقی کشته براندن ایشان 
" ار آنعدود مشغول شد و لشعر قزلباش را در رکاب 
ین پاد‌شاه که در تور و مرد انيي آيتي بوه با 
لشکر .روم عکرر مصان‌باي تشه #برویی: .۵ | وا کاهي 


غاب هو كاهي مغلوب میشدند و رومیان بنابر عدیت 


ان و1 ب.. ‏ ۰ ۱۷۰ 8 ها قمبانمون ‏ 


و 6اه 0۰ ۱۷۲۰۱ عنق م خواست 65 1۵ ع بي ۰ ۷۰ 8 ۳ 


۰ 


۱۳۰ ِ نار احوال 
بيوفابي را کار فرما شده بعرای و افربایجان و کرجستان 
سه چپار سردار عظبم الاقتدار با لشكري که دست 
مکنتش بدان مبرسید بداعیه سخیر کسپل نود از 
چیله بتسهیر جدود عراق ۱ حسی پاشاي چاکم بغداد و 
بجدود آذربایجان عبد ابله پاشاي وزبر نامرد شد؛ 
بوه ۱ 

حسن پافاي مزبور با صد هزار کس افزوي: پپرچد 
عرای در ده ببلده کرمان شاهان نرول نیود و در 
انجا. وفات یافت پسرش. اجبد ‏ پاشا که از شچاعان 
بود بجاي پدر منصوب شد و بتسخیر آن حدود 
شش کرفت, پاد‌شاه عالیجاه شاه طبیاسب صفوي 
که در بدایست شباب و بعد ار جلوس سلطنت 
ار حادثه اصفبان و كرفتاري پدر بغایت افسرده و 


غصه و اندوه پر آرد باسباب عیش و طرب دلالت 


نیو ۵ مق نیو و ,۷۰0 2 ۳ احسن 1609 ۱ 


را شاه فعط عج6عع1 ۳ 
ِ ‌ 


11۸۳. 17. 


لشکر کشیدن رومبان بتسغیر حدود ايران نرول 
سپاه روم ؛بکرمان شاه فکر شیه از احوال پاد‌شاه 
و اشوب مبالك ایران وزود سردار دیکر از 
رومیانن با لشکر «بیکران باف ربایجان و معاریات پاد‌شاه 
با ایشان 


و از جیله حوادت «عظییه که در آن اوان ساخ و 
باعث ويراني ایران: بل " اکثر مباللت جبان ‏ کردید 
حرکت لشرهاي روم بود و مجیل این حادثه 
آنست که سلطان روم با وجود بکصد ساله صلي 
دستوز که موکد بنلاظ ایبان بود و اظبار موانشت و 
مچپتي با سلاطین "سلسله: علیه" صفوبه در ان هنکام که 
اختالي" چنان بدوات و "میلعت ایشا راه بانته. بود 


۰ 16۰ 1666۵68 صا 6۵ات0 س بکر ت نشاهان ۰ ۷۰ عذ ۱ 


۳۳ ٩1۲ ۷۷۰ ۰ عظییه‎ 


۱۱۸ تارخ احوال 
اعیان و افاضل بود و سایر عشایر او هیه از معاشران 
»خلصس من بود ند 

و در آنشهر اقامت داشت؛ مواناي ناضل قافي 
دظام الد ین عليي ۱خراساني وي مدتي در اصفهان - 
تعصیل نبوده سلیقه مستقیه و مدركي عالي داشت 
«با جيعي دیکر از مستعد‌ان مرا بالتباس مشغول «مباحثه 
اسرد ی ی ون یی ات 
وغیرها شروع نبودند و از جودت. دهن و فیم او مرا 
شوقي بین اکره ندید امیة بالجیله از دو سال افزون 
در انوایت. اقاست, نبوده : بپر حال اوقات خوش 
بود. و سادات مذکوره و قافي مذبور در آن دیار 
روزكاري باحتشام :داشتنه تا چنه سال قبل از یس 


شنیدم که بجوار رحیت حق پپوستند 


نا .۲۷۰۵ ٩‏ ۲ خوانساري ۰ ۷۰ 8۲ ۱ 


مذ اکره ۵ ۳ 


شی خرن ۱ 

»جبلا در خرم آباده جيعي از اغره و انقیا و 
و اشراین *آن«قیاررا. فیزا باضام هنت "و" اوشتاف . 
سئئوداه یافتم" و جیهور ایشان زا با من. صدااقث" و 

از اعاظم" سکنه اندیار: عده افافل کنرام قنوه 
ساد‌ات عضام امبر سئه علي موسوي " رحیه الله ۲ 
برادرش امیر سید حسین بود وي خلف سید" اانافل 
میر عزیز الله جزايري وا قرینب" بقضت سال بود که 
جیپور آن "ولایت بود در اکثر فنون علوم مبارتش 
بیال و در نقوي و ورغ "بیپبال والعق سبد ي بزرت 
منش عالیشان بود و معبت و الفتش با من بدرجه 


۴رسید که مزید برد نباشد و برادر عالییقد ارش ه از 


یدید امد ۷۰۵۰ 8" ۲ اخاعي ۰ ۷۰ ٩۲‏ | 
رسیث 5 ۰ ۷۰ تن عر نان ۲۱۷۲۰۵۰ ٩:۴‏ ۳ 


که از .0 ۰ ٩:‏ ۵ 


۱ تازع.۰ احتوال 
حاد ات تجب حالني دااشتم؛ فواي. دماغبه عاطل. شذه 
بود. و: اص- معلومین از معلومنامت:. مین. داز صفه . خاظر 
نبانده ساده معض. مي نود و قدزت ی سجن کنقی 
نداشتم. از اثر حیات:هبین, عاقل* ضفینی نفس . «حیرانيی را 
بکالبه ناتوان بافي مانده بود ود نا یکسال" چنان بود 
بمد ار آن في الجبله" مزاج» باصلاح . امند ور انچدزا 
شیع. ابن عریین رنه . الله" دار فص.ادریننی .ار کتادك 
نگ کب مر یرورم مهبم 
شرحي وافي بر کلام شیع نوشته ام و بز ناظزان 
معفي . «نیانده که شرح. سوام" و وقابع؛ احوال منن از 
نوار و,غلوایسبه حالانف روزفار ات و تفصیل: آن 
در حوصله . تصربر نهي آید ور آنچه. بقلم وقایم. نکار 
تواند. آمد۰ اکر در آن مساعحه نشود نیز: دفترها بان 
مشعون. کردد و بيري ‏ از آنن فراغ حاصل" نیاید" و 
درین. یکدمه* فرصت کج امجال . آن: که" شیه*" کذ ارثل 
یابد بلعریر اندك از بسیار و یم 


تقات ي از هزار اقتصاز 


۰ 
ِ‌ 


نباند 10 ۳ 100005 هد 0 ۱ 


شین حزبس ۱۹ 


ابغایبت معیور و ۲در نيکوبي اب و هوا و خرمي مشهور 
طول ان شانزده روزه "راه و عرش نیز چنانست 
شپرها و قصبات خوش و موافح بئیفیت بسیار دارد 
خانوار متجاوزند در آن وقت امیر الامراي آن ملتث 
علییردان خان بن حسین خان فيلي ار خانه‌زاد ان 
قیویم: و امسراي: بیزرك د«ودمان..علیه صنوبه .یود و, با 
و مستعد آن روز کار بود و در آن فضایا و حوادث 
که رخ نیوده بو خواهش تدارت و عاج در خاطر 
داشت و با وجود کثرت تشر و حشر بنابر اسباب 
عايقه که ذکر آنبا طرلی دارد مصدر اثري نتوانست 
شد و توفبقی خدمني نمایان نیافت بالجیله در لن 
بلد.» توقف نبودم ۴و طاقت حرکت هم نبود و از شدت 
لام و صدمات روزکار پر شور و شر و هجوم هاهوال و 
بات ۱00 مسعسپسو رک ۰ ۷۷۰ تذ5 | 


٩۴ ۷۷۰ ۰‏ «ذ 60ات0 ۳ ۰ ۷۷۲۰ ٩81۴‏ طذ 04060 ۲ 


احجو ال 0 ,۷۰ ۲ ۵ ۰ 10 0۳۵10660 876 هم 200 ۲ 06 ع 


۱۴ نار احوال 
بشهر داخل شده در سراتي پاد‌شاهي نزول و خطبه و 
سکة بنام او اشده معدودي "از مرد م که مانده بود‌نه 
آمان یافتنه و سلطان مغفوررا در کوشه از منازل خود 
نشانیده "نکبانان کباشتند و چون در ایام شدات 
معاصره شاهزاده والا ۴تبار عظیم الاقته ار شاه طبیاسب را 
با معدودي از مقربان بیرون فرستاد: و بد ار السلطنت 
قزویس رسبده بود از استاع ایس خبر بر تخت 
سلطنت موروث جلوس نبود 

بالیاه: فتعنی :از آن قربه حرکت کرده منازل 
خطرناك را ببشقت" هو صعوبت تبام طي" نبوده ‏ ببلد؛ 
خوانسار رسید م و در آن چندي توقف ‏ کرده "چون 
زمستان رسیده و راهبا پر برف بود في الجبله تدارت 
سامان سفر نیوده « ببلد ه خنرم آباه که مقز حکومت 
والي لرستان فيلي است "رسید م ون ولايني است 


۰ ۷۷۰ جنگ حا عصتاجه موجه ۳۵۴۵9 ۳۵ عوع1۳۲ ۲ شد 0۰ ۷۷۲۰ 5:۲ ا 
ب ان 0 عر نکپبان 0 ۳ 


,6۵ سا 016060 276 ۷۵0۲0۵ ۷۲۵ عفعظ1 ۵ 


فد ۷۷۰04۰ ٩۲‏ ۷ ۵۰۵۰ ۷۰ تذ5 طذ 4عنانمد0 و 
/7 وم 


0671۸۳. 1۰ 


بر امدن رافم حروفب از اصنفبان داخل اشدن 
"طاسب بر سربر سلطنت موروئي در دار السلطنت 


قزوبن ورود راقم خوانسار . رسیدن بخرم اباد 


بزحییپ تقدیر در غره" شیز مجرم خس و .لب 
و ماية بعد االف که پایانن آن شدت بود برفانت 
۰ دو به کس از اعاظم سادات و دوستان تخیر 
باس کرده بوفع اهل رستانی از شپر بر آمده_بقریه 
که پر بو فرنکي , بود *رسيديم و چنف. کس از 
نردیکان و امرا پادشاه را برداشته ببنزل محیود درفته 


وي را ۵ ید ند 


و روز دیکر که پانزد‌هم شهر عحرم مزبور بود »حیود 


طبیاین ۵6 ۲ ,1 16666 دا 0عاان0 | 


رفت ۰ ۵ رسیدم ۱۷۰0 5 ۶ :۱۷۰0 نگ وا ۵منند0 ۳ 


۳ 


"۱1 ۱ نار احنوال 
ناتوان و رنجور باقي ماندنه و از هر طبقه ان مقدار 
از هنزمنه ان و مستعدای ۶ فاقل ابیز وهاشرایه 
ور :ار نجادنه در کذشتند که ناب آن..خداي 
عالم. السرایر بدان اکاه" است و" بر آلچه دست "قدرتم 
مبرسید صرف میکردم و بغیر از کثابخانه چنان چيزي 
در منزل "من بافي, نباند: بود"ر با" وجو۵ه بين مضزفي 
قریب بدو هزار مجلد کتاب را نیز متفری ساخته ‏ بودم 
و تیه قاری «خانه بغارت رفت 

القصه در اواخر ایام محاصره مرا بيباري صعب 
عارش شد و هر دو برادر و جده و جيعي از مردم 
خاند در گذشتند و آن منرل خال" شنلقه منسصر بدو 
دیب کس شاد مد عاجزة کرش تا اند تیار سس روي 
پانعطاط نهاد و از شدت اندوه و نقاهت طرفه. حالتی 


,6 و1696 طذ عصذامه ۲۲ ۲ 4 15 ۰ ۷۰ ٩:۲‏ ۱ 


حن 0۰ ۷۷۰ ٩۱۲‏ ع( حا .0 ۲۷۲۰ ٩۲‏ سر 


شتیع+ حویسنی 
رفته رفته اباب شد و افاغنه باطراف شهر اه شده 
در هر دو فرسنت. و کیتر ار جوانسب معاني استعکام 
داده جيعي بنکاهبانی کذاشتند و دایم الوقات فوج 
فوج سواران ایشان بنوبت بر کرد شهر در کردش 
بودند و در آن وقت مردم از فیی معاش پیوسته 
از هر کوشه و کنار پوشیده و پنهان از شپر بیرون 
مپرفتنه و افاغنه بر كسي ابتا نيي کرد ند اکیتر کسي 
جان بسلامت بیرون برد: باشد و در شهر چون 
اکثر اغذیه نامناسب بکار مپرفت هر روز جياعني 
بیشیار باورام و امراض مبنلا کشته هلات مي شدند 
و از فراخ حوصلمي و جوانيردي مردم انشهر هشاهد؛ 
شد که فرص ناني چپار بخ اشرفي رسیده بود و کسي 
از غریب و بومي معلوم ني شد که بکرسنکي مسرد: 
باشد و احدي نایل بلف نشده بود و انکه از جوع 
ببتاب بوذ حال خود ار آغنایان پوشید: میداشت 
تا کار بجاني رسید که بافت بیشد انوقت سرد م 


۰ و166 صذ ۳60 2۳6 بارژین عصنههاهصذ ۵۲۵ وصنملاه) 1۳6 ۱ 


۱ تیار احبوان 
کجا اننکه بودي شکارش هزبر 
نبالي هه خاكت دارند و خشت 
خنت. انمه جز تعم نيلي نعشت 
زمیس کر کشاده کند راز خویش 
نیاید سر انجام و آغار خویش 
کفارشنی . پر باز+ اعد اران بوذ 
برش پر ز خون" سواران: بود 
پر از مره دانا بود دامنش 
پبر از خوبرخج چاث پیرامنش 
چه افسر بود بر سرت بر چه ترت 
کز او بعذرد پر و پیکان مرت 
هر انس که دارد بدل هرش و راي 


مجبلا بعد از سه چهار ماه کار معصوران بسختي 
کشید و ماکولانت فر: ان | مصر اشنم که مشعون بانبوهی 
و ازدحام بیرون از قباس بود تنقیص یافت و 


ها ۱ ۰ ۷۷۰ ۲ ۱ 


شیع زبس ۱۰۹ 
سودمند بود و آنیبه خلتی بیشار بسختي تلف نیشدند 
اما مواتی تقدیر نیفتاه و چند کس از ناسنجیدکان ماع 
آمدند تا انکه شد انچه شد و چه نیکوست در ایس 
مقام کلام حکدم ابو القاسم فرد وسي 

مثنوي 
زمین ‏ هست آماچکاه" زمنان 
نشانه. تس ماو بچرخش کبان 
قضا چون ۳ براند حدر 
قدر چون. بجنبد به بنده کذر 
شکاربم یکسر هه پیش مرت 
سري زیر ناج و ۱سري زبر ترت 
چینیس است کرد ار چرخ بلند 
بدستي کلاه و به‌سني کیند 
چو شاد ان شینه کسي با کلاه 
سم کینندش ربابه 7 11 


) ٩ ۷۰ 


‌# بباریم -احبوال 
نییکذ اشنند و بسخنان دور و کار خاطر رلجه مي 


سم 


ساختنده و در آن هنکام صلاح در حرکت پاد‌شاه بود 
چه »جال مقاوست با خصم نیانده و مقد‌ور بود که 
خود با منسوبان و امرا و خزایی آنچه خواهد بطرفي 
بضت کنه تامي مالك ایرآ سواي تندهار در 
تصرف او بود اکر از آن مخیصه بپرون رنتي سرد‌اران 
و لشرهاي مثثرقه کل میلت باو بيوستندي و چاره 
کار توانستي کرد و العق تدبیر در آنوقت منحصر در 
این بود من این معني را بیکدو کس از »حرمان. او 
فهبانیدم و تعربص کردم که از اي راي در ابکذرند و 
استخلاص اصفبان نیز در این صورت بود چه بعد از رختن 
پا‌شاه خصمرا بر سر اصنباین زیاده, کوشفي فرصت 
نبود و بثکر کار خود مي افتاد و عامه شهر اورا بر 
عنوان از سر خود وا مي کردند و وي ناچار شدي 
که از هیان راه, که امد: "و برور ایام و سعي موفور 
آثرا کشاده ۳بود بیقر دولت خود باز کرد با 


آماد: جنهاي سطانيی شود و بپر صورت تدبيري 


1 ع‌سناصه ۲۲ ۳ سود وق جع ۳ نکذ ر ند 0۵ ٩‏ ۱ 


شین حزیسن ۱+۷ 
ود اصار تقالییه و ار ۱! معلشسیدز هفاق: و اکثر:. رغاناي 
قزاي قریبه مكانهاي خودرا انداخته با عبال. بشپر در 
آمده خلقي که هرکز خیال اینکونه حادثه نکرده بودند 
بیم بر آمدنن و چون چشم هي بر امراي بي تدبیر 
بود عامه‌ر! مجال چاره "نکایت خصم از خود نیاند »حیود 
بیا لشر خود بر در شپر آمده بعیاراك فرخ آباد که 
انیم شپري و قلعه معلم اساس_بود" مقام. کرفستا و 
آنچه از ضروریات عیخواست از دهات معوره قریبه 
بخرد که بصاحب افتاده بود بلشیرکاه خویش کشید» 
ما ق هد تهندین سنالها ههار انیه نیم‌اسعا 
تيامي را سوخنه نابود ساخت 
من چون بدیذه بصیرت در مال آن حال نکرستم 
وضیت پدر بیاد آمد و آراده بر آمذن از انشهر کردم 
و در آنوقت حرکت با منسوبان و سرانجام مقدوز 
بود که راهپا هنوز مسدود نشده بود و تا دو سه ماه 


ببرون رفتن بسپولت مپسر مي شد دوستان و نزدیکان 


به ۱۰۵۰ 8 ۲ مغلوب امر | ۱۷۰0۰ تن ۱ 


نیا بت ,۰ ۷۷۰ ٩۲‏ ۲ 


۹ تساریع.۰۰ | حننواال 


بدرکاه سلطاني میفرستاد و چون فرنپا بود که معيوري 
و آسودکي و اتام جبیح نمتهاي دنیوبه در مالك 
ببشت شا ؛ايران نصاب. کبال. یافته؛ مستعد: آسيسب 
عین الکیال بود «پاد‌شاه "و امراي غافل و سپاه 
آسایش. طلب را که قریب بیکصد سال شیر ایشان 
از نیام بر نیامده «بود دغدغه علج. آن . فتنه بخاطر " 
نبیکذ شت تا آنن معیود مذکور با لشکر موفور بیبالات 
کرمان و بزه رسید و ارت و خرايي بسیار کرد: 
عازی: اهفیان کید ودبایی. در . اوایلانفال ازیو 
تلذبی و ماب بعد االف بود 

چوری آقیبین. #ذلی اساطتت مخکوره نرضید امقناه 
الذوله با «جبیع امرا و سپاه که حاضر رکاب. بودذند 
مامپور بقع او هبو ابقر ار سواطپینا جراین: تقدایر 
بوه که بر بت لشعر چندیی کس که از رهعذر 
غغلت و نفاق, راي "۵و تن از ايشان را با هم اتفاتی 


نباشد امپر و سردار شوند القصه در نواحي شهر تافي 


۰ ۷۷۰ جنگ هدز 660نصه 2۳۵ ۲۵۲08 ۸۳۵ ۲96 ۳ قز ۱ ن‌ ۰ ۷۷۰ ۲ ۱ 


جیسع ۰ ۷۷۰ 87 ع بو د ۲ ۰ 04۲ ۳ 


, شسییخ زین +۱ 
مجبلا چنهي ‏ بر نیام که حادثه .اصفبان و هعاصره 
ان رخ انیوده مجیل ان قضبه که از غرایب احوال 
روزکار شعبذه باز است. اینکه 
طابفه افغانان قلزه" که کیینه* رعیت قنذهار و 
مق ار ابهان. قانعنل واه ان مرخاز 
پزروي اسان ام نوا مزتصاهننه موز ویس لام 
۳۹ یم 
ریس آن معدود بود در شکارکاه فریه" ده شیخ 
بغدعه و تمپید شاه نواز خان امیر الامراي آن 
۲ از پیش6اه سلطان مالك رقاب شاه سلطان حسین 
صفوي تخده الله بغفرانه تدارکی که در اطفاي ایرد" 
پنواحی خود دسمت طاول دراز کرد کاهی بساط 


منته ۲ ۰ ,۲۷ 81۲ ج ۱ و۵ 0 | 
0 


1*۴ نار احوال 


از حکيبي پرسیدند که بد حال تربن مردمان ۵ر 
: و ن‌ِ نت و و ها ی .و 
ِن و 2 مس ح. مسر سس ز6 ر» م مو 3 


امنبته وقصرت مقدرته و بر فرض محالي که 
نفس عالي هبتان ناچار به" پستي تن در دهد و 
بتعصیل قدر ضرورت کردن انهد طریق تعصیل از" وجوه . 
ستوده در اکثر ازمنه نایابست و اختبار دلت و 


زبوني متدور "کرام نیست 


پیت رها ار تسبسي دستي اراد مره 
ز پپبلوي شبري شکم پر نکرد 


و چه نیکو کفته در این مقام شیخ فرید آلدین عطار 


يکي پرسید از آن فر خن 5 ایام 
که تو چه دوست داري کشت دشنام 
که هر چيزي دکر که ميدهندم 


کر دم عون 166606 ۳ ۰ 8 0ظ6ع1 ترذ ۵0ات0 ر 


شع . خسزیسن ۱۰۳ 
آنچه در سالي میرسید ونا بچند ماهه مصارف لابدیه 
نييي نبود و آخر بسبب استباللي جیاعت اروس بر 
آن میلکت و هرچ و مرج زباده چنان شد که بالرة 
منقطع؛ کردید و اکثر املات و مستقلابت از خیر انتفاع. 
و۱ آباد اني .افتاد. و اندكي اه 
تصرف دیکران در امد و قليلي که بانصاف. خود 
ایا رود با ماقیارن عم میجرم . میها تلف وا بصازفب 
ایشان نبي نود بر حال قطع نظر از ان نیز کرد؛ 
ببر نوع با آنچه در دست «بوده اوقات میلذشت 
و مرا خود طببعت و فطرت قادر بر جصیل دنیا 
نبوده و نیست و توسل و اظبار حاجت و تبول 
احسان و مروت از احدي هرچند سلاطبن عالیشان 
و کرام خلق از دوستان صدیق باشند بوجب 
حیت ول کر39 فطراي. ‏ مین . وا مقدور نسه و هت 
مچبول اپنشه باحسان , و ایثار. بر کافه خلق و با این 
حال زندكاني: به تبيدستي و نصور مقدرت از قدر 
هت اشق و اصعب اشیا و سخت تربن بلیانست 


۷۰ زک دز ما0 ۲ ابادی 0 ۱ 


رت ۱ نباریخ احبوال 


01۳1۸ ۳۰. ۰ 


افاغنه 


باجیله باز باصغبان مراجعت کردم و برادران و 
باز مانه‌کان و دوستان‌را بدیدم و بعد از فوت عم عالي 
مقدار در اجان و بتدرج سنوح حوادت و اختلال 
باسیاب مختلفه در اکثر محلات کیان وجه معاشي که 
ار اسان ریز مساق ار بماضا اه 
اصنپان ملحصر بپیان یبود هر سالبه .کاسقسن 
کرت و بعد از رحلت وال مرجوم بسبب 
خرابي آن محال .و نبودن شنص کاردان غخواري 
در آن سلنك خود نقص. بسياري بان راه يافته 


۰ 1666268 ها 4عاغتصه اه‌تناجه وا ففعط م1 ) 


۰ ۷۷۰ 8 هد 60نصر0 سر ۰ مهد 60)اخم0 226 ۷۳۵۲۵8 6۲۵ 1۳۵86 ۳ 


شع.. حسزیبن ۷۹ 
شبراز کردم و اچندي در ۳ بلده افاست نیودم 
اوضاع آن شپر نیز تغيري يافته اکثر دوستان سابتی من 
در کذ‌شته بودنه القصه خود را بپر صورت تسلي 
مینبودم و برسم عادت کاهي بصحبت علي و تعربر 
سابل سین پردافتم رو مین ایفتیار شیر بسياري 
واره خاطر ميشد باز در شیراز آنهارا فراهم آورد م 
و دیوان "سیرم مرتب شد تصینا سه چپار هرار بت 
لیکن خاطر بنوغي از دنبا رمیده بود که انس ببچ چيز 
حاصل نبیشد و با وجود جواني بعدي دنیا و 
مستلات آی در نظر «خوار و سکروه برد که پیرامون 
خاطر نيبي کشت و از استلاي هبوم. آن شوق و 
«شخفي که بعلم و عریر و تقربر معارزف بود افسردکي 
پافت و هیواره خواهان 1 بسود م که دلتي در 
پوشبده بکوشه انقطاع کزینم و بنابر علافه باز ماندکان 


و بیکسی ایشان مپسر نیامد 


سیم 6 ۳ چند شش ۵ 2۵ ۱ 
۶ 


ه شعبي ۰ ,۷ ٩۲‏ عر خار ۱۷۰0۰ :8 ۳ 


۱۰ ناریخ احوال ۱ 


۱ 6 


اصفبان بثیراز ‏ . تدوبی دیوان ثالت 


بالجیله در اصفهان "ایام بارام کفران ‏ یود تا آنكه 
بتارع سبغ و عشرین و ماية بعد االت والد علامه 
طاب ثراه چنانكه کذارش یافت بجوار رحیت حی 
پیوست و از آن حاد ثه اختلالي در احوال پدید فینه 
و بعد ؛از دو سال والده مرحومه نیز رحلت نود 
جده" مادري «که فعیفه پیر بود با جعي وابستکان در 
راد سماندنف .و نهر دو براد‌نیر تضیل. متخون 
و بفایت اهل و ستوده اطوار و نسبت بین نیلو 
کار بودند از این حنوادث مرا دماغ شوریده شده و 


بسر بردی در آن منزل دشوار کشت باز عزییت 


,8 و جع هدز 6۵)اذهن مه ۱0۲۵۵ 100۲ ۱۵9۵ ۳ مع ,۵0 ۷۷۲۰ ٩۲‏ هد ۵۵46۵ ۱ 


۳ ٩:۴ ۱۷۰۵۰ ماني‎ 


شخ حزیس ۹ 
تنکیم چو خون مرده در پوست 
نشر بركت فسر ۵ 5 نیکوست 
دول مرده تن فسرده کور | 


سم 1 


اوار اي نو یانلت. صوز.| 


طربق طابفب سنکي دید م رز ای افت پیت نوشئه بود 


اصخي ۰ ۷۷۰ تا٩‏ ۲ چپار تستگ ۱ 


٩1۸ 


تانیم- احودق 
۵ نیم شبان تهسلي طور 
در ده کته ز خود کرانه کبریم 
مبعنود رن" آن بکانه کیریم 
تربع ۱ تاش ۳۳ ای 
این تیزه شیب قراق, طي کن 
ار ضتع وضال پترده بر کسیر 
شتسام عم هجتر در سعر کر 
یر رب رخ نی 
هزم + ساشمز» کبدويي ‏ آشانهها سیخ 
ان #یتوسسی 
سنز مجتاش: خننم . شترا نضانسه 
در کام حزین تشنه» لب کش 


وت 1188 13000 ۲ . قل- ۷۷۰۵۰ 5۴ + 


نت ۱ جریا 1 "1 
براي طبیعپبن و شرح رساله" کلبه التصوف شیخ 
اشراقی و حاشبه بنر الپیات شفا و فراید الفواید و 
حاشبه بر شرج هیاکل النور و رساله در مد ارچ حروف 
و فرسنامه تحریر نبوده ام و غیر اینها از مصنفات 
بسیار و" جواب مسایل متفرقه دیکر که از کثرنت. در 
ان زمان متذکر جيلي آنبا نیستم و اشعاري که در 
ان مدت وارد تسایر شده. بود ‏ باز فراهم آورد : 
ديواني شد تجیینا و هر ا رتست و آبی دوم دیوان 
اپ بیقد ار است و مثنوي ا ترتیب دیون نانی 
مسي ببذ‌کره العاشقین نیز در اصفیای شروع افتاد و 
افتناح ایی : افین . استتن 


سباقبي, ز مسق مت مهبه الط 
ظلیت بر شرت از میانه 
«با تبره دان چو لیعه نور 


با ۱۷۰۵۰ ٩۶‏ ۲ ۰ طصز 4۵0انصده وه ۱۲۵۲۵۵ 4۲6۵ عفعط1 | 
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۷ 


3 ۰ تبارخ -۱حسوال 

پس بخدمت سلطا السققیی افضل العیاء الراسخین 
السولي العظم والجبر. ااعلم مظبر العارف ‏ والعقایق 
معتتل ‏ علوم ۰ السوا اف ولالوا ی معي ایس 
الفضایل موانا محید صادی اردستانی علیة الرحیه کسه 
از متوطنین .اصفپهان :و بتدریس ,زمره از ا‌كياي 
افاضل مي پرداخت رسیده باستفاده مشغولٌ شدم 
وي از اساطین حعیا بود و قرنها باید که مثل. او 
کسي از :»میان دانشیند ان بر خیزد بن «عاطفتي .بي 
پایان داشست و در خدمتش کتمبا مشهوره و غیر 
مشپوره حکییه نظریه و علیبه بسیار خوانده ام و حق 
بآن فیلمافل«کامل" بر من "ویناده, .از استادان.. کدیکر 
است؛ و تا هنکام رحلت استفاده مس از خدمت 
ایشان منقطع نشد در سال اربح و ثللین و ماية بعد ‏ 
الالت هنکام محاصره اصفهان برحیت ‏ ايزذي پیورست 

و ۵اره ایق لوا بازساند- موبوامته بتوفیق...که؛ دار تواقق 
حکبیست و شریعة است و رساله توجیه کلم قدماي 


حکیاء مجوس در مبداء علم و حواشي بر شرج 


,6 16865 صة 016060 ۲ 0 8 166696 صز 060 ۱ 


۹۵ 


)۲۲۸ ۳۰ 1۰ 


مراجعت باصفهان . . ذکر استاه اجل مولانا محید 


صادی رحبه الله . ترتیب دیوان اني 


و مبلافاث اخوان و احباب رسیدم وی اش 
اي ۳9 بود و هچنان در مباحثه و مطالعه 
وقت» والدیی خواستنه که تاهل اخبار 7 و( ۸ 
علم رضا بأن نبود و آنرا عایق فرصت "و مانع مي 
پنداشتم و تجردرا بضراغ و ازادکی انسب. یاته 
چندانکه جهد نبودند رافی نشدم 


۰ «1 60اه و2۲ ۷۵۲08 ۲66ظ) وفع ۲ اشغال ۰ ۲ ۱ 


س تساریخ احسوال 

ملجم مشپور کتب عجوس و حكي و اسلامي بسبار 
داشت و ببتاات رو تور و وس و خساب و 
ضوابط رصدیه ماهر بود با او صحبت بسیار داشتم و 
رصدي که اشیرت »جوسي در سي و چپار هزار سال 
پیش از ایس نوشته نزه وي بدیدم و بنظر اجيالي 
در اورده قصور و نقص بسیار داشت بناي ضبط 
حرکافت را بنر اتسارخ؛ خلقت , اکیومرث "کنه .نزد . ایشان 
ابو البشر و آدم عبارت از اوست نباده بود و بزعم 
وي چپار هرار سال و کسري از آن کذ‌شته او این 
خالي از غرابتي نیست چه جبپور مناخربن *جوس 
اپ تا هیارا اب تقو رتیه آنند 


۰ ۱۷۰ جنگ هذ 0ماانصه مه ۲ما0(۵۵ عط ۶ه ۵0ج وطه مغ عمعمع:! ۷۵۳۵۵ 1۲6 ۱ 


18. 


شیم ویس ۹۳ 
الفت والدین . و افتراط محبست ایشان نیز مانعي 
تري بود 

ار همکد يکي او ,مروت رالد طیجرم 
رسید در عنوان ؛آن ایی؛, رباعيي.. نویه .یود 


ارياعي ان 
در دل ز فراقی خستعیپا دارم 
در کار ز چرخ بستئعیها دارم 
با این هه خغم نوبز پییان وفا 
مشکن که جز اين. شکستیها دارم 


و در آن سخنان درج بود که دل الفت سرشت‌را 
بسن ارام کیرد: پس. عیزم ,اصفبان کردم و براه دار 
العبادت یزد روانه شدم 

ار ان شبر جيعي از افاضل و مستعدان بودند و 
مردمي نیکو خصال ستوده اطوار داشت و از بلاد 


| ۵۵۲4۵0 1 ۰ 


۹9 ناریخ حتوال 


)۱۲1۸ ۳۰ ۰ 


قفاعنت ‏ کنننم تا وتا ای تقاوای تا 
روزکار متلفر و منزجر شده بود احوال دنیارا با طبع 
خود ملایم : ی يافتم و هر جا مي شنیدم که در 
کوهي ‏ "غاري و چشه و: چنه درختيی هست بدیدن , 
آنرغیست میکردم و عزم. مقام در آن سای" مي 
نمود م خشت زان و پیوسته کان مانع مي آمدند ۲ 


۲ غاري ۰ ۷۷۰ ٩۲‏ ۲ , امد 5 عدعع ۱ 


شوم وین از 
انداك اسودکي تیامیلخ: امد و[ لار ون سال موسم سقر 
جچاز و ماونت 4 نیاند عزم مرأجعت کرد م و ناچار 
بهشتي سوار شده بجزبره بحرین آمدم سنه انجا اهل 
ایبان و صعا مي باشند و علوم عربیت و ققه 
و حدیث في الجیله رواجي دار و از علیا و 
اعبان انجا بود شیع مد شیع ااسلام با من الفتي 
نیام بس‌سم رسانیه و بالثیلس او قریب ییاه توقف 
کودم ظول آنن جزیره تین ده فرسنلك و عرفش چبار 
فرسنك. است و هیه تخلستان و معیور استا و 
کثرت مردم بسیار و انبار خوش کوار دارد اما 
هوایش بغابت کرم و بسبب احاطه دربا ناموافق 
است 
پس بشتي در آمد؛ به بندر معیوره کنلت که 
ببتربی سواحل فارس است رسیدم و از انجا عازم 
سرد‌سپرات ارس شد م و در آن سفر کیثر احبه از 
میلکت "فارس مانده باشد که. ندید ه باشم 


۵۰ ,۷۷ 8:۲ هذ 01660 ۲ ۱ کثر ,۷۷ ٩‏ + 


ال نار احوال 


و از افاضل ان بلده موانا انصر الله لاري بود تلذ 


در خدمت بسياري از مشاهیر فضلا نیوده در فنون 


قلیل زادي که میسر بود اختیار آن سفر کنم بشتي 
در امدم هواي دربا و.اوضاغ كشتي مزاچ مرا 
معتل ساخت و رنجي سخت کشیدم و پس از چند 
روز باران و طوفاني عظبم شد مردم کشتي طح از 
حبات برید ند حق تعالی جات داد و بعد از مشقت 
و صعوبت بسیار بيکي از سواحل عبان رسیدیم 
انیا که اکثر خوارج و قطاع الطریق بحرند كشتي 
بعرفتنه و اموال بخارت بردند و مردمرا در 
آن صحرا کذاشتند و برفتند پس از چند روز بشقت 
ی ایشان 


۰ ۷۷۰ 1۳ ود 1-226 
علوم 0۵ :۹ ۲ نسظر ۱ 


در عتبق معني واحد و وحدت و چند رساله دپکر 
در غوامض مسایل الهیه در انجا نوشته ام 

پس بخطه لار رفتم از اعیای آنجا مبرزا اشرف 
جهان اري بود مروت و مکنت. بسیار داشت و 
خالي از فطانت و استعدادي نبود 

و هم. از اعیان آن بلده بو میر معید تقي اري 
مشهور که صاحب دستكاهي تیم و از دنباد اران 
روزکار بود ادني از چاکران و کیاشنکان او صاحبان 
مال و جاهي موفور بودند و هر دو با من مودت ۱ 
و القیت بهتیار نرلشتندا میرنوا. اغلزیت جهانرا در. آخر 
" "سال که بنجف اآشرفب رسید م آنچا دیدم. که توت 

دنیا کرده بلباس فقرا در 1 استانه مقد‌سه مجاور 
۱ بود: و هبانجا مدفون شد و هم در اواخر که نوبت 
دیکر پر واره شدم میر محید تقي مذکور فوت شد؛ 
پسرش میر محید ام که بغایت اهل و ستوده. صفات 
بود از حواده روزکار حناج. بقوت شبانروزي شده در 


زمره" مسحقین آن شیر بود 


حالن قمع 1606 س ۵۰ ۷۷۰ عذه دا 00 )۱ 


ان 


#ِ تارج احوال 


061] ۸. ۷۰ 


وصول ؛بشولستان و چهپرم رسیدن ببلده" داراب 
ورود ببلده لار ‏ .در آمدن به بندر عباسي و عزم 
سفر چازر و روانه شدن از راه دربا افتادن 


بساحل عیان و ورود بیسقط وروا۵: به 


آپس از انیا «بشولستان و بلده جهرم رفتم و از صلیا 
و علياي انیا میر عبد الحسین و مولانا سید صالم 
بود بصعبت ایشان رسبد م هر دو از »عدئین دثقه 
بغایت پرهیزکار بودند 

پس بداراب که از منزهات آن کرم سیر است رفتم 


بشوستان ۰ ۱۷۰ ٩7‏ س وصو ل ۰ ٩‏ ۲ پشوبستان ۷۰۵۰ 5 | 


فقن 6 چم عصنقدع: ۳۵۵ 16 رن عددا 156606 ۵ ,0.8 ,۷۷ تز8 طذ 0عنه0 عر 


مذشر 48 ۰ ۷۷۰ ست٩‏ مشر 4۵ 6 + 


آلدبین اکازروني بود وي‌را از جوانیرد ان روزکار دبده 
ام و با مس دوستي تام دافسی ار طلله آن شهر 
مولانا معید یوسف عارف "كازروني بود ببراتب متداوله 
مربوط و خطي بفغایت لیکو داشت و طبعش قادر بر 
نظم و بغایت درویش منش و پاکزه اخثلاط بود در 
ایام استيللي افاغنه بشبر ز رحلت کرد 


کارژونی ۰ ,۷۷ ٩۲‏ ۲ کارزوني ۰ ۷۰ 57 ) 


1 نار احوال 

روزها ادراك سعادت خدمتش میکردم «تا آخر با 
عدم قابلیت ارادت و اخلاص مرا که از صفاي طویت 
بود قبول نیود و شفقت ‏ و عاطفت کرییانه فرمود چند" 
شبانروز در هبان مکان بسر بردم و تيناي ان بود که 
در هیان مقام ایام حیات بفرانم رضا نداد و از آنچا 
بنوازش بسپار رخصت فرمود و تا این زمان توفیق . 
حصیل تراک میسن شدع: باشد بر آبرکایت هییب 
و نظر اشناق ان یکانه افاق میدانم و زبان باین 


هر چند پر و خسته دل و انوا شدم 
هر گه که یا روي تو کردم جوان شدم 
ان روز بر دلم در معني کشوده شد 


پس *بکا زرون رتم از اعبان آن شهر خواجه حسام 
۷۰۵۰ نگ هط 60))ت۵0 ۲ روز ۰ ۷۷۰ 7 ر 


بکار ر ری ۱۷۲۰۵۰ ٩‏ کر . .واعمعک1 هذ 4عاازهه وه و۷۵۲۵ متا مفع۳ا1 سر 


از اي نوشته شد و هچنین تا ابقداي نال خیس و 
ئلثیس و مایه بعه االف تخینا بیفت هار بیت 
رسیده بود که در رد سال سالعه اصفبان روي داد 
و با کتالخانه فقیر و آلچه بود بفغارت رفت و مرا 
بر تلف شدن ای نسبه تاسفت انست چه اکر انجام 
مي یافت و بنظر افافل جبان میرسید آنرا دیق 
دخیره خزابن ساطبن قدر شناس میبافتند 

ابالجیله از شیر از ببلده فسا که از کرمسیرات فارزس 
است رفتم و از انجا عزم بلده کازرون کرام در آن 
حدود حقیقت حال عارف رباني قدوة الاملین شیم 
سلام_الله ۲شولستانی شيرازي کم درتان یوگ دافروا 
از خلق کزیده در کوهي مقام کرفنه بود در بافتم و 
بغدمتش شتافتم و از انچه تصور حال كبراي اولیا 
نیوده بودم و در جهان نشان ایشا کنتر یافت شود 
اورا زیاده یافتم سلسله مشایخ وي تا بعروف کرخي 
قهدس الله ارواحیم متسق النظام بود بالجیلة چند‌ي 
در قربه* که قریب بان مقام بود توقف داشتم و 


شو بشتانی ۰ ۱۷۲۰ تن ۲ با نجل ۰ ۱۷۰ :8 | 


۸۳۴ نار احتوال 


)۱۳۱۸ ۳۰ ۰ 


شیع عارف شیع سلام الله . ورود ببلد» " کازرون 


مطالعه کتب مختلفه بض کلبات ادره و عقیقات 


شریفه و فواید جلیله "نفیسه در بافته مي شد که هه 


وقت ظفر بر انبا میسر نیست و کبتر کسي را از 

منتبعین روزکار حاصل مبتواند شد و بختاطر قاصر نیز 
بسباري از فوایده و نکات شریفه و تعقیقات عالبة 
مشتیل بر نفایس و نوادر باشد و بر جوامح مشهوره 
و بیدة العیر موسوم ساختم و بتدرج الچه لایق سیاق 


فسده ۷۰۵۰ ٩۲‏ ۳ عر. ۷۰0 ٩‏ ۲ کاززول 0۵ 8 ۱ 


سم 


مرول زین ۹ اون 101 مقدار ان 0 ۵ عون 166 عر - 


شس حسزیس ۸۳ 
و در ان معا ل دانشند ي ان «جوس بود 4 
خود را دستور خوانند با می اشنا شد و تحقیی اصول 
و فروع و اخبار آن مذهب آلچه میدانست از وي 
بکیال داشت 
و از انجا باردکان فارس رفتم موانا عبد اللریم 
اردکانی را کد از عباد ۲ علياي دعوت و ۲عداد و 
حروفب بود و در لجوم دستگاهي عالي داشت بدیدم 
و مدتي معاشر و هصعبت بود و از وي ا ستفاد 5 
بض غوامض- کرده ام و در همان اوان در سن نود 
سالكي, برحیت حتی پیرست ۱ 
ورهار ار اقمنج ‏ مت عبخ کی | صفولفی یا کف :ساکنن 
کام پبروز فارس بود بدیدم و مدتي معاشر بود وي 
۴ سیف صامم ادیب مید ث فقیه بود و تتیمع بسیار 


داشت ور اوان رساله در مواریت پوشته بوه 
بنظر فقیر رسانید بغایت عثقم نوشنه بود 


۰ 166961 هد 60انصه 26 ۷۵۲۵8 ۸۳۵ ووع]" ۳ خو انندی ۷۰۵۰ 5 ) 


سید‌ی 0۰ ۷۷۰ 5۶ ۴ آلغنی 0۰ ۷۰ :5 ۳ 


1 نارخ احوال 
است و در سلچیدن دقابق شعر عربی مثل او ندید: 
ام و از مصنفات اوست شرح مبسوط بر صعبنه کامله 
و کتاب بدیعية وغیر آن بغایت عالي هت و سنود: 
صفات والحق نادره روزکار بود از مکه معظه باصفبان 
امد و از سلطانن مغور احترام یافت منصب صد ارت را 
اراد تخوبصن بای جافنفه خراهدایا تفت 
کوششها کردند و وسیله‌ها برانگیختند علو هیست آن 
سیک اعالبهان اش یله تونیا؟ طبار کل زاون دزی 
بشیرار و بیضا رفته عزلت کزید تا برخیت ايزدي 
پیوست القصه چند روز عبت ایشا فبض ‏ باب 
شدم و مودت و عاطفتي تام بن دذاشت 

و حاجي نظام لد علي انصاري اصفهاني نیز در 
آن معا متوطن بود نزد من آمد و ببباحثه شرح تجرید 
و استبصار حدیت پرداخت و در میانه الفت ۲عظییه 
پدید امد و او بفایت حبیده خصال و عالي فطرت 
و از دنبا کذشته و جپان دیده بود و من حاشیة بر 
امور عامه شرح تجرید و رسال تعقبتی غنا و رساله منطقا 


در انا نوشته ام 


خطلیه مصععک ۲ ۱ معل 0 ,۷۲۷۲ ٩:۳‏ ۱ 


سیخ حزیسس ۸۸ 


02۳1۸۳۰ ۰ 


۵ . مه 


علي خان فتن از بیضا باردکان شیراز 


پسي ای اشییراز ۱ الب يضاي. فارعی" حرکسو ,کرد م 
مان ال در ایی مان فتمری, نباند :اما 
مشتئل است بر قراي محوره بسبار و در خوشي 
اب و هوا میتاز است مکانباي بعیفیت و شکار 
کاهباي خوش دارد مدتي در حد ود ماندم و در 
اقا نوت سق تفیل اویب : سینت چانل ری شقن 
الدین سید علي خان, بی سید نظام الدین احسد 
حسيني رحبه الله وي از احفاه استاه البشر امیر 
غیت الدین منصور شيرازي علیه الرحبه «و فافلي 
جامع و در علوم ادببه یکانه روزکار بود شعر عربي را 
بباشت و مثانتيی که باید كفتي و صاحب دیوان 


ایست 166026 ۳۲ سحل ۰ ,۷۷۲ 5 ۲ بمحئل ۰ ۷۷۰ ٩۱۲‏ ۱ 


۳ 


4 نار احوال 

چرا کارد‌ها ار دست او نسي ستانند کنتند توتش 
بعد یست که ارد از دستش بیرون کردن بغایت 
که کارد بعبرنه عجز کرد و حالنی مشاهده شد که 
کفتنه ار ارد بکيريم همین لحظه خواهد مره پس 
اور و کذ اشنند و ۲عجیبت تیر آیزق است. که زخي 
که صع بر خود زند اکر دیکر باره بر همان موضع نزند 
بوقت عصر الئیام مبیابد پس منفعص حال او شد م 
بعد از سه روز در ببرون شیر کاردي بر پبلوي او 
رسیده احشاي او قطع شد و «ببفناده جان سیم کرد 


در کوي شبادت ارمیدند هیده 


۰ 


در معرکه" دو کون فتع از عشقمت. . 
با ال قفا شتتیذ نید هبیبا 


برفئاه 166676 ۳ عجبت ۷۰۵0۰ ٩:‏ ۲ وی 0۰ ۷ :5 ۱ 


0۳۲۸ ۳۰ 17 


روزي در يهي ار بقاع شربنه آن نا 
که حالني غریب مشاهده افتاد مردي را دید م 
مبرفت سراپا عربان و بر دو دست خود کارد 
داشت و بقوث تیام بر اندام خود میزد و خون از 
وي جاري برد زخيماي کاري بیشیار بر تن و سر و 
روي خود داشت و هچنان در آن ار بود و هر 
زخم که بر خود میزد ظاهر اميشد که راحت و 
«لذت مي یابد رای سعني بیشت از حال او 
پرسید م کفتند. اسعیل نام دارد بکسي عاشق بود او 
وفات یافت. چون این 6اه شه بیپبوش شه چون 
بخود 1 مجنون شده بود از بر دربد و کارد‌ها 


بکرفت و چند روز اسث که در این کار است کفتم 


لقن 


٩۲ ۷۷, 0‏ ۳ 1 
ني.. ۳ باشد 0 )| 


۷ تارخ احوال 
ابر لها جنطانید ر می» ار اصوانب کالاسی 
معیار کالم من وبامن دکران را 
زنل شرا خوه ا تیه بالیتی 
این نامه نوشتم. بشبب. هفتم شوال 
ماه این و هزار و صد و سي و.دو بسالست 


و در .دار العلم شیراز بسياري از مستعدان و اهل 
عرفان با من معاشر بودنه که ذکر ایشان موجب 
اطناب. عظیم است و هواي آن بلده با.دماغ 
مرافشت تام دارد چنانعه هرچند کسي ؛بطالعه و فکر 
دقبق پردازد ملال حادث پنیشود و در ایام اقامت 
آنجا مطالعه و مباحثه بسیار کردم و آن مقدار از 
کتب مخئلفه و فنون متذوعه بنظر تدقیق در امد که 
احصاي ‏ ان .عسیر است و کاهي ييوشهاي دلنشین و 
مكانهاي خوش بتفرج رفته با احباب صبتهاي بثنض 


میداشثم 


بیذ ا کر عصعع1 | 


ره اه ۱ 3 | ای ۲۳ ند 5 


صد بارر سر تا سر دیوانش کذشتم 
لیلسنت. که سرتا بقدم غغم و فالتا 
دروستورة که رنه > آوینلفستی خسریلناهان 
الطی, ارت او .بر قاتنش. بسن توالسیت 
اشتاد تخس کرچه جبالست ولیکن 
تکییل همان طرز و روش کار کبالست 
تعصقیق در اقوال دو استاه حسزیبی را 
ایس است که کنتبم و جز اب معض جد الست 
راي هیه ایس «بوده که خلاق معاني 


ابر ۵ ۳ پشکوه ارییی ۷۲۰۵۰ 8۲ ۱. 


بو ۵ ۰ ۷۷۰« « 


تارج احوال 
آن ئر دو بفضل ایت و !برهان و بلاغت 
در ای 2 ان هر دو «پربزاده خبالست 
غرامي یر مسا منهازن دمالیو سیر یشعا 
سيرابي هر مصرعشان تیخ ملالست 
شعر شعرانيي که «قریبنه بایشان 
نسبت بعپر سنجي آن هر دو سفالست 
در چنكت دبیران قوي *بلجه قلی‌پا 
پر پچ و خم ار خلت آن هر دو چو نالست " 
جیع آنبیه اتقان بلطافت کسه نیود: 
پیش دمشان غاشیه بر دوش شالست 
هر هصفحر ز مشکین رقغ + آون دو کس‌سرسم 
ون عارض خوبان هیه خط و هی خالست 
اسا چو کسي دیده:" انصافب کشاید 
این مطلع مس آهننبه؟ اس ات 
در شعر جیال ارچه جيالي بییالست 


پرپز اد 125 طاهط «1 ۳ برهان رلا 2 س 0۰ ۲۲۰ 5۲ ۱ 
بی‌ز ۷۰۵۰ 8 عر فریرن این 0۰ ۷۷۰ تن ۳ 


صف. ۶ مشکنن ۱۷:0۰ 9 ه 


بشودام. و بر خواندم و .اسلچیده. و دیسدم 
کن ی +رای., جاصل : آریر یاس نموامبیست 
کامروز دربن ناحیه عاشتقی سخنانرا 
شوضا بسر شعر جیالست و کبالست 
القصه دربسن مین باران. دو کروهند 
در حجت ترجع يکي زین دو جدالست 
این شعر پدر آورد آن شبعر پسپررا 
پکسو نشد ایس مشغله امسروز دو سالست 
راضي شده انف انمبیه باران مجادل 
کرک اقا ییحی که زین رخی: ماالست 
شاد پي پاخ سجیده پر خویش 
یسرم الم کم مپ‌وشن ان جالسن 
مجوعه * آن هر دو بدقت نکرستم 


ه۷۰ 


اشعار فقیر را جیع نیو ۵ 5 بو د 

وقئي در اصفبان متويي از وي رسید و در فین 
ای سوال از جبال الدین عبد الرزاق اصفباني و 
پسرش کیال الدین اسعیل نوده و خواهش »حاکه 
در شعر ایشان که آیا سشن کدام یات رجعان. دارد 
خرمو ۵ 5 و در ان" سکوب مسطور سرد که در مدان 
جعي بر سر این ترجم مکابره است و طرفین رضا 
بمعائیه" تو داده فقیر جواب او نوشته این قطعه 


۰ 


مسنوي 
دوش از بر باري که دلم شبفنه" اوست 
وز شرح. کیال خردش ناطقه لالسمت 
اید اببرم قاصد فرخنده سروشي 
با نامه" عذبتی:: کنه: مکرا ایب زالست 
نثرش نتوان کفت که سللیست ز کوهر 
هر سطري ۷ در "نظرم "عقده* الست :۰ 


عن 16606 ۳ نظر عقد ۷۷۰۵۰ ٩:‏ ۶ سیرم ۵8 ۱ 


شیم حزبس ۷ 


کذ‌شنیس از سراب دهر دامن چيدني دارد 


ز اب هنت دربا نر نکردد پشت پاي من 


در نظم اشعار شیب تخلاض اوست 

دیکر سید السادات واافاضل میرزا مپدي انسایه 
برد منصب شی ااسلامي بایشان مرجوع شف و 
بقایت خجلیل القدر. و سلسله" ایشا در آن «بلد: 
الفقي تیام داشت و اولاد و احفاد ان سلسله هبه از 
مستعدان و معاشران من بودند و آن سید عالیشان نیز 
در فننه "شیر از بد‌رجه ‏ شپادت فایز کرد‌ید 
داشت مبرزا ابو طالب ۴شولستاني بود سلبقه درست 
و اخلاق ستوده داشت بصعین مستعدان و مذ اکره 
علوم و عبادات میکذرانید و بعد از حرکت فقیر از 


آن ولایت باصفبان تا در حیات بود هیيشه ابراب 


شبر ازي ۰ ۷۷۰ 31۴ ۲ تسییابه* ۰ ۷۷۰ ۲ ) 


ب 
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شوبستانی 160006 4«ه 0۰ ۱۷۰ :8 ۴ انیی. ۷۷۰۵۰ ٩:۲‏ س 


1 


1 تسارج. - احنوال 

" موانا سید علي مشهور بسكاکي بود موحدي دانشیند 
و مرس مدارین_ شیراز و در فنون + علوم منارت 
داشت و از تلامذه مولانا شاه معیدا و آاخوند مسيعاي 
«فسايي و دبکران بود نسبت ارادت بسلسله مشا 
درست نبوده در لبالس ابشان میزیسث بغایت عاليي 
فطردت و صافي طویت و خسته اخلاتی بود و فبوليي عظیم 
در دلها داشت پیوسته دوستي و مصاحبت با فقیر مي 
نود تا انکه در استبلي " افاغنه بشیر از دارجه" شهادت 


شد 


دو عالم‌را جزاي قانل من ده خداي من 
که بس_ باشد هبین ذوق شبات خونبباي .من 
بد ن عمصر و هوا فرعون و هامان نفس‌و من موسي 
خیال و وهیا سحر و دلیل من عضصاي من 
چو نفي نفی اثبانست از مردن نمي ترسم 
۱ 


فسانی »15 ۲ علم ۷۰۵۰ 9 | 


نوی ویس 1 
شيرازي علیه الرحبه بود وي از تعول علا و تلیذ 
فافل. عارف .مولانا "سید محسن کاشاني رحیه الله بود 
بخدست اپشان رفته مدتي باستفاده حدبت و معارف 
دیکر کذشت و بعد از کذرانیدن کناب وافي که از 
مصففات ما سسی. مرحوم. است . اجارتي , مفصاه. بجمة 
فقیر مرقوم فرموده بوه تا آنه در سن کپولت در 
کذ شت 

دیکر از افاضل آن. دپار عارف معارف. مولانا. مجین 
اقر مشپور بصوفي بود بفایت دانشند. و عرفاني بببال 
داشت در خدمست ایشا کناب تلوبحات شیخ اشراق 
و قدري از قانون خوانده ام هم در آن بلد ه بعالم 
بقا پیوست 

دیکر از اعام آن مقام شیع محد امین شيرازي بو 
بحلیه علم و سداه آراستةه مکرر با ايشان. صحبت 
داشته ام بعد از افاضل مذکوره در حیات بود. و در 


دیکر از افافل و معارف آن شپر جامع. «الفضایّل 


الفو اضل ۰ ۷۷۰ 5۲ ۲ ۱۳ ۰ ۷۰ 5۲ | 


۰ ۷ نار احوال 

زیودم تا آنکه ببلده فسا رفته برحنت ايزد‌ي پپرست 
والعتی از تعاریر نفلاي عالبشان بود,فيري رسا و 
اسلیقه مسنقیم و طبعی شثنه داشت در شعر ۲عربي 
و فارسي و معا و منشات عبرتسي و فارسي نپاییت 
قدرت. يافته بود قصاید عربی ۵ر ملاح امپر الیومنین 
علده | لسلام دار و بغایت بلیغ کفثه و در ذاري اشعار 


۳ شایسته شوخ دارد معفني تخلص.. ایشان .اسبت 


شد کرم ۴به جکر سوزیم آن رنه شرابي 
مستیش بر آن داشت که کردید كبابي 
از تربیت آب »حبات کل رویش 
فره‌است که آن سیب ذقي کشته كابي 


دیکز از مشاهیر فضلاي 3 « بلده مولانا لطف الله 


طبعي مسئنیم و شکئده ۷۷۰۰ ٩۲‏ ۱ 
فارسی و عربی نایبت بلاغت و ابیات غرا ۵ ۳ 
در مدح .5 ۵۰ ۷۷۲۰ ٩‏ صذ 01460 سر 


شهپر ۰ ۷ ٩5‏ + حياي ۰ ظ100 م . .ععل طامط هد ع‌منامه ۲۷ عر 


5 


اکابر عرفا نیوده اکثر میاللت عالم را دیده بود و در 
حصیل مراتب عالیه و تبیل انفس ربافق‌با کشید: 
ببشاعخ و اولبا اخلاعمي عظیم داشت و بغایت سئوده 
اخلاق و کریم الذات بود قریب بیعصد و سي سال 
عبر یات و هنبه‌را صرف نشر علم و حق طلبي و 
خیر خوآاهي عباد نبود و چند رساله در حدیث و 
حکم و تصرف از مصنفات اوست تا انکه بعد از 
چندي از ورود فتیر بان بلده رحلت کرد 

دیعر از افافل آن شهر مواناي محقی جامع الحقول 
1 اففرین آ نی بای .فنتوین. علیه ‏ الریجم.. بودریو 
بتدریس. اشتغال : داشت وي اعظم تامذه اقا حسین 
خوانساري و قدوة نضلاي عهد و بعدت ذهن و حسن 
سلیقه و بتجره در جییع علوم اشتبار داشت و منصب 
و بارس ها مرنجرع زور مورسش مجح 
طبه* آفای بود مدتي در خدمت ایشا بیذاکره و 


طییعایی ۰۵۰۲ 8۶ ۰۲ , ۰ ۱۰ نگ صذ منه0 | 


۱ 
۰ 


قوت. و لطافت چندان نیست اما باعتدال است و 
بغایت مور و موفور النعم معابه و مدارس و بقاع 
الخیر در آن. بسیار و كوشپاي بعیفیت دل شین 


دارد ۳ شیع سعد ي شیر ازي ! فرمود 5 


اکر مصر و شام است اکر بر و سر 


هید "رو سناق ۱ درب _ست) تسس زر پر 


بالچیله مولاناي اعظم استاد ‏ العلبا, مولانا شاه معید 
شيرازي زاشیه. التی,رویز لیمیا بزه بسیاع کتاب 
اصول كافي در مدرس ایشا مشغول شدم و اکثر 
اوقاتت "شبانه؛روزي در خدمت او استفاد" میکردم 
و نسبت. بیی اشفاقي. عظیم داشست. فاضل مذ‌کور از 
نوادر روزکار بود «تتبعي عظیم و حفظي توي و عيري 
طفوی ان داقتنا اثب رانک صطیسیا پيشيارزي را نلیتا و 


0 

روستاسست و ۰ ۷۷۰ نگ ۲ ۰« 0460 )| 
بم ۰*۰ 1 ۳ 4 ۰ .لا ۰ ۹ 

ا یشان ام سا شبانروزی . از ۱۷۰0۰ :: ۳ 


۳ یا ۰ :3 ۵ 


06111۸۳. 1۰ 


حرکت راقم جروف از اصفپان بدار الفضل 
شیر ار ذکر بعض دیعر از :اساتید اعام و 
افاشل کرام ۱ 


پس بنتربب نبضت چند کس از دوستان و 
یاران ۲آزاده بصوب دار اافاضل شرا مرا هم شوق 
دیدن آن بلده کریبان کبر شده بعد از التیاس 
اجازث از والدین «روانه "آنصوب شد م و آبان , پل 
رسای 5 صحبت افاضل و اعیان و مستعدان انجا در 
ينانتم و بان سرزمین مرا انسي و الفني پدید. آمد . 
و تا بوده ام وقت من خوش بوده 

دار الللك شیراز از بلاه معتبره" فارس و تا بوده 
چه در اسلام و چه پیش از اسلام »جح و مسکن 


سم 


افاضل و واه آن بوده اکرچه در ات و هواي ان 


راوبه 0 ۲۰ اراده ۰ ۷۷۰ 5 ۲ ا ببیایین 166626 ۱ 


ف نار احوال 


در حبات بود فقبر بذوی سخی سلجي او شعر بسپاري 
میعفنم .او .آورا باامیی, عظیم «الفتي .بود. ورام رباعي 
از ایشان است 
رباعي.. 

عيري برد" وفا نشستيم عبت 

دل جز ای ینوی : ۱ تپیسبیمم) ,عدی 2 

در كوي تو قرب هر سكي پیش از ماست 

«با اینییه اسلخوان شعستيیم عبت 


در شباب باصفیان در کذشت و داغ 


فرای بر دل احباب کذ‌اشت انش اغفر له 


مخز عندت في اعنی عیلیین 


6 


ی پا سا 7 بستیم 8 | 


شیم حسزبسن 14 


عوالم شعر فارسي ؛چنالچه باید میرسید و حق سخی "اورا 
ادا ميتوانستي کرد و دیکری را تا این زمان در پایه* 
او ندیده آم وي میر عبد الغني تفرشي است از 
احفاد فافل مرحوم میر: عبد آلغني تفرشي تلیذ میرزا 
ابراهبم هداني مشیور که در عهد شاه عباس مافي 
از تلاکو هو دنکن مته بالجاه اجی‌: هیر . عبذ 
الغني که از ورس 9 و معاشران فقیر بود بضون 


داب و مسب و 2 


آلوند العر بقتدي باباء الغلر "بازضافت:. کباادت 


اراسته سلیقه " در ۳ استقامت و "فطرئي بغایت ۱ 
عالي داشت اثر متداولات علبهرا طی نوده در 
شعور و ۵کا و ذوی و وجدان ايتي بود ۴اکرچه شعر 
بسیار کم كفتي هچنانچه مجبوع انکار ابکارش بیکصد 
ببت نرسد اما چنانمه بایه کفتی منانت و حلاوت و 
«کیفیت سخنش را نسبئي «باشعار هیّکنان نبود و در نکنه 


پردري: و .۵۰رد ان ری نظبر اورا ند‌یده ام تا وي 


فقرتی ۰ ,۷۷ 517 ۳ سنچی 0 ۳ جذانکه 0 ۱ 
کیفبتی ۹0۵ ۷ جنانکه 0 ۵ اکر ۰ ,۷۷ 1۲ عر 


دور ی ۰ ۷۷۲۰ ٩۲‏ ۸ با هیکنان 6 1 ۷ 


1 


ست ۳ بارخ اجوال 


)11۸ ۳۰ 1 


ند وبن دیوآن اشعار ذکر خلاصه* اد وار مر 


عبد آلغني مرحوم 


در اثناي آن ازار چون معطل مانده بودم شعر 
بسباري کفتم و قدرت بر نوشتن نداشتم دیکران 
مینزشتنه و آن اشعار رآ السق هگا و افنزی دیر 
اسحا: هرن اقماری: او مدای ۳۳ رای عم 
آمد ه بود فراهم آورد: ديواني مرتب شد مشنیل بر 
تصاید و مثنوي و غزلیات و رباعیات و تخبینا هت 
فعا تانب زان اون ان ین" عاکهبار 
3 
بکفتن و عبت ۲شعر افزوني کرفت و شعر درست 
مسلعس را در مذاق من طرفه تأثيري بود 

و از آن هه موزونان و سخنوران که,صحبت ایشان 
در بافنه ام نت کس را دید: 1 که بچییع؛ اطوار و 


شعرا زرنی ۲ ۳ درد ي 6 | 


شسیع.- حسزیس ۳ 
چوب چپني کردنه و بر مس بسبب هجوم هبوم و 
احزان دشوار بود از جیله اطبا منیرزا شریف خلف 
حعیم جلال الدین مشپور که از حدای اطبا و بحلیه ؛حلم 
و لاح آراستعي داشت. تعبد معالجه بتدبیرات دیکر 
نبوه و مشغول شد دو سه روز چون بر این بکذشت 
طبیب مزبور خود بپبان آزار مبقلا شده بر بستر افتاد و 
من در آن حال. غزلي کفتم که مطلع آن اپ است 


مطلع غزل ۱ 
بجرم عشتی اکر کشتي مرا مینون احسانم 


کناد" زاهد بیدره با رب چیست حیرانم 


کناب عشق لوح دل بود در کلب هسني 
نو کردي بسطر ات کشيدي خط بطانم 


پس از دو ماه حسق تعالي از آن وجح مزمن 
شفا بخشید و بار بتعلیم پرداختم 


تم ۲ سلاح ۱1566 


۷۳ ۱ نسارنخ احوال : 
باغي رفتم" موانا علي كوسازي اصنباني. خطاط مشهور 
که جامع کیلات صوري و معنوي و نادره" روزکار 
بود و در حسن اصوت و سرا دیدن نغیه اش "ثاني 
محجزه داودي حاضر بود نیم شب پرده ساز کرد 
نغست این بیت خواندن کرفت 


امشب بیا تا در چین سازیم پر پییانه را 


تو شیع و کل‌را داغ کن من بلبل و پروانه را 


این سوخته را حالي پیش امد که تقريري نیست 
ر بار کالب عنصري‌را ساطای روح تبي ساخته باشد 
نا صیم ترانه" دق و خاموش 
منیشد و پش از لحظه «هیان سرا بیان میکرفت 
بس ار رب ارو کیب بیقر آمهبالش 
وجعي در مفاصل یدید امد و صم شدت نیوده تیام 
مفاصل «بدن را فرو کرفت و از حرکت بار ماندم 
از ار ویر جر آغابیدی 


شالس 6 ۳ صورت 66 ۱ 


بدن مرا ۵6 ۶( سرت 1566726 ۳۳ 


اِ1 


در خرمس صد زاهد عاقل # ا شرا 
این داغ که ما بر دل دیوانه تردابم 


عنه لیب دل شوربده «حال بکلبانك بلند این پرده 


‌‌ 
سرادبدن کرفت 


فاش میکویم و از کفنه" خود دلشادم 
بذی»* عشانم و از هر دو جمبان ارادم 
نیست بر لوح دلم جز الف قاست يار 


چکننم حرف ۲دکر باه نداد استادم 


کوي چند و چنون بیرون بود و این تیه رورت 


ربان من 


اي کل نه هین معرکه" من بتو کرم. است 
شبي با جيعي او باران موافق و ۵وستان صادق 


دپکر 6 ۲ ۰ 1 6 ۲۷۵۵۸۲۸ ۱ 


1 تبارتع ‏ احبوال 


۰ .0611۸۳ 
سانحه الچة اب نفسانی سالعه احسانی 


و از ان ایام از حوادث و اواردات غریبه جق‌به" 


حسني و شبوه" زببا شايلي بود که دل را شینتد 


۰ 


بنيود‌مي شاني ز جیال دوست لبکن 
در جپان بهم بر اد سر شور و شر ندارم 


زاوبه تشیذان کاخ دماغ را طرفه شوري در افتاد از 


دل بیقر ار فثنه ۲ اشوبي بر خاست 


ما درس سحر در سر مبعانه ن‌بادیم 
اوقات دعا در ره جانانه نپادبم 


) ٩۲ ۷۰ ۰ ازا9ایه‎ 


تم حزیسین 4 
پافثم غباوت و تصلب ايشان را در جهل پاياني 
و" هچنین باختافات مسذهب اسلام پرداختم و 
کب هر فرقه و سخنان هر بت را بي بردم و منصنانه و 
مشتافانه ملاحظه کردم و از هر فرقه هر جا كسي میيافتم 
که ربطي بیخ هب خود داشت با او صعببت مید اشتم 
و استعلام مقاصد و سخنان او مینبودم و در این وادي 
مرا با ارباب آراي مختلفه آن مقدار کفت و ؛شنود 
روید‌اده که -خدا دانه و در مین اب مشاغل 
کب متداوه را درس میعفتم و حواشي و تعلیفات 
مینوشتم و بنقریبات رسایل «منفرده در تعقیقات میتلفه 
و وهی و تال را:,اول جنر اقضلاي رفن 
رسانیده اظینان حاصل میکردم و هیه مورد تعسین 
ایشا ميشد و از برکت تانید البي تا این زمان 
هرکز نشد که در موضعي از مصنفات من سقي و 
خطاني ظاهر شود ومی الّه , التامید وبه الاعتصام 


۰ 5 156006 صذ ۵02)060 عر ین نهر ۲ و 16620 مذفر 6 0۰ ۷۷۰ ٩۲‏ ۳ 


,9 تسار .۱حسوال 
معیت مرا مختنم شرد و پس از چندي که از 
صقات و انصاب من اا: شند اخاس ر مجتن 
استوار پیدا کرد و من الجیل از او آموختم و 
بشروح. آن بي بردم و اعقیی عقاید و فروعات ایشان 
بوافعي نیودم و بسياري از کب ایشان‌را مطالعه کردم 
و او یز كاهي از مس تحقبقات مینبود و مکرر 
بنتریرات مختلفه حقبقت اسلام را بر او تبام کردم و 
اور «سني: ناند و ملزم شد لیکن توفیق هدایت 
بظاهر. در نیافت تا وفات کرد 

و دررمنیان یمود سئنه, اصفیای که .از عید..موسي 
علیه السلام بزعم خود ساکن آن شهر .اند «برشعیب نام 
اعلم ایشان ‏ بود اورا مطبین ساختم و مکرز پوشید: 
بنرل او رفتم و اورا بسنزل خود آوردم و از او 
توزیت.. بیناموقيم بو ترجه آآن را نویسانیدم و از 
حقیقت آچه در دست ایشای است اه شدم .لیکن 


آن طبقه را بغابت عدیم الشعور و از تیز و فکر بیکانه 


شعس 56606 ۲ سخن نپا ند 5 6 ا 


,5 6 16696 سا ۷2۵/۵۵ 2۳6 خو و 25 127 25 ۷۵۲09 1۳656 سر 


)۴۳1۸ ۳۰ 


استعام و توغل رافنم ,در حقایق ادیان مختلنه و 
اراي ؛متعالفه ‏ تایید غربب 
و اصحاب مال. پدید آمد و با علاي طبقه" نصاري 
و پادربان ایشان که در اصفپان جیعی کثیر بودند 
شتا َو مغتلط شده م و مقد ار داش هربت آزمود م 
پعي "از میا ایشان امتباز داشت و اورا خلبفه 
۴وانوس کفتند‌ي عربي و فارسي نیئو دانسني و بنطق 
و هیاات و هندسه مربوط بود و بعض کتب اسلامي 
نیز بطالعه اش رسیده بود و شوقي بلعتین بض 
مطالسب) داشت و از خوف و عدم النفات علاي 


اسلام بان طبقه از مقصوه خود باز مانده بوه 


,واه معا[ 166261 ۳۵۲۵۵ ۰۷۵ 1۳696 م۳ میالون 16656 ۱ 


آادنوس ۷۰ 9۲ عر در فقنا 6 ۳ 


11 


3 تباریخ احبوال 
ارو اسطء حجکی‌تب قالوره* زمان بود. رفنه مدتي بتعصیل ۳ 
تنقع رساپل هیاات و شرح تذکره و تحریر اقلید س, 


و تحریر «مجستي و قوانین حسابیه پرداختم و فاضل, 
مذ‌کور تاء 5۵ سال فبلی از این در حیانت بو و رحلست: 


یود 


#جییطی 6 ۱ 


3 زین " 
دابشینند معر بود و بیعالجه مسرضي و تعلیم اکثر 
اطباي رن شهر مي پرداخت , استفاده نیودم شبي 
بظالعه مشغول بودم وقت سخر والد علامه. برحیه الله 
نز من ۱ آمده بنشست در اطزاف من کنابباي طب 
بود و بانپا مشخول بودم چون سرال نبوده معلوم شد 
که بای فی "فرو رفته ام مرا از آی" هید اهتیام و غور 
فر آن منح فرموده کشت اکر کسي را اعنیا بفرصته 
باق آفچویطلبد ‏ وواستف لا تزارآن. لیس وا (عقزاد 
بطرل مدت عر از کجا حاصل امده من مي ببنم که 
نفس نو بدن ترا »بعورد و میکدازد چنانکه ششیر تبز 
نیام خودر! »بخورد و ۳شخص چنین طویل, العیر نتواند 
بوه پس, در آنچه اهم است برش این بلفت. ۳و 
بکریست و مرا نوازش و دعا نبوده بر خاست 

پس از چندي خدمست فاضل محقق. میرزا معین 


طاهر خلف. میرزا ابو العسی «قاینی که در رباضیات و 


۹ 1 ۰ ۷ 
مشغولم 6 ۳ 9 ۲ ۲ 0۵ ٩:‏ ۱ 
۰ ها )ناه مق ٩۳۷۵۰۷۵۲۵8‏ وفعط1 ع چنین شخص 6 : 


فاني ۰ ۷ 9۲ مه 


عبج تارج احوال 
جبال الدین محد. خوانساري ولد اکبر علمي آقا 
حنبین. طاب. فراه بوف.: و .از غایست. اهاز ی نیاژ از 
توصیی است فقیر اکرچه بسعادت. استفاده از ایشان 
نرسیده ام لیکن مکرر شرف حضور مجلس ایشان در 
یافته. در سن کمولنت؛ باصفبان رحلت نبود و در جوار 
والد خود مدفون کردید روزكاري باناده: و عزرت و 
احتشام کذرانیده بغایت مقدس و حبیده خصال بود 

یار ای یشان آخوند «موانا مسید کياني 
مشبور بسراب بود وي از مجتهد۵بن عصر او ضاحب 
ورع و زهد تام و مدتها بود که در اصفبان مقوطن 
شده_بافاده مشغول و روزكاري مپیا داشت با والد 
مرحوم ایشانرا الفت و صداقتي خاص بود " مکرر فقیر 
بخدمت ایشان رسیده و تحقیق مسایل نیوده در کبر 
شن رحلت نود و در آن بلده مدفون شد 

و در آن اوان فقیرر! بتحصیل علم طب میل افتاه 
قدري از کلیات قانون و بض متاصد ان فن را نزد 
لا الرمارن خر +خفعای موز که طنبياي 


۶ 
مولانایی ۰ ,۷۷ تن ۲ باه برس 0۰ ۷۷۲۰ ۴ ! 


شللیع ۰ لصزین # 
رنعید الله که از اعاظم غلیا و اکاببر عارفای بو رسیدم 
کتاب افضوص الخکم شیع عربی مباحثه نیفرمود باستفاد: 
تمشغولن شدم و شرح هباکلی النور نیز در خدمس 
ایشا خواندم شنقتی عنم " داشت در هچ فني 
از علوم نبود که ۱ستعضارش بیال نباشد مسایل حعیت زا 
"با مشاهدات صوفيه انطباتی داده علومی عظیم در اظهار 
مراتب «نلثه توحید داشت توت تقریر و مباحثه اش 
بیئابه بود که احدي از اصعاب جدلرا نزد او 
ياراي سخ کفتن نبود و اخلاص و استفاده" فقبر و 
شفشته ایشان اسنوار بود تا در اصفبای رحلت نیو۵ 
بض _طلبه اهر وي را نیز غینه بمقید فیر مستفاده او - 


ب 


شرع اقدس «نسبت ید اند 
والفیاسن اعلداة. مبا جپنلیوا 


ت۳۳ 


۵۵ 1000 1 ۳ و حید لژ 0۰ ۱۷۰ «ن8 ۲ فضوض ۰ ,۷ ٩:۶‏ | 


#۴ تارعخ احوال 
استبصار شیخ طوسي و شرج لیعه دمشتیه قرایت کرد م 
ار زمای صبت دانش قدوة العییان شچتد عنایستا 
آلله کیلانی ارحیه الله که در اصفبان بافاده مشغول بود و 
کتب منطتی است با کتاب نجادف شع الردیس شروع 
نیوده جانجام رسانیدم و تا آ ععیم دانشیند در اصفبان 
بود سبت استفاده در مبان بود پس عازم کبلان شد ه 
در قزوبی رحلت کرد وي از تامذه میر قوام آلدین 
حکیم مشور و در حکیبات و ساير فنوین انتاد و حادي 
ماثر ییا بود در تحصیل مراتب عالبه ریاضات عظبیه 
کشیده *ذوقی عجبب و ملله" قوي داشست فقباي 
ظاهر چون مورد التفاتش نبودند چنالچه رسم "یشان 
اشتی نسبتش, بعقاید: حا .و« انعرافب, .از ,شریصت 
مقدسه میدادند وحاشاه عی الالحرافت 


ذوفی عظیم :۵ ۷۰ :8 ۲ | زار علیه 0۰ ۷۰ :5 ۱ 


انسانستن ,۰ ,۷۷ 5 سم 


)/۲1۸ ۳. ۲۰ 


اسانید اعلام : 


بالجیله والد مرحوم بعد از دیدن یاران و تنسیق 
"ارافي املات موروني که وجه معاش بد آن بود عازم ‏ 
معاودت باصفبان شدند و در خدمت فیض «ماب بود م ۱ 
و در عرض راه رساله تشرم اافلاك و چنه ۴ذخیره ۵ 
هیأات. تعلیم فرمودند تا باصفبان رسیده در آن. له 
بشوقي تبام و جدي موفور ببذاکره و مباحثه سنغرل 
شدم و روزكاري جیعیت و آرام داشتم و در مدرس 
فاضل تعریر میرزا کیال الدی. »حسین فسوي باستفاد؛ 
تفسیر بيضاوي و جامع الجوامع طبرسي و امور بخ 
شرح تجرید پرداختم و نرد مولاناي فاضل حاجی #عید 


دز 668)نصده گس بو نی ۲ فلدل 0۰ ۷۷۰ :5 | 


مین ۷۰۵۰ ٩‏ ۵ و چیزه 6 ۱۶ رات ۲28 166006 ۳ 
۰ 0 ۰ 


۳ 


بسب عفونت هواي دربا علت وبا کم پا بیش. 
مظن بلاد سرایت نپول 5 جیعی تلف مبشونه و 
رطوبت هوایش نبز چون "زیاده است بنوعیکه شب از 
کثرنت شبنم خوابیدن زیر آسیانن دشوار است بسا باشد 
» بطبح مردم بیکانه زیاده ملایت ئکنه 


زباد ۷۰0۰ :5 ۲ شود ۲۰0۰ 5:۲ | 


شیع( جبزس " 
کوته جاجت بخارج نیست و فچنه در اکثر. سبالات 
حاصل و میا نتواند" شه انجا مپسر و سل السصول. و 
بیقر و بهاست در اکثر بيشباي آی: از ا تر حم اشبار 
«معال عبور طبور و وحوش نیست و قوت نامبه 
4عد یست ‏ که" یکقطعه" سنلگه.۵ر کرهسار و «کفت خاك 
هر صعراي اند ساده: ار کلن: و کیاه: و اشیار باشه 
نتوان یافت و از کثرنت درختان بي خزان. چون, 
یشان و اراد و از واتري و اسثال لت هییشد 
کود و صعرا زمردي *فانیست و شوارع بلاد و هقصباتش 
با وجود * ازحام پیاده. و سوار هییشه پر کل و کیاد 
کثرت معانباي خوش و. شکارکاهش از تعداد بیرون. و 
اقسام صید بري و بعري آن از حوصله یار افزونست 
مردمش بوفور ذکا و هنر مشپور و به پرهيزكاري و 
غریسب؛ پروري معروف اند هبيشه اندیار مشعون 


بد انشین آن, و اعلام روزکار بوده اما چون, قرب بساحل 


مجال .1۷۰0 5:۲ ۲ تراجم ۷۰9۰ ۱۶ 


فامسس ۱۷۰0۰ »8 ۴ کف ۲۲۰۵۰ 8۳ م۳ 
آژد حام ۰ ,۱۷ 8۲ ب نضاپش ۰ ۷۰ 9 ۵ 


ت 


011۸۳۲۰ ۲: 


مجیوع ولایات کبلان خاصهة بلده اجان در سبزي 
و خرمي و معبوري و وفور کل و له و کثرت میاه و 
انهار و تشابلك اشجار و آثبار کرم سيري و سرد سيري 
در ربعم مسکون بي عدیل و نظیر است عالیست 
جدا که مشابه آن ایافت نشود شپرهاي معتبره معیوره 
و عبارات عالبه مزینه و قاع متیئه دار و از قدیم 
اایام باز هیشه معور و مسکن سلاطین ذي شرکت 
بوده اغلب در مبانه سه پادشاه صاحب دسنکاه 
انقسام داشته هواي در غایت رطوبت و اعتدال 
دارد و حسن معیشت و تنعم خلتش بدرجه کیال . 
و از اکثر مبالك عالم متا است در جسیح ماکوات 
و اقسام ملبوسات و اصناف ضروربات آن ملكت را هچ 


راوژم 0۰ ۱۷۲۰ 5۴ / 


آنجا بسر رفت و جعيتي تام داشتم و والك مرحوم 
یذاگره و مباحثه مشغول بودند و در آن مجلس از 
مستفید ان بودم و باشارت وال رساله خلاصة الحساب را 
در خدست عم مرحوم استناده نبودم و کاهي ببواضع 
دلشا و منزهات آن وایت بسیر و تفرج رفته مکانباي 
دش بنظر میرسید و صحبتباي خوش روي یذ اه 


۰ 1666۵6 صذ نامه وز حمتانوهماومم ۷۲۵تاحعتعع۸ م1 ۱ 


۲ نار احوال 
شربفه دار چون شح یقبن در عقاید دینبه و جبال 
ااصالعین در اعبال و رنناله «تقية و غیر آن 

دیکر از افاضل حاجي محید شریف برد هم در آن 
بلده تخدمت ایشان رسبده ام حاوي فنون و مشربي 
بغایت صافي و ذوقي کامل داشت دییر از افافل 
سید اللاء میر محد ابراهیم قزوینیست جامح معقول 
و منقول و از انقیا بود در دار السلطنت قروین ایشانرا 
دیده ام دیکر سید ااناضل «میرزا قوام الدین »سید 
سيني, قروینیست فاضلي تحریر خاصه در غنون مفقوله 
امام بود شعر ,عريي و فارسي نیکو كفتي و.بفایت 
ستوده خصال بود هدران بلده ادراك صعبت ایشان 
نبوده ام و اي هر دو سید عالیشان تا چند سال قبل 


1 


ز این در حبات بودند و در کذ‌شتند 


#بالجیله چون وصول باهجان روي داد در منازل 
قدیه نزول و خدست عم عالیمقدار و سایر افاضل و 


اعیان و مستعد‌ان آن دیار رسیدم . قریب بیکسال در 


بقیه 0۰ ۷۷۰ ٩:۲‏ م الیقیی ۷۷۰0۰ ۹۳ ۱ 


را لخپ(ه 0۰ ۷۷۰ 87 ۴ مب ۷۰0۰ ٩:‏ ج 


)۲1۸ ۳۰ ۰ 


نپبضصت رافم در خد مس والد ور از اصفپان 


پگپلان. و کر معد‌ودي از افاضل معاصرین رحیمم 
آلله ورود بلاجان 


2 


مجیلا. والد مرحوم را بشوق ملاقانت برادر و دوي 
ارانه قرع »یوار چاظز میم رد وگول 
هیراه کرفته بانصوب نیضت انبودند و . .هر منزل بعد 
و :فرول : البتبانطه شرح: اقچرید رو ربتجا . اضول. را 
در خد سا ایشان 6 

9 م که ۵ر آن سفر ملاقات- شد؛ 
الرراق (مچیست در دار الومنین قم که موطنش بود 
در سن کپولت و اواخر حبات سعادات خدست 


ایشان یافته ام در علم و تقوي ايتي بود مصنفات 


نیو ۵ ۰ ۷۷۰« ۱ 


و هنوز هم که خرايي ان مصر جامع بنصابت کیال 
1 چنان پند آرد که بچبزي اواسته نکن و اکر طغبان 
تعدي و نيران ظلم عاملان اندت پستي کیرد بیبتر 
مدني روش ری سوه نت آید و ار اطراف 
۱ جپان معط رحال رجال شود عیرها ۳9 تعالي با لعد ل 
والانصاف: 


_‌ 


حال ۷۷۰0۰ 8 ۲ کاشنه دشد ۱۲۰۵۰ ٩:‏ ) 


شیخ حسزبن 1 
بسیییاءاریباان او خی اهیبتنسبي 
هم عقده . كشاي و هم رصد بنه 
اوباش »جسطي افترینند 
۱ ۱ 9 9۳ 
انار پپشست .او چا 


خلد د ۰ هن ۱ اسو او هزار ۳ 


تا انکه از ال عین الیال و حادثه روزکار بان 


و دودمانياي قدیم رسبد اثچة رسید 


از روي پار خرکبي اپوان . هي بپنم نبي 
وز قد آن سرو سبي خالي هي ببنم چین 
بر جاي رطل و جام مي اکوران نهاد ستند اي 


کواران ۰ ۷۰ 3۳ | 


فارع. احوال 
اچه شرق و چه غرب‌را در او جاي 
بنلکا کوچه" کرفته: هر .دو ماواي 
از *غبای تن بیط آن معظم 
صهد وقت در او شود بیکدم 
یت خانه طلوع بانداه است. 
بت کوچه شیب سپاه زاد است 
صد . بار "بر اوج سر کشد مسر 
کش جناي دکر نان بود چسر 
زان آب و هوا تبارث اس 
کف شیانسه *۷‏ اونیی:. جانق"۰ ۱6۱۳ 
فطرت کل کس ۶مبوي خارش 
ادزالت : کسیب اه" تست زار 
ال رکه ایتری بیان مها 
ونان ببناشه کداي فطرت 
هت رد گنت نهاته مشماشیزن سئاد 
هر کام فساطسنسسي فاد ة 


را وج ۰ ۷۷۰ 5 ۲ ۰ ۷۷ ٩۲‏ صذ ع‌مناهه۳ و غ6آمردمه عنط1 ۱ 


۰ 8 | که ۵۰ ۷۰ تذ ۲ 
ببوي ۴ 1 


شیغخ حزبن ی 
مرضیات اراسته مدارس_ و معابهٍ پیشیارش طول لباي 
"و ایام بریافت و عبادت, سعادت مندان او حق 
طلبان. "معورق و. ببرکستی.ممولمتر "ساطیی: هوشیند دین 
پرور و ماثر علی و ,ابر | فیضی" کستر: در: طیایح_قاطبه 
عوامش مراسم و قوانیي سفوده و روشهاي. پسندید؛ 
"متطبع و معیول و امور مبکروهه و اعیال مذمومه 
بغایت نادر و مسئور بود حکیم شفاي شاعر مشهور 
در یکی ار ملاوط سر اخنوق ابتدر ومع توضیفبن " 


/ 


نیوده و کغنه 


کردون پدر است و مادر ارکان 
فرزنه به از پدر "صفاهان 
کم چو بناي دوستداري 
در کنیره اش فلت. حصاري 
پر بح . و خیست از ان حبصارش 
تفت وتات روژکا رفن 
اصفبانسمنطبع-سمعیور 100 ۲ دی طلبان ,۷۰0 ۱ 


۳ 


۲ تسار احیوال 

بان كواراني و شهپري بان شکوه و روثق و ۲"نطافت. 
و تراهت و کثرت عبارانتا: عالنه و آثار قدییه و 
جدیده و آنبوهي ناز و ثعیت دار ریم مسکون نشان 
ند‌اده اند هبانا "تربت و تئیئل نفوس و ابدان 
انسانیه از تاثیرات آی سزمین است هیشه منقاني 
افاضل و اابر ز مستعدان و هنرمندان بوده و هر 
قدر در توصیف خصایص جبیله آن کوشیده شود ۰هنوز 
ناکفته بان اکر هوشند جباندیده افاق کردیده بان 
بلده رسيدي و افاست نبود: عبر و فرصت يافتي 
هر اینه. تصوصیات و جپات امتباز آن بر کل 
جبان" آکاه كشتي حسن معیشت در آن براي فقیر و 
غلي و مسافر و جاور یکسان و تعصبل هر کبايي و 
هر کونه نجتي میسر و اسان اهالي آن از هر طبقه 
بفرای لا ۶ 8۵ ژ تردي و مردمی و مروگا آشنا 
جم‌ور خلتش حلیة حبا و عفاف و رغیت, بطاعات و 


ترتبب ۰ ۱۷۰ ٩‏ ۳ ل[طافت .0 ۷۲۰ 87 ۲ کوارای ومع ۱ 
توصیک ۱ اخنصاص ۰ ۷۷۰ ٩۲‏ توصیف و خصایص عمعع عر 


۰ 1 0۳0۸60 ۵ حیدل دا 


۰ 


01۸۳ ۰ 


۱۳ ۳ ۱ ۱ 


*اصفیان: انتدان ان افامل .و فستمد ان ها 
اکر استيفاي. (اسامی ایشان. شود . بطول . انجامد 
والعتی بان جامعیت مصر اعظي در معیوره. عالم 


۱ 


سر 3۳ ّ 0 هم ‌ و 2 ‌ 
گنت و 


واول ارض مس جلدي تراببا 


ز ی او 


را آن ۲ ۰ 20160۵ | 


نه «بکار خوبش ایم نه بار ديکري 


چون چراغ روز مي سوزد مرا این زندکي 


9 


ایضا 
دل روشن بنتریب هوس عشتی اشنا کرد د 
اکر خواهد که آب اتش شود اول هوا کردد 
چنین کر خواهش پیکان تبر اوست جانم را 
پس از مردن «غبارم سنت بفاک اهرن ربا کرد د 


وله 
مبعام در پاي: خم امه" مرا آمینا پسنت 


در چنین وقني نباید «بچس را پا بنست 


غبار زلک و 66 ۲ 1۳۹00 بکاری ۰ ۷۷۰ ٩57‏ ۱ 


[ مد یت که ار دانشیندآن و در ریاضیات مهارتني 
ای اه هم پیش کتا لا ان جیات و 
باهجان سئني نبود: دیکر جامع ایلات موانا حاجي 
معید كبلاني است وي از مشاهیر طلبة. و بغایت 
حبید » خصال بود در اصفیان توطن اچتیار "کرد و در 
خدمست مجنید مرحوم مولانا ءحرد بافر خراساني که از 
اعاظم علیا «بوده تعصیل نیوده بود و در شعر سلیقه 
مستقیبه داشت. اشعارش مشپور است در هر ماه 
یکد و نوبت بنزل والد ۴آمده چند روز توقف مینبود . 
العتق بفایت هوار و پرهیزکار بود در اصفبان رحلت 
کرد« بلچنی.. بیست: او اشعاز اوست 


۰ کی 


۰ 1 0014460 م۳ د‌ادشند ای ۷۲۰۵۰ ٩‏ ۱ 


,۵۵ نگ «ز 0۳1160 .۴ بو تحصیل نیود ۷۷۰۵۰ :8 س 


تابنه کی ۰ ,۷۷ تن ه 


فصل کل از و۳ ب‌پبارست 
تلزار برنت و بوي بارست 
بیتو شیب ماه تسرد روز آن 


ور بمیسرن سوانا شیوا انس تیلست خلب 
فافل جتهد موانا ءحصد سعید کياني وي از اجبله 
مستعد ان و جامع کیلات صوري و معنوي بود بعد 
از حصیل بسباري از فنون علیه ذوق سلوكت و 
ریافات بر او غالب شد و طرفه شوري و استغرافي 
ویر فرو رفت ترت. علوم ظاهریه نوده تعاجي .سید 
القادر عاشقی ابادي اصفباني که خود را از مشاع 
زمان مید‌انست و مریدان داشت سبت ارادت 
درست کرد و در حبات والده خود. در عنغوان 
شباب در کذشت :و پس از مدتي والذش که از 


اعاظم علیا بوه رحلت نبود با والد فقیر ایشانرا 


حرل/ 0۰ ۷۷۲۰ 5:۲ ! 


3 سیخ چسز ام ۳ ۱ ۳۵ 


بافاده" فقه و حدیت مشغول و اقوالش در شرعیات 
معتبد علیه و روزكاري باسایش داشت در سال 
فوت مولانا محبد باقر در کف شت. فقیر چند نوبت 
ایشانرا دیده ام پسرش حاجي ایو طالب نیز ار 
معدئین بود بعد از پدر بچند سال در کذشت دیکر 
فاضل. عالیشان آقا رضی الدبن مد است : خلف 
عامه* تعریر آقا حسین؛ خوانساري و از اف‌كياي. علا 
بود ۱طبعي بغایت یی و فکرتي عاليي داشت. در 
خدمت او بسياري از نضلا مستنید. شدنه در جواني 
در کذشت فقیر در منزل والد بخدست ایقزن رسید ٩‏ 
دیکر. فال عارف میرزا بافر قاضي زاد» است از 
دانشیندآن روزکار و صاحیب طبعان بود چون سئني 
در معلن عباس آباه اصنپان داشت بقافي راد 
بابرا آباه معروف بود در اکثر علوم ماهر و بافاد: 
مشغول .و اوقاتی, منتظم .۵اشت. با -والك مرحوم. مربوط 
بود تا رحلت نبود طبعش بکفئن. شعر رغبت نبودي 


بآ 


از ایشانست 


طبیعی ۰ ,۷۷ 9 ۱ 


ِِِ_ِ_ ازج -احوال 

الزمان اخوند »سبعابي کاشانیست بزیور فضل و کیال 
و بغایت ستوده خصال و خوش صحعبت ,بو شعر 
بسباري کفته و منشات نفیسه د ارد صاحب تخاص 


بلبل بعل نشان دهد از رنلت و بوي تو 


در اصفبان بافاده مشغول بود هنا در کذ‌شت دیکر 
مواناي مغفور حاجي ابو ترابست وي از صلحاي 


۰ 0.8 ۷۲۰ عذ8 «ذ 64اانصه عبج [ قو ۱ لش 0 ۱۵۵۵ فصن( معط 16 ۱ 


و حسرهسن ۷ 

اوادش «بنناصب ديواني آلوده شدند و ایشان را آن 

, "غزت و احتر ام *باند دیکر فافل مبروز شخ جعفر قافي 
ات وي از مشایع بلده" کیره و از اعاظم تلامفذه" 
۱ 

رش او جني کقیر !ار "افاضل استفلفف بلیکرد نو 
روزكاري بعزت و احتشام داشت بینصب شع الاسلامي 
رسید و آن شغل خطیر را ابر ني ستوده تقدیم کرد و 
از وفور مپارت که در امور ملکي و قوانین معاشرت 
داشت بوزارت اعظم نویه یافت بض امراي سطاني 
5 قاز. پاناه ین #منص‌نیا پلرردک بود‌ند در شکست کار 
او کوشیدنه و پاد‌شاه را از ان اراده در کذرانیدنه در 
سی کپولت دار کذشت و در «خایر حسین علیه السلام 

. مدفون شده چون با واله مرحوم مودت و الفت تیام 
۵واشت مکرز فقیر ضدمت ایشان رسیده دیکر برادر 
کپثر ایشا شیغ؟* علیست او نبر رز سلت افقلا بو۵د و 


بعد از برادر خود بچند سال در کدشت دیگر مسیم 


الای 160969 1 ۲ مناست ۱۷۲۰۰ 5 | 


علی اریست 0۰ ۷۷۰ ٩۲‏ ۳۴ حابر ۰ ,۲۷۷ ٩۲‏ ۳۳ 


1 


۳ بارج -احوال 
۰ 011۸۲۰ .۰ 
ذکر معدودای اور افاضل: +معاصرین 


اکلون. یی انا انز بخزلیه کید تهبرد +صخر نمی 
باصغبان ملاقات. ایشان: نيوده. ام و هم. در. ان اوان 
رحلت کرده اند. بقلم آمد از انجیله فاضنل مرحوم 
موانا محبد بافر مجلسي اصفهانیست که شیم ااسلام و 
از مشاهیر معدئین و فقباي "امامبه بود مولفات مشهوره 
دار سه چپار نوبت. ایشانرا. سدیوه ام در هفثاه و دو 
سالکي در هزار و صد و ده هجري در کذشت دبکر عیدةً 
السادات میرزا علاء آلدین مصید معروف بکلستانه 
ابت از افافل و اتقیا بود و با والد مرحوم اختصاس 
تیام داشت ععبادت و افاده بسر مبیرد و بر کتب 
مثد‌اوه شرعبه تعلیقات دارد و روزكاري باسود کي ۲ 


.۷ :۳۷ ۲۰ موی :۷ 8 ۲ معامر باشد ۵8 ( 


سیم حزیس ‌" ۳ 
امسوده "میکردم و در آن مصیبت و اندوه شعر "بسياري 
کفته ام از جبله مثلوي ساتي امه است که افتتا 


ان ابدظرت 


خدایا توبي آکه از راز و بس 
ببشت از تو دارند پائان هرس 
من و مستي و کم بخانه" 
ٍ اراد م خسط پیسانه" 


تضینا .یه‌زار ببت است بخایت سنچیده و مستانه 
کفته ۳شده تا اند حق تعالی ۳۳ ۴رد و الم صیرسی 
بخشید و پراکندکي بجیعیت هکرایید 


بسیار 0۰ ۷۰ تن8 ۲ ۰ سو ۵ 6 ۱۲۰۵0۰ عذ5 ۱ 


کر انید 16626 0 فراد ۷۰0۰ 8 ۶ شید ۵۰ ۲۷۰ 6۲ ۳ 


,۳ ۳ تارعخ احوال 

و هچنین بانداك. تأملي بیت دیکر ۱ميکفقم. تا غرل 
تبام خواندم حضار کفتند که ایس ظرز شعر. بدیبه 
کفتس امروز «مقدور نیست و والد فرمود که اعال 
ترا اجازت شعر کفتن دادم اما نه آن مقدار که وت 
ضایحج کني و قلدانبعه در سرکار خود داشت براي 
نوشتن این غزل مرا انعام " فرمود 

و هیان اوان مرا حادثه" سخت «رسیده فثرتي 
در احوال پدید آمد جوش ‏ بهار و *خرمي روزکار 
بود با جيعي یاران خود بصحرا رفتم و اسپ تاختم 
اسپ در دویدن بیبفناه و اسلخوان دست راست 


می " کوفثه شد و تا یکسال باصلاح نیامد اسنادان ماهر 


ک 
معالجها مبکزدنه و رنجي صعب کشیدم و پس از چند ي 
که وجع تنسکیی يافته بود هچنان بیکار و بار کزدن 


بود چون خوي بنوشتن داشتم قلم بدست چپ کرفته 


مقدور کسي ۰ ,۷۷ عذ س دتیم فعط 16626 


رسید. و 1۷۰0۰ 8 ۶ کرد ۷۰0۰ عن 8‏ 


کر فزن عفد 1666265 ب حر ف ۰ ۹ ۵ 


تسین حسزسسن ۱ ۳۹ 


0 


جاضران لور جاز در آمدند .و افریبا .کفکند: تبا 
اپشان در تحسین بودنه مرا بیت دیکر خاطر ارسید : 
بر خواندم 


بنشین که باد ۲خرده" جانبا سپند نو 


کرده. فرمود که آنچه میکفتم در شعر ملا معتشم نیست 


دربن هست بیت دیکر بر خواندم 


مشکل شده است کار دل ار عشتقی و خوشدلم 
شاید رسد خاطر مشئل پسنه تو 
خورد 3 * "انا ۷۰۵۰ :8 ۲ رسب و :۷۰۵ ۹ ۱ 


از جا در اتف و عانه 166626 ۳ 


9 تارج احوال 

بای استاه است اما کلامش بي نباتا است و 
انیقدار از حلاوت که تذارلت: نی یکی کلد نداره 
با اننه نیلت. دراسصی «شنلایند. که" کلومووتر باشد. از 
حلوت چنانته از هیین "مطلح بلند. او اينيعني ‏ مستثبظ 
توانه شد دیکر تنبا مصرع اخیر درست افناده مصرع 
اول بطبع مانوس نییشوه چه قاست را ۵ر کیند 
افتاده کفتن با سلبقه راست تست ار لفظ قاست 
نبودي و كفتي ۱۰ي که بلند فدای در کیند تو اند 
ان کلام پسند‌یده بودي حاضران نصد یق نود ند 
پس متوجه من شده فرمود مید‌انم که از "شاعري 
هنوز بار -نیامده" ار قوانیل در یی غزل بيتيي" کفت 
بعو هیان لعظه مرا مطلعي بخاطر رسید و چون نظر 
ایشا باز بی افتاد در یافتنه که چيزي * بخاطرم رسیده 
فرمود که اکر کفقي بخوان و چاب مکی این مطلع 


بر خواند م 


ءِ 
شاعرض ۷۰۵۰ :5 ۲ : ۳۹۹ ای عفط مهم زر 


بغاط, .0 ۱۷۰ :5 . نیاند 5 * ۱۷۰0۰ 8۲ ۲ 


شین حمسزیسسی ین 
صافی .را کنه. از ,مصنفاات: فافل ‏ مبرزر مسوانا محید 
معسن کاشانیست نزد. ایشا قرات کرده بانیام 
رسانبدم و با کثرت مشاغل حصیل و وظایف. مرا 
شوقي ۱۰ مزفور ‏ بصعیت., مشفعد‌آن. و موزونان. بود و 
با جياعتي از «آن طایفه مخقلط بودم روزي در منزل 
والف علامه تجيعي از مستعدان متعقد بود مرا هم 
در ان مجلس طلبید‌ند و از هر جا سخنان در مبان 
بود. يکي از حاضران این ببت ملا محنشم کاشي را 
ون و[ ند 


وا قامبت . بتلقنبه: اقدآنا: دار کیند- اتب 


سای ۳ فد بسلتفه نو 


و بضي از حضار عسین بلیخ «نیوده والد مرحوم 
فرمود که دیوان همل شم بنظر من در امد: 7 شاعري 


ملع 0۰ ۷۷۲۰ ٩‏ ۳ بن فق و عمععک1 ۲ موفور؟ ۰ ۷۷۰ ٩۲‏ ۱ 
۰ 1 0۵0460 ۵ فر مو ۵ 928 166686 عر 


۳ : تساریخ | حبوال 


خاف فقبا بود ‏ افطرابي .و حيرتي روبداد و خاطر 
مطبی بفتاوي فقبا و معبول ببن الناس نبيشد و در 
كی باب خوض عظیم کردم و احادیث را اصل و 
ماخذ دانسته بسياري از کتاب تهذیب ااحکام شیع 
طوسي ‏ را در مدرس مجید الزمان آقا هادي خلف 
مولانا محبد صالم مازندراني علیه الرحبه استفاده 
نودم و نظر در رجال حدیث و «استادان کردم و 
رجوع بلتب "«استدلالبه فقها و تشخیص طرتی استنباط 
ایشان نبودم و بر کتب فروعبه" حدیث کذشتم و 
در آن باب ۴ جهد موفور کرد م تا آنکه در مسايلي که 
مرا معتاج آلبه و معبول به بود بتدر وسح اطيناني 
حاصل امد ۰ 2 اققلنه ان خاصه. با- تخالفب ارام و 
عد م عصیت احد‌ي از مفتیبان که مدحض اقد ام 
(ست و موقف خبرت افي الجیله رهابی حاصل آمد 
و در آن اوان بعد: از نیم شب که والد مرحوم 


۳ همبخاستنه پیش از انکه بنوافل مشغول شود تفستر 


اسئد لاه فعط 16۵ ۳ آییتا فعظ 16626 ۲ مجپزل 28 ۶ ۱ 


ممی ایرتن 1666 0.220 ۷۰ ٩‏ ه حن ۲۵۹ 166026 عر 
بکو - 


شیع حسزیس ۳۵ 


دربن بکدو نفسی که. باقی مانده باشد. دیکر امید بپبود 
و اهتزاز « لفیو مقصود : نیت 


کو فصل, بباري که ز مي کام. بر ارم 


چون شاخ کل از خرقه " خود جام بر ارم 


صدق امیر الومنین علیه السلام. حیث قال 


4 و 


احذْروا فرار النعیم فی کل شارد بیبرد و۵ 
آسایش است آنچه شاطر نیپرسد 
آن روزکار نیست که این ارزو ۴کنم 


و هم در آن اوآن از برکت هتقوي و ورعي که 
موزوقی شده بود مرا در مسایل «فروعبه عبلیه که مواضع 


ذفیر .0 ,۱۷ ٩:‏ ۲ جان کذ۱ 8۱۲۰0۰ ۱ 
۰ ۰ 


کنیم عوط و عصعع عر قر ار انعم 8 02 ۳۰ 
فوعبه و عیلده ۷۷۰0۰ :8 فر عیه فقط 166006 1 تقواي ۰ ٩‏ ۵ 
)1 


عباي" »منت را یس آمنده ,ماش وبا امفعال» رخبشی ‏ 
موفوره بطاعات و عباد ات بود و لذ تي عیینا ا ان 
میبافتم و ليالي و ایام «جيعة و اوقانت منبرکه. را مضروف 
باحیا و مواظبت باذکار و دعوات مائوره مینبودم و 
بسياري از نوافل و سنن عیلبه ضایع نشف و دلرا 
طرفه رقم و صفامي و سیئه را انشزاحي -بود و ذکز 
ان" احوال: چناننه بود نقوانم کرد .و آلچة کفتم از 


-مقوله کر ۳ میم امن بقایح آلیسناکیی است افسرس 
افسوش , نچه دان فقا که کار باین درماندگي نی 
مردکي و آفسردکي که اکنون کشیذ: خواهد" کشید ۲ 
ام بلفت خود کرفته را باید با اینیه تلضي. وش 
جانکد از ناکام‌ي 7 سناخت 


:085 18 01۵1646۵ ۲ بابتعال 4 مدع ۷۰۵۰ :8 | 


دایز ۱ ۸ ۰ ۷۷۰ تذه ۵ انعم عفن و1626 عر معقولة 9 1 ۳ 


ساخت ۱6226 زاهاهن8ءهها 0عتقان وذ راین طنه۲ 6ظ) 0۵ ۷۷۰ 8۲ دز و 


شتیع.... حسزبسسن ن 
نضایل صوري و معنوي بود نود چندي در خدمت 
او تعصیل نبوده قدري از کتاب احیاء العلوم و رسایل 
۱ اسطرلاب و شرح چفیینی , خواندم و والك مرحوم مرا 
اشارت .بطالعه کتب اخلاق میفرمود و جعي از 
مبتدبان اهل تحصیل هر روز حاضر شده قدري اوفات 
صرف مباحثه ایشا نوده انچه‌را اخذ نوده بودم 
"پا ایشان تعرار مپرفت و حی تعالي برکت و وسعني 
در اوقات من کرامت فرموده "بود و با وجود 
اشخال کیره فرصت تنكي نيي نود و شوق مباحثه 
و مطالعه ,چنان مرا بیقرار داشت که .التفات بلذات 
ند اشتم ۴مکرر در شبپا از کثرت بيداري من والدین 
را ترحم آمده مرا نصیعت و التماس باستراحبت 
میکردند و سود ند‌اشت و آفچه را بدرس نیخواندم 
کرد را اد رادار رن سول 
میکردم و آنبقدار از کتب مختلفه و فنون متثبته که 
در انواری مد ني بیطالعه" مس هام مکر قليلي از 


بایسان مبکثتم ۵ ,۷۲۷ ٩۲‏ 12 م۲ اصطر لاب ۵ ,۷ 8 1 ۱ 


مکر ۰ ۷۷۰ 5۲ ع بود 5 فق 16626 ۳ 


۷ تراتسا 

اظاهر و کرآمات و مقامات و مجاهد ات و ضبط اوقات و 
طور معاشش آن عالي مقام را شرج دهم كتابي "شود بالجمله 
چون طبع ایشان موزون "و احیانا بکفقن شعر" رغنت مي 
نود و مطع بیل من بستن بود از آن چندان منع 
وازجر نیفرمود بلکه کاهي امر نخواندن چیزبعه کفنه 
بودم مبکردند ‏ و تخاس بلفظ حزین از زبان کپر بار 


ایشانست این رباعي از اشعار ان قدوه* کرام ثبت افتاه 


رباعي 
ایشوخ ببا در دل درویش شین 
کآن نیکی بر جکر ربش نشین 
در هجر تو دامنم کلستان شده است 
یعدم بکنار کشته" خویش نشین 


و در هیان اوان ایشان برحیت حسق پیوستنه پس 
از ان ولد عامه سفارش تعلیم و ترییت "فقیر بفاضل 
عارفت شیم بهاه اللاین کيلاني که از تلمفه* سید العکاء 
میر قسوام علیه الرحیه و از کوشه نشینان و جامح 


۱ 0:010460 1 ۰ 


کشیع.. جنزینسی 7 
حدیت و امعالم اصول و چند نسه دیکر در خدست 
ایشان خواند: ام و هم در صغر سی وال مرحوم 
ف تخدمست عارف حتابق و معارفب قدوه مشای 
کرام شیخ خلیل اللّه طالفاني ان الله روحه .که در 
3 وفت از عزلت کزبدکان آندپار ود پرده 
خواهش ترببت و ارشاد نود فریب په سال 
تخدمت اپشان مبرسیدم اکرچه کنايي بخصوص در 
خدمت او خواند: ام لیکن هر روزه مطلبي و مسأله 
بر کاغذي بخط خود نوشنه مبدادند ۳ تعلیم 
میفرمودند و مرا معلوم نبوه که آن عبارت از چه 
کتابست و در اصلاح و ترکبه نفس "نافصس چندان 
التفات و مبالغه مینبودند که زبان از بیان ای قاصر و 
دل از اداي شیر ايادي و حقوق آن عارف کاملل عاجز 
است العق اکسر تصور استعداد سسی نبودي ‏ هراینه 
برکانت تربیت و انفاس آن بزرکوار ببقاميي که بایست 
زيانيه ي. "وی .از ادابر میج وارفیی او اجلیخ علبوم 
ظاهر و باطن. بود اکر خواهم کبه شب" از حناادت 


شوم عون ۵۰ ,۲۷ 5۶ ونطا :10 ۲ معاممله 2 0۰ ۲۷۰ 8۲ ۱ 


+۳ نار احبوال 
مطلع شد مرا از آن منع نسودي و واله مرحوم نیز 
مبالغه در ترك آن داشقتي و مرا صرفب. طبیستب 
یعباره از آي مک نبود چيزي که واره خاطر مي 
شد مینوشتم و پنبان مید اشتم 

در سن هشت سالكي والد مرحوم اشارت بلجوید 
قرات قران نیود در خدمت مولانا ملت حسین قاري 
اصفباني که از صلعاي زمان و در آن في ۲میتاز اقران 
بود «دو سال قرات نوده چند رساله در ان علم 
خواندم و از اي فراغ ,حاصل آمده جسن قرات من 
مرغوب اسپاع. شم پس والد علمه از فرط اثيفاتي. که 
داشت خود بتعیم من پرد اخت شرح جاءم‌ي پر کافیه 
و شرج نظام بر شافبه و تبذیب و شرح ايساغوجي 
و شرج شیسیه و شرح مطالع در منطتی و شرح هد یه 
و حيية آلعین با چواشي و مختصر تلخیص و تبام مطول 
و ۴مغنی اللبیب و جعفربه و مخنصر نافع و ارشاد 
و شرایع ااحکام در فقه و می ۷ ره الفقینه. در 


با ۰۱ 2ظ 0.5 ۷۷۰ تن ۲ 6 فاذصه و عصوع | 
میناز از ِ و 


معنی 8 "166928 عر استیاع ۳۳ دو سال فقط 0.5 ۷۷۰ ٩۲‏ سر 


شین حسزبس 6 
نیودند" مواناي مزبور بعد از بسله این ایات را 
سه نوبت تلقین فرمود 
عئد ‏ من لساني ی قولي 

و فاعه خوانده نوازش فرمود در دو سال 
و نوشتن نبود کتب فارسی بسیار از نظم و نثر خواندم 
برسایل صرف و نحو و فقه مشغول ساخنند و بزودي 


ریاد ه شوق ۰ شیعی بد‌به دول ۳ درست اخذ کرد م 


شید | مین 28 1666265 ۱ 


۰ ور 094660 چون رغدت بایشا ۲ شعر ۱2۶ ,۰ ۷۰ ٩1۲‏ ۲ 


۸ نار احیوال 


011۸۳. ۰ 


شعر حادثه" جساني فکر برخي از اسانید اعام 


انا مچل اعال این ببقدار ‏ و9قاعت کار روز دار 
شنبه بیست و هفتم شیر اربیع الاخر بسال هزار و 
بکصد و سه تجربه در دار السلطنت اصفبان اتفاق 
افتاد: و هنوز چيزي از احوال ایام رضاع بیاه ماند: 
چون چپار سال از عبر بر آمد والد مرحوم. اشارت 
بتعلیم نود در آن اوان مولاناي اعظم ما شاه معین 
شيرازي علبه الرحبه که "از اعلام روزکار بود وارد 
اصفهان "و روزیکه در منزل والد علامه مپیان بود فقیر را 
بعدمت ایشل براي شروع *تعلیم از روي تین حاضر 


8 جیادی ۶ مدوووده 1 12402060 حییدی الا خر ک 28 ۲۷۰۵۰ تن 
فقط دعجعع1 ۳ 


آنرا علم 


6۰ 1 10۵16796000 پو و ۷۷۰۵۰29 «زه ۲ ۶6 09620 ۳ 


4 7 ۲ ۰ رد و : 
تعلیم از روزي ۰ ۱۷۲۰ زا تعلم ارزوي 6 عر 


شخ حزیس 

کشيدي تابر م[ فضف قرآزش اي چس بیرا 
مثل چون بید #جنون کشنه ام آشفته حور 
#تستر رای وس مور وش بلرم 
بحسرت میکنم را لته بناگ"خرد" شتاسي را 
نپا اي عرش رفعت تا «ندیدم در دل خاکت 
ند انستم که پوشد خاك سافل کوه عالي‌را 
و ات اي 
قابانی نیست در عالم هوبدا بييئالي‌را 
۳ 2 دارم از تچ یوعد * تس 
ز خاطر برده ام بکباره مصرعباي خالي ر 


بدیهم ۰ ,۷۷ 7 ۳ خو رل فلا :0 ۷۷۰ زک 1 


د اه فقط :۵ ۷۷۲۰ 8۲ مس 


1 تسارح . احسوال 
نو خوشنود باه وصیت من بتو اینست که هرچند 
اوضاع دنیارا بر وفق مرام آنه بپني و زمانه ناسازکار 
آنتد باید که بذلت رضا ندهین و تبعیت دونباله 
روي اخنبار كني چه عبر قلبل قابل آن دیست و در 
اصفبان اکسر تواني زباد:ه توقف مکن اکه شابد از 
ما کسي بافي ماند و این سخن را فقیر در نیافتم 
تا بعد از چند سال که نتنه و خرايي اصنهان. پدید 
مد پس فرمود در لبايي و ایام مثبرکه ببرچه دست 
زان ۲ یش مارا فرآموش . مکن بعد از ساعتي 
چند بعالم بقا ارتعال ‏ فرمودند مدفن ایشان در مقابر 
مشپوره بزار بابا رکن آلدبن در, جنب تربت عارف 
ربانی موانا حسن دانشنه کپائیست افاض الله 
تعاي علیه «شااییب الرحسة والففران واسعنة في 
فرادیس الجنان . چند بیت از مرثیه" که در فوبت 
آن عالییقام بقلم آمده بود ثبت: افتاه 
شزل 

سپپر از مرکت اي صاف حقیقت بي صفا کشته 

فرمو ۵ ۵۰ ۷۰ تذ5 ۲ ۱ شاید که ۷۰۵۰ 9 ۱ . 


غانفت 8 10 شیاء سب ۷۷۰۵۰5 ٩۲‏ 12 ۳۲ 


توق حربسین 
و پغ" سال که با ایشانن بسر برده ام هرکز فعلي که در 
شرع مکروه باشد از ایشان ندیده ام و بغد از نیم 
ار هی احال چه در صحت و چه در مرض 
اوزا بر بستر استراحت. نیافته ام شش هفت سال 
پیش از فوت عزلت و خلوت بر مزاجش غالب آمنده 
ترلگا مباحثه و معاشزت نود و اصل پنرامون اننظام 
اموز تون ال" عانه ننزفزدید وز این ققیررا در ان 
باب تختار -ساخته کاهي بیطالعه مشغول «مپشد و 
بیشتر اوقات کربان بود و اکثر ليالي را" بعبادت 
احیا مي نود سخن با كسي زباد: بر ضرورت نكفتي 
و سخن کفتن کسي را هم خوش نداشتي تا آنكه 
در سال هرار و یکصد و بیست و هفت "جري در سن 
«شصت و نه سالکي امراض شدت کرد و ضعف مستولي 
شد صباحي که چاشتگاه ان رحلت کرد مرا طلبند 
و سفارش باز ماندکان و نيعوكاري :با ایشان نیود 
پسس فرمود چنانکه مرا خوشنود داشني خداي از 


سأخژه بود فقط 160065 ۳ حالي 8 166۵26 | 


لبابي ۵ 1666869 عر شدای ۰ ۷۰ ٩۲‏ سر 


۵ ٩:۰ ۷۰0۰ ششت‎ ۱ ٩ ۱۷۰0۰ باب‌شان‎ 


۳ ار دا 

بت از افاضل را بحسن تقربر و شفته ۱ طبعي ایشان 
ندیده ام علو نفسش چنانعه در نظر هتش دنیارا قدر 
کب خاکي نبود هرکز هت بر تعصیل مال و جاه 
دنيوي که ادني تلیبذ اورا باندلت مسامحه بوچه 
اکیل میسر بود نیاشت و در طی ‏ اندیشه فزوني 
و تن اساني نداشت بارها شنید: ام که «میفرمود 
لته .نان حلالي که رارق عباد. قست ساخته مارا 
"کافي اسبت و داعي بر تحصیل دنيا اکر پرورش 
دیکران و ایثار بر خواهند کانست بي فلت نفس مومنه 
میسر نیست و نزد مس سر سخاوتیا قطع نظر کردن 
و اواگذاشتی ‏ [نفیزیسی که در دستباي مردم است 
.با ایشان ‏ هرکز مبادرت .باشنايي .ارباب دول. نعرد‌ي 
و با چيعي از امرا و اکابر و اعیانی که *اخلاص داشتند 
و نهایت اداب مرعي مید‌اشتند بزرکانه سلولت نبودي 


عبادت و ورعش بیابه بود که در عرض بیست 


میفرمود ند 0۹ 0 ۳ طبيعي ۲2 0:0 ۰ ٩1‏ ) 
بر فوط پرورش 06 2 ,۷۷ 7 عر کا خی ى‌ ۶ ۲۷۰ تک 1 سر 


بایشان ۱۷۰0۰ :8 ۱ انچیز است ۱۷۰۵۰ 8 ه 


اخلاص 1۷۲۰0۰ 5 ب 


سود ری ۳ 
العرام مشرف شده ببغداد باز کشتند و چندي در مشاهد 
متبرکه عراق بسر برده بار باصفهان مراجعت نبودند و از 
اهالي آنجا حاجي عنایت الله اصفباني را که از. انقبا و 
ام هامید ایتال انیت ایا ادن طییة ‏ جوی را 
بایشان نزو نیود اولاد علحصر در چپار "پسر بود 
ستیی: اس سار ۰ ستاو سم بزاهر دییو 
يکي در كودكي و "دو در عنفوان شباب در کذ‌شنند 

مچیل - اکر در: معاسی صفات و اخای کامله" و .علو 
هیست و فطرت و فوت *ایبان و کیال فضل و داش 
آن. علاسه: تعریر خوض رود سعن بدرازي کشد و بسا 
ات که :جیل ‏ بنن مبالقه. ها حسی: امطلاضن .این خاخسار 
کنند در‌ هیچ فن از, فنون علوم نبود که مهارتش ببال 
نباشد و با این حال هرکز مباهات بعلم چنانکه رسم 
علیاست نداشتي و با ادني کسي از اهل تعصبل 
و . فرومایه کان ‏ مصاحبانه سلولت كردي و با اینعه طول 
عیر بباحثه و افاده كذرانه‌ي از جدل بغابت 
معقرز بودي و .ایس شبوه را مکروه داشتي هچ 


,۵ ۷۷۰ 8 صذ 0660 ۳ بایشان فقط ,۵ ۷۲۰ 8 | 


ابا شد ۱28 تا ت دوم عفد ۵۰ ,۷۷۲ جاگ سر 


۳ تبارخ ۰ احسوال 
و در کتااضانه ايشان که «ریاده از پنخ هزار مجلد بود 
هچ کتاب علبي بنظر در «نيامد که از اول تا .باخر 
باسح ایشان در نیامده باشد و اکثر محشي بخط ایشان 
از قریب بهفتاه مجله را که از انجیله تفسیر بيضاوي 
و قاموس اللغه و شرح لبعه و تیام تبذیب حدیث و 
امثال ذللت بود بقلم خود کثابت نیود: مود میمرت که 
س مکرر در شباروزي بلپزار بیت و زیاده نوشته ام 
خطي بفایت زیبا و واضم داشتند از ایشا شنیده ام 
که میفر مودند والدم در حبات بود که باصفیان آمذ م 
و بایی سیب که میادا توطی اختیار کنم زیاده. بر قدر 
مصارف فروربه بجهة می نبي "فرستادند و آنرا هم 
در عرض, سال چند دفعه میرسانید ند لپذا انقدر که 
میعواستم بسراي ابتیاع کتاب زر مقدور نبود بسیاریرا 
خود ءي نو شم بعد از چندیکه والد رحلت کرد آندیشه 
۲معاودت بلاهجان از خاطر »محو شد 

بالجیله در اصفبان مكانيی خریده بر عبارتش افزودند و 
عارم سفر حجاز. شده از راه شام بطواف بیت الله 


زرا ین 166865 12 ۲ ۱۹۹۹ 


معلورنت 5 16660619 عر فرستاد 8 0.8 ۱۷۰ 6۲ ۳۲ 


601۲۸۳ 1 


ءجیل احوال والد مرحوم من غرایب القتدار علي 
۱ التابة مس غرایب الصلاح والعبادة 


اما والد مرحوم در سی بیست سائعي بعد از تحصیل 
بسياري از مطالب علببه نزد مولاناي فاضل ملا حسن 
شیع ااسلام کياني بشوق ادرالك صحبت فضلاتي 
رت 
حسین خوانساري علیه الرحبه که ماثر فضایل و مناقبش 
ار غایت اشتبار بی نیار ار اظپار است باستفاد: 
مشغول شدند و فنون ریافیه را در خدمست بطلیوس 
زمان علمي موانا محبد رفیح که برفيعاي يزد‌ي مشهور 
است یل نبوده چنان «استفراقي در مطالعه و مباحثه 
«یافتند که محصلین را کیقر میسر آمده باشد و تا اواخر 
عیر بر هیان منیاج بود جیاعتی کثیره از اعحاب 
تعصیل ببرکت تربیت ایشا براتب عالبه رسیدند 


رافژن 8 0۰5 ۲۷۰ ٩۲‏ ۲ استفراقی عمط 0:۵ ۷۷۰ 8 ) 


۳۲ 8۲ ۷۷۲۰ 0۰ ۶ 4 ۹ 


۰ تسار احنوال 


وله رباي 
در کلب این دسر مرم راز نبود 
در بسزم رصان ه تفه پرداز شبود 
+پنپان ننوان زسزمه پردازي کرد 
بنستییم زبسان کنسي هم آواز نبود 


فقیر در اصغر سن که در خدمت والد: باهجان .رسیدم 
سعادت ملقات آن عم عالي مقدار در يافتم حق که 
در +عاسن صنات و حسن اخاق و شفتعي و مجلس 
آرای .5 آمووزز طلل از کثر دیدد ای ۵سا پیش 
از والد عامه در اهجان برحت ايزدي پیوست یت 


پسر هم پس از چندي در اول شباب در کذشت 


۳ 4 بعد سس 271 صغیر فع 0:۵ ۱۷۰ »ن8 ۱ 


شیخ حزبن ً 


و بپشت قلم بغایت نبعو نوشتي. و خط استادآن را 
ار تقیر. کي کد. تسیز درز مین دشنواره شدي 
مصعفب مچید و صعینه کامله مترجم باتيام رسانیده 
جیپ والد مرحوم باصفهان فرستاده بود هر دو را بفقیر 
شفقت, نیوده بدند . خوش نوبسان. مشپور اصفیان از 
دیدن آن ببرها مي بردند و در ترسل و انشا مپارت 

یام .۵ (ثنسکا؛ مفتتابت.: ایشا .در .سفاین مستعد ان مننطور 
و مشپور است در شعر و معبا سلیقه درست و احیان 


۱ بکفن مبل نود ی ابنچند ببت از ایشا است 
مو مج 1 3 ین كت 


رباعي 
کوهز از چشنم؛ تسر مایت ز درییا. مطلب 
پي لبلي نتوان کشت چو »جنون در دشت 
اوه در سینه قته‌آور بات بصم | یالب 


۰ 1 0206796000 شعر 5 0۰8 ۷۲۰ ۲ ۱ 


,۵ نوتهب وط رده طعذتا۳ تنبا 5 ۰ ۷۷۰ ۲ ۲ 
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#ِ تساریخ ۰ احنوال 
قندیل کعبورا تسم خانه سم خساسدسم 
وحدتث چه حالتست که خوابست نیسیبرد 
ما خود نفس ز کفشی. افنائه .سوختقينم 


ولد ایشان ملعصر بش عبن :له بو کسب ففون ! علم 
ار والده خود نیزده بتقوي: و انقطاع. از دنیا اتصاف 
داشته الچه از وجه معاش و املالت موروئيی حاصل 
آمدي بقليلي تناعت ‏ نودي و بافي‌را صرف 
وتان ان کته ی از افدان الب 
عطاء الله کة وله اکبر بود. در فقه و حدیت اعلم, علیاء 
ان دیار و در زهد و کثرت عبادیت درجه" عالی 
شیط ابراهیم که ۲ کیفربن براد ران برد 1 مسنعد آن 
"مته‌ایله علبیه را اکتاکه ن‌ده قیر امن زطاقراي. کردید 


کبتربن وج ۵۰ ,۷۷ 87 ۲ علوم ۵:99 :۷ جلا ۱ 


افزون کف ۱۷۰۵۰ ۳ 


در کنابخانه والد علامه طاب ثراه بنظر فقبر " رسید ه 
و حاشیه مبسوطه بر فصوص فارايي وغیرها تکیپل علوم 
در خد‌مت سید اسحققین امیر فخر الدین ۱ سياکي 
استرابا‌ي نوده و بکفتن شعر «رثغبت داشفه 
ونعدت : تخاس ایشانست. والسق ستنان عاشقانه اش 
در کیفیستا .و حسی باغت . بي نظیر افتاده .دیوان 


قریب بدو هزار بیت بنظر رسیده از یله "است 


غرل 
دل رفشت بانشیدو عشق و نیامد 
مي امد اکر بال و پري داشقه باشد 
مردیم ز بس ثابت و ساره شیردیم 
نا هیا فدران مضنري داشلتله باشد 
و له 


رعه مس 8 ۱۲۰۵۰ عنه ۲ سیاکی فعط 0۰ ,۷۷ جزه 


این فعظ ,116 1666265 عر ا بیس 5انتده ,0 ,۷۷ 5۲ ۳ 


*عروم كوي ۲ سعاد فا را معاو نت فرمایند 
ربنا آتنا یبن دنك رحة وهيي ۳۹ 


مس خه 9و 


انا رشد | 


سعاد ایت ۵ ۱1۶۰ 1626 ۳۲ و | ززیکا ن‌ 8 ۶۰ 0,5 ,۷۷۲ 8۲ 4 


جون انسان را ا ببس ثیر 5 و کزیزن سرمایه در کارکاه ‏ 
افربنش حصیل عبرتست و از اینست که كروهي 
توارخ و حریر احوال هر بد و نیلت پرداخته برخي 
از روزکار خود را در آن کار بپایان برده اند و 
بالجپله تصفی سیر و اخبار را نسبت بطبقات انام علي 
سرکشته عبر باشفتعی تلف کرده بچشم «حقیقت 
ملاحظه احوال خود نیو سرکذ‌شت ایام کذشنه را 
براي ترندکان خالي از فایده عبرتي ندید و در نقل 
احوال دپکران بسا باشد که ناقل را بنابر سببپا تخلبط و 
اشتباه افتد اما در شرح احوال خویش مجال آن نیست 
تست که کر شید لو اعلات و واقعانی خود که 
دربن عجاله بخاطر ماند ؛ پرد از د و در آن رعایت ابچاز 
. اختصار بای تا طول مقال و آرایش #غبارنت مورخت 


ملال خرد پژوهان نکردد و دوستانرا بادءاري 


نصفیع 8 1۲ ۵.5 ۷۲۷۲۰ ٩۲‏ مس ۳۳ کی 28 ,۲۵ ومع ) 


ِِ 


عبارات فو ,و1 و1626 عر عبر تا 6 ,۷۲۶ 0,۵ ,۷۷۲ 8 ۳ 


1 نار احوال 


و از آن زمان باز اهجان موطن اجداد کردید و جد نقیر 
شیعخ ۱علي بن عطاء الله از معارف علیاء زمان خود 
ید هی ای ان ناو کیان نط لاشتیفادین 
که "داشته در تعظیم او مبالغه نيودي و بعض 
مراتب علیبه را از ایشا "استفاده نینوده در دار 
السلطنت قزوین بصعبت شیع جلیل بهاه الدین 
۳ عاملي علیه الرحیه رسیده موانست تام با هم 


تعقیقات. «عالیه ایشان اسنت بتقريبي در فواتح آن 
کر عبت خود با شیع علیه الرحیه نیوده و از 
مصنفات. ایشانست. شرح فارسي اما ها 
تیان ین ای ان ایند ار رن ااتبابهه رزتسب 
لابق آی‌دانیشن او او آ‌مظون هتواندب شوو رساه 
حل شبهة جذر اصم و این هر دو نسته بیط ایشان 


حپا ل الذ ف‌ علی 8 ,۱۲2 16265 ۱ 


۰ صطذ 06790000هن | ین فعظ و آ شدن 206 0۵۰ ۷۲۰ جن5 م 


۳ 


علیه فعط ۷۷۰ ٩۴‏ عر | تفا له 1662655 12 سر 


وان فقو ,۱۲۶ 5 جع ۵ 


۰ .06211۸1 
اجد اد راقم 


وانا الیستیه بواهب الواهب مد الدعر بعلي 
پی: ايي طالمب. بن. عبد. الله.بی- علي بی .عطاء ‏ الله بن 
اسعیل بن اسعاق .بن تور الدین ؛محید بن: شهاب 
الدین ‏ «علي بن علي بن یعقوب بن عبد الواحنه 
بن شیس الدین ید بن اجید بی! معید بن. «جیال 
الدین علي بسن «شیع ااجل .قدوة العارنین تاچ 
الدین. ابراهیم العروف. بزاهه الجيلانی. قدس الله .ارواحهم 
:هي 

ار اجداد این فقیر شیع شباب الذین علی. پاد »* 
یلقازا کته دوطن. و مهف :شیم اشت. کذ بت ,ندار 
السلطنت لاهجان که احسن بلاد کیلانست سکني نبود 


9 علی: 5 1 ۲ سك معین .119 1560065 1 ۱ 
۱ ت معط .عا 1696 عر حپاد 0۵۲2 ۷۷۰ ٩۲‏ ۳ 


نیو و وانهضه ,عل م1 و لی ۲ 12 ۵۰۵ ,۷۷ نو ۵ 


) ۸ ۲ بط 1 ط 


بسم الله الرحین الرحیم 
! وبه سنعین 


علي سیدنا ابصطفی واله اعلام البدي 
لبزاقنیه 
ياراي زبان کو که ننایی تو «کنیم 
جاني که تو داده* فدایی تو کنیم 
عقط معا رامیت صهتااز۲۷۲ جنک صمتعنبه۳ظ عط ۵۶ فصن هجمععو عظ) ۲0۶ | 


رت پسر وتیم بالخیر 


کنم ۵ 115۰ 0,6 ,۷۷ عنگ فمصنا 9 فصه ظ71 رناا6 عط 1 ۲ 


‌ ِ و ۱ 
۳ ۱۷ ۳ ۳ 5 
| 
2 
۰ ۷ ۳ 


تاریخ اعوال ‏ بیذگره" عال 
| ی 
1 ۳ ار ۱ 
ید نیزر طین 
۷2 مد 0 یا 1 


خوو نود اس 


۰ ۳۵ 7 5 


عزنني در ۵ بان و پر شکن #بعراسنم 
نیست عالم جاي پروازي که من «بخو استم 
بعد مرکم نیست تاب بار منت از کسي ‏ 
آتش نن را 7 خاکستر کفن مبخواسنم 
ان 
و 9 
خرج پر و مداخل کم چون کند کسي 
۵ نز ۳ 1 بود آسودکي معال 
غود تقتر ز ایرا یرون ند کي 


طبع في دار السلطنة اانکلی‌سبة 
لند ن 
تشخ ۱۸۳۱ الیسییة 


1220 :۱۸1۶ 8عممصعطیهطز 45 
طرعطی هدع درو 6995 
ص1عع1۲ . 18752 

1933 
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